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انگیزه های نفاق در طول تاریخ 


پدیده ای به نام «نفاق» مخصوص عصر و زمان ما و با حّی عصر ظهور 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله نبوده و نیست بلکه نفاق در غالب امّت 


ها وجود داشته. زیرا انگیزه های آن فراگیر است از جمله : 


1.حاکفان فاسد ومفستد هکامی کهبا قیاق ملت ها از اوج قدرت تقوم 
می کردند بلافاصله تغییر چهره داده, و به ظاهر و به ناچار تسلیم خواسته 
های امّت ها می شدند ولی در باطن با تشکیل یک گروه زیر زمینی به 
تخریب و فساد خود ادامه می دادند. 


بعد از فتح مکُه گروهی از مشرکان, اسلام را از جان و دل پذیرفتند ولی 
بسیاری از سران شرک. خط تفای ترا بر کرد ند و تفه دز ار فوصت 
برای ضربه زدن به اسلام بودند, و بارها چهره واقعی خود را نشان دادند. 


2 افراد خبرچین و جاسوس, گروه دیگری از منافقان هستند که علاوه بر 
خبرچینی, هر جا بتوانند ضربه خود را وارد می کنند و در مجموع افراد 
بسیار مرموز و خطرناکی هستند. 


ص:10 


3 متعضبانی که حق را یافته اند اما تعضب کور و کر به آنها اجازه تسلیم 
در برابر آن نمی دهد و جرأت اظهار عقیده واقعی خود در برابر توده های 
موقق را ندارند نیز گروه دیگری از حامیان خط نفاقند. 


4 گروه چهارمی هستند که حق را باور کرده اند ولی پذیرش آن را مزاحم 
منافع نامشروع مادذی خود می بینند. و قدرت بر مخالفت هم ندارند؛ به 
همین دلیل, در ظاهر حق را می پذیرند ولی در باطن از هر چه موجب 
تضعیف آن است فروگذار نمی زا 


عوامل نفاق منحصر به آنچه گفته شد نیست. هر چند این چهار عامل از 
همه می دانیم که خطر منافقان از خطر دشمنان صریح اللهجه بسیار بیشتر 
است. به همین رو, تعبیراتی که قران مجید درباره منافقان دارد شدیدتر از 
تعبیراتی است که در مورد دشمنان آشکار اسلام دارد, از جمله پایین ترین 


درجات دوزخ به آنها اختصاص دارد (ِلٌ المْتافقیت فی اي الأسْقل من 
التّار (1) ). 


نه تنها در سوره منافقان, در سوره های متعدد دیگری مانند سوره های : 
مذمت انها وارد شده است. 


طرق شناخت چهره های نفاق و نشانه های آنان و راههای فبارژه با آنها از 
مهمترین مسائلی است که در هر زمان باید برای ما روشن باشد. 


۴ عا کل 


1- سوره نساء آیه 145 . 
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شوت ام اس ام رای ما هی و 


ما ضمن تشگر و سیاسگزاری از تدوین کننده محترم آن. همگان - به وبژه 


گروه معارف و علوم اسلامی 


وابسته به 


مدرسه امام امیرالمومنین علیه السلام 
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چهره نفاق در سوره بقره 
اشاره 


قرآن آبات بی شماری درباره منافقان دارد و این حکایت از خطر فزاینده 
خط نفاق است که جامعه مسلمین در زندگی امروز خود با آن دست به 
اه ار ی و ها سا سا سواان 


اندیشمند - لازم است. 


این آیات که در سوره های متعلددی آمده حاوی مطالب تکراری نیست؛ هر 
کدام از اپات و هر یک از سوره ها به زاویه خاطی از ۵ نشانه ها,؛ 
خطرات و دستمایه های انها اشاره دارد. 


نخست به سراغ آیات سوره بقره می رویم. 


در سوره بقره از آیه 8 تا آیه 16 چنین می خوانیم 
1 ِ 7 5 1 
من التّاس من یِفول آمتّا بالله وَبالیوّم الاخر وَمّا هَمْ بِمَوّمنین 


دز میان. مردم کشساتن هشتتد که: کویتد به.عدا و روز وستاخید آیضان افرنه 
ایم در حالی که ایمان ندارند. 
1 


۳ 1 ۳ ‌ 
یُحادِعون اللة والذین ءَامَُوا وَما یِحْدَغون الا أَنفَسَهْم وَما یِشْعرژون 


۶ 
ک 


دهند (1ما) نمی فهمند. 


ص :14 
قی فلوم گر قراوهم اللة متضا ولقم غدات لیم ضا. کانوا بجدبی 


در دلهای آنها یک نوع 0 است. خداوند بر بیماری آنها افزاید و عذاب 
درتناکی به»خاظر ذر‌غهاین: که مین کویند در اتتظاز انفاشت: 


وا قیل لهُم لیوا فی الأّرْض الوا اما تخن مصلخون 


۵ قنخافی:. .فد آنها. کفته: نود .وی میرن فشاد نکنیه می. جوبته ها فقظ 
اصلاح کننده ایم ! 


لا َهْم هد تفه ول-کن ّ تستعر ون 


آگاه باشید اینها همان مفسدانند ولی نمی فهمند. 


1 


۶ 


ولا قبل له ءامئوا ما امن الّاسن قالوا ون ما امن السََْاء لا 
السَْهَاء ول -کن لا تلو 
گفیت با همعون تفای آنمان ورن بداید که نها شمان ییاد 


ولا لوا الذین عَامئوا قالوا ءَامتّا ولا لوا (لی سَتَاطينهم قالوا لا مَعکُم 


نما خن مستع مُسْتَهُزءون 


0 ۶ 


لا [َهْم 


و هنگامی که افراد با ایمان را ملاقات می کنند می گویند ما ایمان آورده 
ایم. (ولی) هنگامی که با شیاطین خود خلوت می کنند می گویند با شماییم. 
ما فقط (انها را) مسخره می کنیم ! 


ءِ 
ح 9 0۶ 0 02 وج 


آللة بستهر ی بهم وَيَمدهَمْ فی طعْیَانهِم یعمَهّون 


تاه وا زا اه مه ای ی فا ان ی داد 
سرگردان شوند. 


۳ 
ع 


آولیک الذین اشترا الّلالة بالهُدی قَما ربحت َجاریمُم وما کائوا مهد 
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آنها کسانی هستند که گمراهی را (با از دست دادن) هدایت خریده اند؛ و 
(اين) تجارت برای انها سودی نداده, و هدایت نیافته اند. 


محتوای اين آیات 


آیات فوق شرح فشرده و بسیار پر مغزی پیرامون منافقان و ویژگیهای 


که نه اخلاص و شهامت برای ایمان اوردن داشتند و نه قدرت و جرات بر 


این گروه که قرآن از آنها به عنوان «منافقین» یاد می کند و ما در فارسی 
از انها تعبیر به «دورو» یا «دو چهره» می کنیم در صفوف مسلمانان 
واقعی نفوذ کرده نخدندز و» خظو بزر کی برای اسلام و مسلمین 99 
هی یدنه و از نها کهطاهر اسلامی ات قالیا شتاخت ]نا 


بود #ولی فران تهانم :ها دفی,و زنب ای برای آنا بیان می کند که خط 
باظطتی: انها | فص سار ده الجهیی و این ره به دست .مالفا نان 
برای همه قرون و اعصار می دهد. 


نخست, تفسیری از خود نفاق دارد می گوید: «بعضی از مردم هستند که 
می گویند به خدا| و روز قیامت ایهان آورده ایم در حالی که ایمان ندارند 
(ومن اللّاس من یقول ما بالله وبالیوْم الاخر وا هُمْ بغومنین).» 


11 با ِِ 1 می 9۰ دا ان ۳ ره د (مخارخون ۱ الله 
والذین ءَامَتُوا).» 


«در حالی که تنها خودشان را فریب می دهند اما نمی فهمند (وما یَحدَعُون 
الا آ نفْسَهم ومَا پشغژون).» 


۱۳ اس 


گورانند. 
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تمام نیروها و امکانات خود را بر باد می دهند و جز ناکامی و شکست و بد 
تافی: و عذات:الهی بهره ای تفت کیرند. 


سپس قرآن ذر آیه بعد به این واقعیت اشاره می کند که نفاق در واقع یک 
نوع بیماری است. انسان سالم یک چهره بیشتر ندارد. هماهنگی کامل در 
میان روح و جسم او حکمفرماست, چرا که ظاهر و باطن و روح و جسم, 
همه مکمّل یکدیگرند. اگر مومن است., تمام وجود او فریاد ایمان می کشد 
و اگر منحرف شود. باز هم ظاهر و باطن او نشان دهنده انحراف است. 


این دوگانگی جسم و روح درد تازه و بیماری اضافی است این یک نوع تضاد 


ی گوید: «در دلهای آنها بیماری خاصی است (فی قَلويهمٌ مر ط).» 


امّا از آنجا که در نظام آفرینش, هر کس در مسیری قرار گرفت و وسائل 
آن را فراهم ساخت. در همان مسیر رو به جلو می رود ؛ و یا به تعبیر دیگر, 
تراکم اعمال و افکار انسان در یک مسیر آن را پر رنگتر و راسختر می 
شبازد قزان اضافه. من کند: : «خداآوند .هم :بر بیمارین انها .غیت افر آجد 
(قَرَادَهم اللة مَرَضا).» 


و از آنجا که سرمایه اصلی منافقان. دروغ است تا بتوانند, تناقضهایی را که 
در زندگیشان دیده قی ننود؛ آن را توحیه کنندر در بایان آية می فرماید: 
«برای آنها عذاب الیمی است به خاطر دروغهایی که می گفتند (وَلَهْمٌ 
عدات لیم با کائوا یَکذِبون). « 


سپس به ویژگیهای آنها اشاره فت. کند که نخستین آنها داعیه اصلاح طلبی 
است در حالی که مفسد واقعی همانها هستند: «هنگامی که به آنها گفته 
شود در روی زمین فساد نکنید. می گویند ما فقط اصلاح کننده ایم (ولذا 
قیل هم تفس وا فی الارْض قالوا ما خن 3 مَصلخون) » 


فزان نورد آبه-نفدفی کوید: «بدانید اینها همان مفسداننج و برنامه ای جز 
فساد ندارند ولی خودشان هم نمی فهمند ( لا َهْم هه هم دون ول-کن 
۷ و پشعژون).» 


ص: 17 


بلکه اصرار و پافشاری آنها در راه نفاق و خو گرفتن با این برنامه های 
زشت و ننگین سبب شده که تدریجاً گمان کنند اين برنامه ها مفید و 
سازنده و اصلاح طلبانه است ؛ و گناه اگر از حد بگذرد. حسّ تشخیص را از 
انسان می گیرد, بلکه تشخیص او را واژگونه می کند, و تایاکی و آلودگی به 
صورت طبیعت ثانوی او در می آید. 


نشانه دیگر اين که: آنها خود را عاقل و هوشیار و مومنان را سفیه و ساده 
لوح و خوش باور می پندارند, آنچنان که قرآن می گوید: «هنگامی که به 
آنها گفته می شود اتقان پیاهر ند ان کونه که توده های مردم ایمان آورده 
اند, می گویند آیا ما همجون سفیهان ایمان بیاوریم (ودا قیل لَهْم ءامنوا 
کما عءاهن الباسخ قالوا نوم کما عَامَن السّفَهَاءٌ) 4 


و به اين ترتیب. افراد پاکدل و حق طلب و حقیقت جو را که با مشاهده 
آارشقانیت در جعوت سامیر ضای اللهعلم » اله ممخهای لمات آه فد 
تعظیم فرود آورده اند, به سفاهت مهم می کنند و شیطنت و دورویی و 
عای راحال بر هش ول مدای ی سر اری در منطق آنها 
غقل» جایتش را با سفاهت. عوض کرده. انبفت؛ لد قرآن در بارخ انا مب 
گوید: «بدانید سیفیهان وافعی..انها هنشتد. اشا نمی دانند (للا ام .هم 
السْمَهَاء وَل-کن لا بعلمون ) »> 


آیا این سفاهت نیست که انسان خط زندگی خویش را مشخّص نکند و در 
میان هر گروهی به رنگ آن گروه در آید و به جای تمرکز و وحدت 
شخصیت. دو گانگی و چند گانگی راپذیرا گردد. استعداد و نیروی خود را در 
وی ی و وه و ریب تن سر و دزی بسا وت را عاقل 
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و تن سر تم بت ی ی ی رم 
جمعیتی با آنها همصد| می شوندر آنچنان که قرآن می گوید: «هنگامی که 
افراد باایمان را ملاقات کنند می گوید ایمان آوردیم (ولذا لفُوا الْذِی عَامنُوا 
قالوا عءاهَتَا)» 


«اما هنگامی که با دوستان شیطان صفت خود به خلوتگاه می روند می 
گویند ما با شماییم (ولذ| حَلَوّا ای شَياطينهم قالوا لا مَعَکم) » 


ص :8 1 


9 اگر می بینید ما در برابر مومنان اظهار ایمان می کنیم ما مسخره شان 
می کنیم (انمّا تَحْنْ مَستهز عون) » 


سپس قرآن با یک لحن کوبنده و قاطع می گوید: «خدا آنها را مسخره می 
کند (الله یستهز ی یهمٌ) » 


«و خدا آنها ر در طغیانشان نگه می دارد با تکلیه سرگردان شوند 
(عتقد هفخ فی صعتاز هم یِعمَهُون (1) ) » 


آخرین آیه مورد بحت. سرنوشت تهانت. انا را که سرنوشتی است بسیار 
غم انگیز و شوم و تاریک چنین بیان می کند : 


«آنها کسانی هستند که در تجارتخانه اين چهان, هدایت را با گمراهی 
معاوضه کرده اند (أول-یک آلذین اشتروا الصَلالة بالهُدی).» 


و به همین دلیل «تجارت آنها سودی نداشته (بلکه سرمایه را نج نیز از ز کف 
داده اند ) (قما ربحث تَجَارنَهُم).» 


«و هرگز روی هدایت را ندیده اند (وَمّا کانئوا مُهْتَدِینَ).» 
نکات قابل توچّه در اين آیات 


هنگامی که انقلابی در محیطی روی می دهد - مخصوصاً انقلابي همچون 
انقلاب اسلام که بر پایه های حق و عدالت قرار داشت - مسلما منافع 
گروهی غارتگر و ظالم و خودکامه به خطر مي افتد., انها نخست با تمسخر 
و استهزا و سیس با استفاده از نیروی مسلح. فشار اقتصادی, تبلیغات 


1- «یعمهون» از ماده «عمه», بر وزن «همه» به معنای تردد و تحیر در 
کاری است و به معنای کوردلی و تاریکی بصیرتکه اثر ان ننجز گرذاتن است 
شز آموه اعتی متا رات اس تسس امه اس ان 
مراجعه شود.) 


ص: 19 


اما فتنکاصت که نشانه های پیروزی انقلاب بر همه قدرتهای محیط آشکار 
شود خزوظن از مخالفان تاکتیک و روش عملی خود را تغییر داده, ظاه رآ 
تسلیم می شوند انا در واقع یک گروه زیر زمینی مخالف را تشکیل می 


دهند. 


اینها که به خاطر داشتن دو چهره مختلف. «منافق (1) » نامیده می شوند 
خطرناکترین دشمنان انقلابند, زیرا| موضع انها کاملا مشخص نیست, ۳ 
مردم انقلابی آنها را بشناسند و از خود طرد کنند. بلکه در لابه لای صفوف 
مردم پاک و راستین و حثی گاهی در پستهای حساس نفوذ می کنند. 


انقلاب اسلام نیز در برابر چنین گروهی قرار گرفت؛ یعنی تا زمانی که 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله از مکه به مدینه هجرت نکرده بود, 
مسلمانان حکومتی تشکیل نداده بودند؛ اما پس از ورود پیامبر صلی الله 
علیه و آله به مدینه نخستین پایه حکومت اسلامی گذارده شد؛ و پس از 
پیروزی در «جنگ بدر »> این فنتسالة آشکارتر گشت؛" : بعلی رسماً حکومت و 
دولتی کوچک اما قابل رشد تشکیل گردید. 


اینجا بود که منافع بسیاری از سردمداران مدینه مخصوصاً یهود که ور ان 
زمان مورد احترام عربها بودند به خطر افتاد. احترام یهود در ان زمان 
بیشتر به خاطر این بود که اهل کتاب و مردمی نسبتاً باسواد, و از نظر 
وضع اقتصادی پیشرفته بودند, و همانها بودند که پیش از ظهور پیامبر صلی 
الله علیه و اله بشارت چنین ظهوری را می دادند. 


افراد دیگری هم در مدینه بودند که داعیه ریاست و رهبری مردم را 
داشتند, ولی با هجرت رسول خدا| حسابها به هم خورد. سران ظالم و 
خودکامه و اطرافیان غارتگر آنها دیدند توده های مردم به سرعت به پیامبر 
صلی. اللهة علیه و الة ایمان می آورند, حتّی خویشاوندان خودشان ! آنها بعد 
از مبذتی مقاومت دیدند چاره ای نیست جز اينکه ظاهرا مسلمان 


1- «منافق» از ماه «تَفَقَ» است که به معنی کانال و نقبی است که در 
زیرزمین می زنند تا برای استتار يا فرار از ان استفادهکنند. 
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ی ؛ زیرا نواختن کوس مخالفت و قرار گرفتن در جبهه مقابل, علاوه بر 
ت جنگ و صدمه های اقتصادی, خطر نابودی آنها را در برداشت به 
ویژه اينکه عرب تمام قدرتش قبیله او بود و قبیله های آنها غالبا از آنان 


جدا شده بودند. 


روی این اصل راه سومی انتخاب کردند, و آن اینکه ظاهراً مسلمان شوند 
و درخفیه نقشه در هم شکستن اسلام را طرح ریزی کنند. 


کوتاه سخن اینکه, بروز «نفاق» در یک اجتماع معمولا معلول پکی از دو 
چیز است: بخست پیروزی و قدرت آییرن انقلابی و و ۲۳۱ از نو 
اجتماع, و دیگر ضعف روحیه و فقدان شخصیت و شهامت کافی برای 
رویارویی با حوادث سخت. 


ای توص کر تامس‌صا اه لس ی 


است و در هر جامعه ای این برنامه و گروه وجود دارند؛ منتها باید براساس 
معیارهای حساب شده ای که قران برای انها به دست می دهد شناسایی 


شوند, تا نتوانند زیان و یا خطری ایجاد کنند. 


در آیات کته و همچنین سوره منافقین و روایات اسلامی نشانه های 
مختلفی برای آنها ذکر شده است از جمله : 


شاوی سار ها فاهای ضر کم کفار ویاده ععل کم ه تاعاس 


در هر محیطی رنگ آن محیط را گرفتن و با هر جمعیّتی مطابق مذاق آنان 
حرف زدن, با مومنان «آَمَنا» گفتن و با مخالفان «انا مَعَکَمٍ». 


حساب خود را از مردم جدا کردن. و تشکیل انجمنهای سژی و مرموز دادن 


با نقشه های حساب شده. 
خدعه و نیرنگ و فریب و دروغ و تملّق و چاپلوسی, پیمان شکنی و خیانت. 


خود برتز بیتی: و مردم را تاآگاه,.سفیه و ابله قلمداد کردن و خود را غاقل 
و هوشیار دانستن. 


ص:21 


خلاصه, دوگانگی شخصیبت و تضاد برون و درون که صفت بارز منافقان 
است, پدیده های گوناگون در عمل و گفتار و رفتار فردی و اجتماعی آنها 
داز که به‌خوس می توان آن زا شاخت: 


چه تعبیر زیبایی دارد قرآن, در آیاتت که خواندیم می گوید: «فی فلوم 

ضْ؛ آنها دلهای بیمار دارند.» چه بیماری از دوگانگی ظاهر و باطن, بدتر ! 
و 9 بیماری از خود برتربینی و يا نداشتن شهامت برای رویارویی با 
حوادت, دردناکتر ! 


ول همان کته که.شفازی فلیی, را هر چند نان آنفت. تم توان یکی 
مخفی کرد بلکه نشانه های آن در چهره انسان و تمام اعضای بدن آشکار 
می شود, بیماری نفاق نیز همین گونه است که با تظاهرات مختلف قابل 


در خفسیر تمونه ذیل ایات. 141 تا 143 سوره نساء نیز درباره «صفات 
منافقان» بحث شده است. (1) 


داریم. (2) 


در سوره توبه ذیل آیات 62 تا 85 نیز بحثهای فراوانی در این زمینه مطالعه 
خواهید فرمود. (3) 

3. گسترش مفهوم نفاق 

گرچه نفاق به مفهوم خاضش, صفت افراد بی ایمانی است که ظاه رآ در 
صف مسلمانانند اما باطنا دل در گرو کفر دارند, ولی نفاق معنای وسیعی 
دارد که هر گونه دو گانگی ظاهر و باطن, گفتار و عمل را شامل می شود 
هر چند در افراد مقمن باشد که ما از آن به عنوان «رگه های نفاق» نام 
می بریم. 


تا ار 1 
2- تفسیر نمونه» ‏ ۳ ص‌ 8 به بعد. 
3- تفسیر نمونه, ج 8. ص 31 به بعد. 
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مثلا در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله می خوانیم: «تلاّتْ من کّ فیه 
1 عم له مشخ : من [ذا این خان, و 5 


و 
حَدّت کذدّب, و ادا وعد اخلف (1) ...؛ سه صفت است در هر 


کس باشد منافق است. هر چند روزه بگیرد و نماز بخواند و خود را 
مسلمان بداند: کی کر امانت تاو ی ده و کسی که به هنگام 
سخن گفتن دروغ می گوید. وکسی که وعده می دهد و خلف وعده می 
کند.» 


مس این کم افرای متافی ره سای حاسمت لیب که عایی از 
نفاق در وبود آنها هلست؛ مخصوصاً درباره ریاکاران از اما م صادق علیه 


«الزیاء شجره لا تثمر الا الشرک الخفی, و اصلها الثفاق ! (2) ؛ ریا و 
ظاهرسازی, درختی (شوم 


و تلخ) است که میوه ای جز شرک خفی ندارد و اصل ینت ان نفاق 


است.» 


هر تا سا اه تیآ اسان یت ازسای سای 


ای بندگان خدا شما را به تقوا و پرهیزکاری سفارش می کنم, و از منافقان 
برحذر می دارم, زیر! آنها گمراه و گمراه کننده آند؛ خطاکار و به خطا 
اندازند؛ به رنگهای گوناگون در می آپند؛ به قيافه و زبانهای متعدذد 
خودنمایی می کنند؛ یر 
استفاده می کنند؛ و در هر کمینگاهی به کمین شما می نشینند؛ بد باطن و 
خوش ظاهرند ؛ و گفتارشان به ظاهر شفابخش, اما کردارشان دردی است 
درمان ناپذیر؛ به رفاه و آسایش مردم حسد می ورزند و (اگر به کسی) 
بلایی وارد شود خوشحالند؛ و امیدواران را مانونین میت کنید؛ آنها دی تن 
راهی کشته ای دارند و در هر دلی راهی و در هر مصیبتی اشک ساختگی 
می ریزند : مدح و تمجید را به یکدیگر قرض می دهند و انتظار پاداش و جزا 
می کشند؛ اگر چیزی بخواهند اصرار می ورزند, و اگر ملامت کنند پرده 
دری می نمایند. (3) » 


4 انواع کار شکنیهای منافقان 


2- بحارالانوار, 0 09 ض‌ 0 د. 
3- نهج البلاغه, خطبه 194. 
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که ای اوان صف مساهاان ی کش و ار هر فص 
برای کارشکنی استفاده می نمایند. 


گاهی مقمنان راستین را که با اخلاص تمام, سرمایه مختصری را در راه 
خدا انفایصی کردند مورد آستت | فراز ضی دافتد نان که فرانهی جوید 


و لمْطوٍّعین من وین فی الصّدقات والذین لا بجذون ال 
جُهَدَهم قَیسَحرون مهم سَخر اللة مَِهُمْ وم عَذَاب لیم (1) 


آنها که موّمنان با اخلاص را به خاطر انفاقهای (کوچک اما بی ریا) مسخره 
می کنند, خداوند آنها را استهزا می کند و عذاب دردناکی در انتظارشان 
است ! 

و گاهی در انجمنهای سرژی خود تصمیم می گرفتند کمکهای مالی خود را از 
باران رسول خدا صلی الله علیه و آله بکلی قطع کنند, تا از اطراف او 


پراکنده شوند, چنان که در سوره منافقان آمده ۱ 


هم الْذین یَفولون لا ثفوا ی مَن ند سول الله حّی تقصو | وال کاع 
السَماوات والأرض وَلکِنّ الْمتافقین لا فقو (2) 


آنها می گویند کمکهای مالی خود را از کسانی که نزد پیامبرند قطع کنید تا 
از پیرامون او پراکنده شوند, (غافل از این که) خزائن اسمان و زمین از ان 


دست هم بدهند و با استفاده از یک فرصت مناسب, مقمنان را از مدینه 
بیرون کنند و می گفتند : 


1- سوره توبه, آنهٌ 79 
2- سوره منافقون, ایه 7. 
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«یِفولون لین رَجَغتا الی الدیته لَْحَرجَّ الأْعرٌ منها الأدلَّ. (1) » 


و زمانی هم به بهانه های مختلف از قبیل جمع آوری محصولات کشاورزی 
از شرکت در برنامه های جهاد, خودداری کرده و در شدیدترین لحظات. 
پیامبر صلی الله علیه و آله را تنها می گذاشتند, و در عین حال وحشت 
داشتند که پرده از رازشان برداشته شود و رسوا گردند. 


به خاطر همین موضع گیریهای بسیار خصمانه, در آیات زیادی از قرآن, آماج 
شدیدترین حملات قرار گرفتند, و یک سوره در قرآن به نام سوره 
«منافقون» پیرامون وضع آنها نازل شده است. 


در سوره های توبه, حشر و بعضی دیگر از سوره های قرآن نیز مورد 
نکوفش, فزاوان فرار گرفته انده از جملة: سیزده ایه از ابات همین سوره 
بقره از صفات آنها و عواقب شومشان سخن می گوید. 


فشک پور کی که مساعا نان در ارباط با حاقعان داد این نود که از 
ها و را ام ار اه سا 
کنند. و از تفتیش عقاید در مورد اشخاص خودداری نمایند؛ از سوی دیگر, 
باید مراقب توطئثه های منافقان باشند. منافقانی که با قیافه حق به جانب 
به نام فرد مسلمان. گفتارشان مورد قبول افراد واقع می شد. در حالی که 
در باطن, سد راه اسلام و از دشمنان قسم خورده بودند. 

اين گروه با پیش گرفتن اين راه, فکر می کردند می توانند خداوند و 
موّمنان را برای هميشه فریب دهند, در حالی که بدون توجّه خود را فریب 
می دادند. 

تعبیر به «یْحَادِعُونَ اللة والذین عَامَنُوا» با توجّه به معنای مخادعه که به 
معنای 


1- سوره منافقون, آیه 9. 
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نیرنگ و خدعه از دو طرف است, مفهوم دقیقی را ترسیم می کند و ان 
اينکه ان ها از یکی سو بر اثر کوردلی, اعتقاد داشتند که پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و آله یک خدعه گر است که برای خکومت بر مردم, دين و بات 
را مطرح ساخته, و افراد ساده لوح نیز اطراف او جمع شده اند, لذا باید در 
مقابل او به خدعه برخاست ! بنابراین, از یک سو کار این منافقین؛ خدعه و 
نیرنگ بود و از سوی دیگر درباره پیامبر بزرگ خدا نیز چنین اعتقاد غلطی 
داشتند. 

ات جمله نع وق ینوی لا انعشیر وه تسع رون هن دی بندار انا را 
درهم می کوبد, از یک سو اثبات می کند که تنها خدعه و نیرنگ از جانب 
خود آنهاست و از سوی دیگر می گوید ار و تشک رو وتا 
باز می گردد و نمی فهمند, چرا که سرمایه های اصیلی را که خداوند برای 
نیل به سعادت در وجودشان آفریده, در مسیر خدعه و نیرنگ بر باد می 
دهد ه دست ال از هر کش مشق ار 


روند. 


البثّه هیچ کس خدا را نمی تواند فریب بدهد, چرا که او باخبر از آشکار و 
نهان است. بنابراین. تعبیر به «یحَادغوتاللة» يا از این نظر است که خدعه 
و نیرنگ با پیامبر و مومنان, هم چون خدعه و نیرنگ با خداست (در موارد 
دیگری از قران نیز دیده می شود که خداوند برای تعظیم پیامبر و مومنان 
ها ۵ ؛ و پا اينکه, بر اثر عدم شناخت صفات 
خدا با افکار کوتاه و ناقص خود به راستی فکر می کردند ممکن است 
خبزی از خدا بنهان یماندت و نظیر آن در بعضن. دیکر از ایات قران دید مون 
شود. 


به. هر حال. یه فوق. اشاره. روشنی نه مسأله فریب دادن وجدان دارد و 
اینکه بسیار می شود که انسان منحرف و الوده, برای رهایی از سرزنش و 
مجازات وجدان در برابر اعمال زشت خود دست به توجیه های غلطی می 
زند و می گوید این عمل من نه تنها زشت و انحرافی نیست بلکه اصلاح 
است و مبارزه با فساد (تْمَا تَحَنْ مُصَلِحُونَّ) تا با 
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فریب دادن وجدان, آسوده خاطر به اعمال خلاف خود ادامه دهد. 


می گویند یکی ۰ در پاسخ اینکه چر دستور داده است دو 
۳۳۹ تاه باق سا رن کت ون 


مار صاه این فستود زا داده ایم, که اگر اين کار را نمی کردیم و 
و ترس هی ات یآ ین ۱ 


اری, منافقان عصر ما نیز برای فریب مردم يا فریب وجدان خود از اين 
گفته ها و از این کارها؛ بسیار دارند؛ : در حالی که در برابر ادامه جنگ یا 
بمباران 0 شهرهای بی دفاع, راه سوم روشنی نیز وجود داشت ۵ ان 
این که دست از تجاو زگری بردارند و ملتها را با سرمایه های کشورشان 
آزاه دار ند 


بنابراین. نفاق در حقیقت وسیله ای است برای فریب دادن وجدان, و چه 
ت ای تر ان ص ار ام 
نماینده الهي را ۹ و یا آنچنان پرده بر روی ان بیفکند که 


کر سول گاز ستاففان 


در قرآن مجید کرارآ فعالیتهای انسان در اين دنیا به یک نوع تجارت تشبیه 
شده است., و در حقیقت همه ما در اين جهان تاجرانی هستیم که با سرمایه 
های فراوان خداداد عقل. فطرت. عواطف. نیروهای مختلف جسمانی. 
مواهب عالم طبیعت, و بالاخره رهبری انبیا, گام در اين تجارتخانه بزرگ 
می گذاریم؛ گروهی سود می برند, و پیروز می شوند و سعادتمند و 
گروهی نه تنها سود نمی برند بلکه اصل سرمایه را : نیز از دست داده, و به 
تمام معنا ورشکست می شوند. نمونه کامل گروه ال مجاهدان راه خدا| 
هستند. چنانکه قرآن درباره آنها می گوید : 
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با نا الذین آمَئوا عل لکد علی یَجازو تنجیکم من عذاپ لیم * تَوْنون 
بالله وله وبکاهد ون قی یل اه بولک و أنفْسكم (1) 


امه ای او یاه ات باه ای ات کف کی سا 
را از عذاب دردناک دا ی تیه فا مس نما بیاورید و با 
اموال و جان هایتان در راه خدا جهاد کنید! 


و نمونه واضح گروه دوم, منافقانند که قرآن در آیات فوق, پس از ذکر 
کارهای فخراب انها که. در لباس اصلاح و غقل.. اتجامبفی رده هی کهید: 
(آنها کسانی هستند که هدایت را با گمراهی مبادله کردند و این تجارت نه 
برای انها سودی داشت و نه مایه هدایت شد) این گروه در موقعیتی قرار 
داشتند که می, توانتستند بهترین راهها. را اتتخاب کنند! آنها در کنار چشتمه 
زلال وحی قرار داشتند؛ در محیطی مملو از صفا و صداقت و ایمان, اما 
انها به جای اینکه از این موقعیت خاص که در طول قرون و اعصار تنها 
نصیب گروه اندکی شده است بالاترین بهره را ببر ند هدایت را دادند و 
گمراهی را خریدند؛ هدایتی که در درون فطرتشان بود؛ هدایتی که در 
محیط وحی موج می زد؛ همه اين امکانات را از دست دادند به گمان اینکه 
با این کار می توانند مسلمین را درهم بکوبند و رویاهای شومی را که در 
مغز خود می پروراندند تحقق بخشند. 


این معاوضه و انتخاب غلط دو زیان بزرگ همراه داشت : 


نخست اينکه, سرمایه های ماذی و معنوی خویش را از دست دادند بی 
انکه در مقابل آن سودی ببرند. 


سرعت پیشرفت کرد و به زودی صفحه جهان را فراگرفت و اين منافقان 


1- سوره صف, آیه 10 و 11. 
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شرح بیشتر در چهار آیه دیگر 


آرات 7 تا 20 سوره بقره 


له گمتل الْذٍی اسْتَوقد تاراً قَلَقّاً اضَاعث ما حوْلَة دَهبِ اللة بئورهم 
وَترز که فین طلمات ! تصر ون 


آنها (منافقان) همانند کسی هستند که آتشی افروخته (تا در بيابان تاریک 
تا که ای را ساب 
خداوند (طوفانی می فرستد و) آن را خاموش قف. دناد و در تاریکی 
وحشتناکی که چشم کار نمی کند انها را رها می سازد. 


انا کرد که کورتدشانراین زار ران خطضا) باه شفی کرجیه 


کیب ده من السَمَاء فیه ظلْمَان ورد وبرزق 0 آضابع بِعهَمٌ فی ءادانهم 
# الَوَاعق عَدر المَوّتِ واللة مُجیط بالکافرین 


یا همچون بارانی از آسمان که در شب تاریک توآم با رعد و برق و صاعقه 
(بر سر رهگذرانی) ببارد, آنها از ترس مرگ انگشتانشان را در گوشهای 
خود می گذارند تا صدای صاعقه را نشنوند, و خداوند به کافران احاطه 
دارد (و در قبضه قدرت او هستند). 


یا البق بخطف بْصَارَهم کلم آضاء هم مسا فیه ولا َظلم عَلبهِمْ قَامُوا 
ولو شَاء الله دب بسقیمم وََبها رهم ان اللة علی کل شیء قدیژ 


خی ره و کت خی تا را اه سا 
(بزق,جستن می کته و صفحه‌بیابان را) برای آما روشنفی مسازد. (چند 
قدمی) در پرتو آن راه می روند و هنگامی که خاموش می شود توقف می 
ای ۱ 
بر هر چیز تواناست. 
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ترسیم گویایی از حال منافقان ضمن دو مثال زیبا 


قرآن مجید, برای مجسٌم ساختن وضع منافقان دو تشبیه گویا در آیات فوق 
بیان می کند: در مثال اول می گوید: 


آنها مانند کسی هستند که آتشی (در شب ظلمانی افروخته تا در پرتو نور 


آنبزاه زا از مزاهه بشناسد و به مترل مقضود برد (عناقم کمتل الری 
اسْتوَقد تارآ). 


ولی همین که این شعله آتش اطراف آنها را روشن ساخت, خداوند آن را 
خاموش می سازد و در ظلمات رهایشان می کند. به گونه ای که چیزی رل 
نبینند (قَلمّا آضَاعث ما حولة دَهبٍ اللة بئورهم وَترَكَهمٌ فی ْلمَاتِ 


و ۱ 


آتها فکر می کردند با اين آتش مختصر و نور آن می توانتد با ظلمتها به 
پیکار برخیزند. اما ناگهان بادی سخت برمي خیزد و يا باران درشتی فرو 
می ریزد, و يا بر اثر پایان گرفتن مواد آتش افروز, آتش به سردی و 
خاموشی می گراید و بار دیگر در تاریکی وحشت زا سرگردان می شوند. 


آنها. کر هنستتد و کی و عاشتا: و چون هیچ یک از وسایل اصلی درک حقایق 
زا تذارفو اه راهفانبار نمی بروند (ضر کی میم لا یرَجعون). 

خه ال حقیو وه ای اف دی اسان سافه فرایان است: ات خط 
مستقیم که به سر منزل مقصود به پیش می رود یکی بیش نیست. ولی 
اوه اصرانی مایت یت و از ان کت رن اه طاست ج 
و ار را را ترا 
چراغ پر فروغی که از این حوادث مصون باشد. لازم است تا پرده های 
ظلمت را بشکافد و در برابر طوفانها مقاومت کند, و آن چیزی جز چراغ 
عقل و ایمان و خورشید وحی نیست. 


مختصر شعله ای که انسان موقتاً می افروزد چه کاری در این راه طولانی 
و پر از طوفان از ان ساخته است؟ ! 
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منافقان, با انتخاب راه نفاق چنین می پنداشتند که می توانند در همه حال 
موقعیت خویش را حفظ کنند و از هر خطر احتمالی مصون بمانند؛ از 
منافعی که به دو طرف می رسد. استفاده کرده. و هر دسته غالب شود 
انها را از خود بداند؛ اگر موّمنان پیروز شوند در صف مومنان و اگر غلبه با 
کافران باشد با انها باشند. 


آنها خود را افرادی زیرک و باهوش می پنداشته اند و در پرتو روشنایی این 
1 ی و 


اما قرآن پرده از روی کار آن ها برداشت., و دروغشان را آشکار. کرق: 


[۱3 جاعک الْعْتافون قالوا تشْهَذ تک لرشول الله واللة بَعْلَمْ [تک لَرسُوله 
واللة بَشُهّذ ان المْتافقین لکاذبُون (1) 


۳ تو فرستاده ! خدا ند او هستی, 7 خدا| 
گواهی می دهد که منافقان (در اظهاراتشان) دروغ می گویند. 


خی قرآن.نه. کار نی اغلام می کند. که آن.-ها با شضا نيستند. هر وعدم ای 
دهند عمل نخواهند کرد : 


الم ای الذین تَاقفوا یَفُولون من هل الکتاب لین 
جثْم لتخْرَجن مَعکَم 299 احدآ آبدا ون وت َتضركم واللة 


۶ ی 
و رز -و 0 


بد ِ تون * ین ۹ 4 َعَهُمٌ وین فُوتلوا لا بَنَضرَوتَهم 


وین تَصَرُوهم لول الاذبار نم لا ینْصَرونَ (2) 


آیا منافقان را ندیدی که پیوسته به برادران کافر خود از اهل کتاب می 
گفتند: «اگر 


- 
و 


لذین کقروا 


1- سوره منافقون, آیه 1 و 2. 
2- سوره حشر, ایه 11 و 12. 


ص :31 


شما را (از مدینه) بیرون کنند, ما نیز با شما بیرون هن رفت و هرگز از 
هب کس در باره شما اطاعت نخواهیم کرد؛ و اگر با شما پیکار شود 
یاریتان خواهیم نمود», خداوند کواهی می :دهد کّ منافقان دروغ فی گویند: 
اگر آنها را بیرون کنند با آنان بیرون نمی روند, و اگر با آنها پیکار شود 
یاریشان نخواهند کرد و اگر یاریشان کنند (در ۷ و دار جنگ) پشت به 
میدان کرده ای (و استقامت به خرح نخواهند داد) سپس کسی 
آنان زا بارک‌تمی کند. 


قابل توجه اینکه: قرآن در اینجا از جمله «اسَتَوَقد تارآ» استفاده_کرده 
است. یعنی ان ها برای رسیدن به «نور», «نار» استفاده می کنند؛ آتشی 
که هم دود و هم خاکستر و هم سوزش دارد, 2 حالی که موّمنان از نور 
خالص و چراغ روشن و پرفروغ ایمان بهره می گيرند. 


منافقان گرچه تظاهر به نور ایمان دارند اما باطنشان نار است. و اگر هم 
نوری باشد ضعیف است و کوتاه مذت. 

این نور مختصر, يا اشاره به فروغ وجدان و فطرت توحیدی است و یا 
اشاره به ایمان نخستین انهاست که بعدا بر اثر تقلیدهای کورکورانه و 
تعضب های غلط و لجاجتها و عداوتها, پرده های ظلمانی و تاریک بر ان می 
افتد, نه تنها یک ظلمت بلکه به تعبیر قرآن «ظلمات». 


و همین هاست که چشم بینا و گوش شنوا و زبان گویا را سرانجام از آن ها 
خواهد گرفت. چرا که سابقاً هم گفتیم ادامه راه غلط تدریجاً نیروی 
تشخیص و درک انسان را ضعیف می کند تا آنجا که گاهی حقایق را وارونه 
می بیند, نیک در نظرش بد, و فرشته, دیو, خودنمایی می کند. 


به هر حال این تشبیه در حقیقت, یک واقعیّت را در زمینه نفاق روشن می 
و آن اینکه نفاق و دو رویی برای مدّت طولانی نمی تواند موثر واقع 
+ سکن اشت: ساففان سیات ف هی ار هزایات: اسلام. ۰ 


موش اد مومنان برخوردار شوند و از رفاقت پنهانی با کفار نیز بهره 
گیرند. 
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ولی این امر همچون شعله ضعیف و کم دوامی که در یک بیابان تاریک و 
ظلمانی در معرض وزش طوفانهاست دیری نمی پاید. و سرانجام چهره 
واقعی آنها انار خوه ویر و به جای کسب موفقیّت و محبویّت, منفور و 
مطرود خواهند شد و همانند کسی که در بیابان راه را گم کرده و چراغ را 
از دست داده سرگردان می مانند. 


اش کته مین فایل سوه است که ور تسیر ای خی کقار آل ره 
ضَیاء وَالْقَمَر تور (1) ؛ آن خدایی است که خورشید را روشنایی و ماه را 
نوربخش قرار داد». از امام باقر علیه السلام 


چنین نقل شده که فرمود: «أصَائّت الاْض بُور مُحَمَّدٍ صلی الله علیم و آله 
کما تضی؛ السفْسْ فضرت اللةمتل فحمد ٍ صلی اللّه علیه و آله السْم 
ساخت 


همان گونه که با نور آفتاب لذا محمد را به خورشید تشبیه کرد, و وصیل او 
(علی علیه السلام) را به ماه.» 


ار ار را ان 
روشن می کند. 


ذر فنال دوم. قران ضحته زند کی آنها زابه شکل دیکری ترستیم مین تماید؛ 
از کرانه های افق برق پر نوری می جهد. ۳9 عرش وحشتزا و مهیب 
رعد, نزدیک است پرده های گوش را پاره کند؛ انسانی بی پناه در دل این 
دشت وسیع و ظلمانی و پراز خطر, حیران و سرگردان مانده است باران 
پر پشت. بدن او را مرطوب ساخته , نه پناهگاه مورد اطمینانی وجود دارد 
که به آن پناه برد و نه ظلمت اجازه می دهد گامی به سوی مقصد بردارد. 


قرآن در یک عبارت کوتاه, حال چنین مسافر سرگردانی را ناز نو ی کید 
ی ی و ی توام با رعد و برق و صاعقه (بر سر 
رهگذارنی) ببارد (آو کشب ين الستاء قبه لمات ورد وب ق.» 


1- سوره یونس؛ آنة ّ. 
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سپس اضافه می کند: «آن ها از ترس مرگ انگشتها را در گوش خود می 
گذارند تا صدای وحشت انگیز صاعقه ها را نشنوند (َُقلوَ ضَايقَهم فی 
هم هن الطَواعق در الْمَوّت)» 


وردر پایان آیه می فرماید: «و خداوند به کافران احاطه دارد (واللهة فیط 
بالگافرین). « 


برقهای پی در پی بر صفحه آسمان تاریک جستن می کند: «نور برق آنچنان 
خیره کننده است که نزدیک است چشمهای آنها را برباید (یَکاد البرق 
اه زهم).» 


«هر زمان که برقی می زند و صفحه بیابان تاریک, , روشن می شود چند 
ِ در پرتو آن راه می روند, ولی بلافاصله ظلمت بر آنها مسلط می 

و آنها در جای خود متوقف می گردند (کلما آضاء لهُم مَشْوّا فیه ولا 
اطلم علنیم قافوا)» 


آنفاهز لخظه خطر را بر زار حون اخسشاس .مین کتتیر جرا کهتدن جل این 
بیابان نه کوهی به چشم می خورد, نه درختی تااز خطر رعد و برق و 
صاعقه جلوگیری کند هر ان ممکن است هدف صاعقه ای قرارگیرند و در 
یک لحظه خاکستر شوند ! 


می دانیم صاعقه ها به هر برآمدگی از زمین حمله می کنند, اما در دل 
بیابان جز ان ها توا مد کی پیدا نمی شود که صاعقه متوجه آن حردن 
بنابراین. خطر جدذی و حتمی است (با توجّه به اینکه خطر صاعقه در 
بیابانهای مسطحی همچون بیابانهای حجاز به مراتب از مناطق کوهستانی 
سر آرستت: احت این ضال بر آعم‌مردم آن هرروین ترمی را 


خلاصه, نمی داند چه کند؛ مضطرب و پریشان. حیران و سرگردان بر جای 
خود ایستاده, نه راهی در میان شنهای بیابان پیداست و نه راهنمایی که در 
پرتو هدایت او گام بردارد. 


حنّی اين خطر وجود دارد که غژش رکد, گوش آنها را پاره و نور خیره کننده 
ق, چشمشان را نابینا کند؛ آری «اگر خدا بخواهد گوش و چشم آنها را از 


میان تب برد چراکه خدا به هر چیز تواناست (وَلو شاء اللة لذَهتب بسشمعهم 
وابُضارهم ان اللة علی کل شی ء قدیز).» 
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ار یب متا ففان درست:به جفین مصاقری-فی: مانتد آنها در فان همان وه 
افزون که همچون سیل خروشان و باران پرپشتی به هر سو پیش می روند 
قرار گرفته اند؛ بت پناه نبرده اند تا از 


عهان ما حانه. خر صرایر دسا نز شمانته روش رمد و ضاعقه بر ی آ نا 
فرود می آمد؛ گاهگاه فرصتهایی, برای پیدا کردن راه حق نصیبشان می 
شد و انديشه هایشان بیدار می کشت ؛ ولی افسوس که این بیداری 
همچون برق آسمان دیری نمی پایید؛ تا می خواستند چند گامی بردارند 
خاموش می شد و تاریکی غفلت و سپس توقف و سرگردانی جای آن را 
می گرفت. 


پیشرفت سریع اسلام همچون برق آسمانی چشم آنها را خیره کرده بود, و 
یات قرآن که پرده از رازهای نهانیشان بر می داشت همچون صاعقه ها 
آنها را هدف قرار می داد؛ هر دم احتمال می دادند آیه ای نازل گردد و 
پرده از رازهای دیگری بردارد و رسواتر شوند. چنانکه قرآن ان ند 04 
سوره توبه می گوید: «یِحْدَرٌ المتافقون آنْ رل علیهم سوره تَبتَهُمْ بقا فی 
قلوبهمْ قُل | سْتَهز ئوا ان اللة مُحْرحٌ ما تخدژون؛ نا 
که سوره ای بر ضدٌ آنها نازل شود و آنچه در درون مخفی می دارند فاش 
ار ه مین کاس آوا تسد با آشااه ات نف 
ظاهر می سازد.» 


منافقان از این وحشت داشتند که با علنی شدن اسرارشان. فرمان جنگ 
از طرف خدا| با این دشمنان خائن داخلی صادر شود و مسلمانان که در آن 
روز قوی و نیرومند بودند.,بر آنها حمله کنند؛ آنچنان که قرآن می, گوید: 
«لیَ لمْ ینته الفْتَافقوت والذین في فْلَوهم ررض وَالمَرُجمون,فی القدیته 
ِِ هم ث ۷ ُجاوژوتک فیها 1 قلیلا * لَفونین انتما تقفوا أجذوا وفتلوا 
"یلا (1) * اگر منافقان و آنهایی که قلیشان بیمار است و کسانی 


1- سوره احزاب, آیه 60 و 61 . 
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که با اشاعه اکاذیب. ترس و وحشت و سستی می افرینند, دست از کردار 
خود برندارند ما تو را بر آن ها می شورانیم تا نتوانند در جوار شما جز 
اندکی زندگی کنند؛ و به صورت افراد نفرین شده هر جا یافت شوند. آنها 
را بگیرند و بکشند.» 


از این آیات. به خوبی استفاده می شود که منافقان در وحشت و 
سر‌گردانی سختی درمدینه قرار داشتند؛ ؛ آیات با لحن شدید و قاطعی پی 
در پی همانند رعد و برق آسمانی بر ضد آنها نازل می شد, و هر آن 
احتمال این می رفت که دستور مجازات و با حذاقل اخراج آنها از مدینه 
صادر گردد. 


اک جهشان ترول ین اباتدخافمان تصر بای ضلن للم علية. و ال 


است, اما با توجه به این که خط نفاق در هر عصر و زمانی, در برابر خطر 
انقلابهای راستین وجود داشته و دارد, به منافقان همه اعصار و قرون 


گسترش می یابد ؛و ما با چشم خود تمام این نشانه ها را یک به یک و مو به 
مو در مورد منافقان عصر خویش می يابیم. سرگردانی آنها, وحشت و 
اضطرابشان و خلاصه بی پناهی و بدبختی و سیه روزی و رسوایی آنها را 
درست همانند همان مسافری که قران به روشن ترین وجهی حال او را 
ترسیم کرده است مشاهده می کنیم. 


در اينکه میان مثال دوم و اول در آیات فوق جه تفاوتی است, در اینجا دو 
تفسیر وجود دارد : 

نخست اینکه: آیه اول « مد مد کمتل ۳ تک اشاره به منافقانی است که 
در اعاد وارد صف مقمنان ور شده 29 2۲ و حقیقناً ایمان آوردند, اما 
این ایمان مستقفر و پابرجا نبود و به نفاق گراييدند. 


فا ال توص وان کیت لها مان ما نی را کون که 
که ند آغار در اتف او دنه ی ری لسظه انمان تردن 


تفسیر دیگر اینکه: مثال اوّل بازگو کننده حال افراد است. و مثلل دوم 
مجشم کننده وضع محیط ها. لذا در ال می فرماید: «َ کلم کمتل الرف: 
مثل آن ها مانند کشی. اسشت 


ص :36 


۳ گر ره ۳ مه ۰ وو 
که...» و در مثال دوم می گوید: «او کضیب من السْماء فیه ظلماث ورغذ 
َبرق ؛ مانند باران پرپشتی که از اسمان فرو می ریزد,و در آن؛ ظلمت و 
رعد و برق است.» اشاره به محیط وحشت زا و پرخوف و خطری است 
که منافقان در ان زندگی داشتند. 
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چهره نفاق در سوره آل عمران 


ای 156 تفر آ عمران 


ها الذین. اضما ا عکونوز کالذین گقژو وقالوا لاحوانهم | صَرَبُوا فی 
الثرْضٍ او کانوا ی لو کائوا علْدتا قا مائوا وقا 1 
و ی 


ای کسانی که ایمان آورده اید شما همانند کافران نباشید که هنگامی که 
برادرانشان به مسافرتی می روند (و می میرند), یا در جنگ 9 
کنند (و کشته می شوند), می گویند اگر آنها نزد ما بودند نمی مردند و 
کشته نمی شدند ! (شما این گونه سخنان نگویید) تا خدا این حسرت ر 

دل آنها بگذارد و خداوند زنده می کند و می میراند (وزتدحی 1۳ 
دست اوست) ؛ و خدا , نه آنجه اتجام می ذهین, بیناست. 


سوء استفاده از حوادث گوناگون 


جنگ «احد» از دو نظر برای مسلمانان فوق العاده اهمقیت داشت: نخست 
اينکه اینه تمام تصا نف بود که می تواننست جهره واقعی مسلمانان ان زمان 


را منعکس سازد, و 
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آن ها را وادار به اصلاح وضع خود و بر طرف ساختن نقاط ضعف بنماید و 
به همین جهت قرآن فوق العاده روی آن تکیه کرده, و در آیات بسیاری از 
آن استفاده تربیتی می کند. از سوی دیگر, اين حادثه زمینه را برای 
سمپاشی دشمنان و منافقان آماده ساخت و به همین دلیل, آیات زیادی 
رای ختلی کردن این سمیاشتی هانازل کردید که ابات ففق از آن .هاست: 


اين ایه به منظور درهم کوبیدن فعالیتهای تخریبی منافقان و هشدار به 
مسلمانان : نخست. ِِِ به افراد با ایمان می فرماید : «شما همانند 
کافران نباشید که هنگامی که برادارنشان به مسافرتی می روند و یا در 
صف مجاهدان قرار می گیرند و کشته می شوند می گویند : افسوس اگر 
تفا ورن تفش مدید و کته نع فد یی ۷ کرنحه آنها آیه سخنان را در 
لباس دلسوزی ایراد می کنند اما نظری جز مسموم ساختن روحیه شما 
ندارند و نباید شما تحت تأثیر این سخنان مسموم قرار گیرید و چنین جمله 
قایت نش تبان ارت 


اگر شما موّمنان تحت تأثیر سخنان گمراه کننده آنان قرار گیرید و همان 
حرفها را تکرار کنید طبعاً روحیّه شما ضعیف گشته و از رفتن به میدان 
جهاد و سفر در راه خدا خودداری خواهید کرد ۱۳ نائل می 
شوند, ولی شما این کار را نکنید و با روحیه قوی به میدان جهاد بروید تا 
این حسرت بر دل منافقان برای هميیشه بماند. 


سبیسن: قرآن به سمپاشی آنها سه پاسخ منطقی می دهد : 


مرگ و حیات در هر حال به دست خداست و مسافرت و يا حضور در میدان 
جنگ نمی تواند مسیر قطعی ان را تغییر دهد و خدا از همه اعمال بندگان 
باخبر است (والله يِخيي وَیمیث واللةٌ یما تَعَمَلونَ بتصیر 


تازه اگر هم در راه خدا بمیرید و یا کشته شوید (و به گمان منافقان مرگی 
زودرس دامن شما را بگیرد, چیزی از دست نداده اید. زیرا) آمرزش و 
رحمت پروردگار از تمام اعمالی که آنها با ادامه حیات برای خود جمع آوری 
می. کنند. بالات اشت: (ولیة 


ص :39 
قیا یمق یل ال اد چم اجه فره من الله وَرخمه یر مَمّا یجمَعو عون). 


اصولا نباید اين دو را پا هم مقایسه کرد ولی در برابر افکار پستی که چند 
روز زندگی و ثروت اندوزی را بر افتخار جهاد و شهادت مقدّم می داشتند 
راهی جز این نبود که بگوید: ای ی ی 
خدا بع.دسبت»-هی آوزید بهنز اشت ان آنچه کافران از زاه ژندگی بکنیار و 
آفتکته با ها و دنیابرستی خویش حمع آوری مینکن 


از همه گذشته, مرگ , به معنای فنا و نابودی نیست که این قدر از آن 
وحشت دارید, بلکه دریچه ای است به سوی, زندگانی دیگری در سطحی 
بسیار وشیفتر و آمیختم با اندیت. (ولین 22 ما و قنثم ال الله شون 
اگر بمیرید و یا کشته شوید به سوی خدا می گردید). 


قابل توجّه اینکه در آیات فوق مردن در مسافرت در ردیف شهادت در راه 
خدا دکر شدم است.زبرا منظور از آن. مسافر تهاین بوده که در راه خدا و 
برای خدا انجام می دادند, مانند سفر به سوی میدان جنگ و يا سفرهای 
تبلیغی و مانند آن و چون مسافرت در آن زمان آمیخته با مشکلات و 


خطرات و بیماریهای فراوان بوده» لذ| مرگ و میر در ان گاهی کمتر از 
مرگ و میر در میدان جنگ نبود. 


شاخ نی آز فان ال دادم اند که ای ان سا رت سر 
اینجا مسافزتهای تجاری است. شتیار از معنای آنه دور است, زیزا کافزان 
هرگز از چنین چیزی تأسُف نمی خوردند. بلکه این ِ راه جمع آوری 
اموال بود ؛ بعلاوه, این موضوع تاتیری در تضعیف روحیه مسلمانان بعد از 
جنگ احد نداشت و نیز عدم هماهنگی مسلمانان با کفار در این مورد 
حسرتی برای آنها ایجاد نمی کرد. ابر ارگ اه | متام مردن در اثنای 
سفر به سوی میدان جهاد و یا سایر برنامه های اسلامی بوده است. 


ص :40 
باز هم وصفی دیگر 


ی 1698 سوره آل عمران 


الذین قالوا لاخوانهم وقعذوا لو َطاغوتا ما فیلوا فُل قادْرءوا عن لْفْسکَم 
الْعَوّت ان کم صادقین 

(منافقان) آنقایی هستند که به برادران خود - در حالی که از حمایت آنها 
ذنتنت: کشنده بودند * کفتند؟ اکر آنها از:ما .رزوی فی کردند کشته نی 
شدند, بگو (مگر شما می توانید مرگ افراد را پیش بینی کنید) پس مرگ 
خود را از خودتان دور سازید, اگر راست می گویید! 


تکیه بر سخنان فریبنده و بی اساس 


منافقان علاوه بر اینکه خودشان از جنگ احد کناره گیری می کردند, سعی 
در تضعیف روحیه دیگران نیز نمودند؛ ؛ به هنگام باز گشت مجاهدان زبان به 
سرزنش انها. کشودتد .و کفتنده ائر اآنها از قرمان ما بيروی. کردم بودند: 


نمی دادند. 


قرآن در آیه فوق. به گفتار بی اساس آنها پاسخز داده و می گوید: «الذین 
قالوا لاخوانهم وَقَعَدُوا...» آنها که از جنگ کناره گیری کردند و به برادران 
خود گفتند آگر از ما اطاعت کرده بودند هیچ گاه کشته نمی شدند به آنها 
بگو اگر قادر به پیش بینی حوادث آینده هستید مرگ را از خودتان دور 
سازید اگر راست می گویید. 


یعنی در حقیقت شما با این اذعا, خود را عالم به غیب و باخبر از حوادث 
آینده می دانید, کسی که چنین است باید علل و عوامل مرگ خود را بتواند 
پیش بینی کرده و خنثی سازد. آیا نها کین فد کی دا رید ۱ 


وانگهی, اگر شما در میدان جهاد و در راه سربلندی و افتخار کشته نشوید 
آپا عفر جاویذان خواهید داشت آبا هی توانید مر ک:ر| برای هميشه از خود 
دور سازید! 


ص41۰ 


در میان بستر با ذلت بمیرید ! چرا با افتخار در میدان جهاد در برابر دشمن 


قزر ابة فوق, نکته دیگری وجود دارد که باید نف آن توجّه کرد : 


و آن اینکه, از مومنان تعبیر به (برادر) شده در حالی که هرگز مومنان 
برادر منافقان نیستند؛ این یک نوع سرزنش به انهاست که شما مومنان را 
برادر خود می دانستید, چرا در این لحظات حساس. دست از حمایت نها 
برداشتید ! و لذا بلافاصله بعد از تعبیر «اخوانهم» جمله «قعدوا» یعنی از 
جنگ باز نشستند, ذکر شده. آیا انسان اعای برادری می کند و بلافاصله از 
حمایت برادر خود باز می نشیند ! 
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چهره نفاق در سوره نساء 
آبات 137 تا 139 شور تساع 


ان لفیع اقا نم کفروا نم امتوا نم کفزوا بر اتواووا کترا ام نکن ۸11 
لیف هم ول لدم سییلا 


آنها که ایمان آورده اند, سیس کافر شدند, باز هم ایمان آوزدند: و دگر بار 
کافر شدند سپس بر کفر خود افزودند, هرئگز خدا انها را نخواهد بخشید و 
انها را به راه (راست) هدایت نخواهد کرد. 


تشر الْفْتافقین ۳ هم عَد عَذاباً آلیماً 
به منافقان بشارت ده که مجازات دردناکی در انتظار آنهاست. 


الذین رون الگافرین أویاء من دون المَوّمنین هن دهم اوح و قاِنَ 
ال وله خمیها 


همانها که کافران را به جای مومنان, دوست خود برمی گزینند.آیا اینها می 


ص :44 
پایانی شوم 


در این آیات اشاره به حالت جمعی از کافران کرده که هر روز شکل تازه 
ای به خود می گیرند؛ ؛ روزی در صف مومنان, و روز دیگر در صف کقار؛ و 
باز در صف موّمنان, و سپس در صفوف کفار متعضب و خطرناک قرار می 
گیرند. خلاصه. همچون «بت عیار» هر لحظه به شکلی و هر روز به رنگی 
در می آیند و سرانجام در کفر و بی ایمانی از دنیا چشم می پوشند. 


نخستین آیه از آیات فوق درباره سرنوشت چنین کسانی می گوید: «آنها که 
انمان. آوزدند بسن کافر شدند.باز ایمان آوردند و بار دیگر راه کفر پیش 
گرفتند و سپس بر کفر خود افزودند. هرگز 0 آنها را نمی آمرزد و به 
ی الذین آمتها ب نیوا : نم امتها نم کفیهوا بم 


ارداوا مرا لم ین اللة لِیعْیر لَهم ولا ليم سبیلا).» 


این تغییر روشهای پی در پی, و هر روز به رنگی در آمدن, یا مولود تلوّن و 
و ای ور ما ار هن افو که اضرا افو 
کرت نت که با اس 7 ۳ مقمنان واقعي را در آنماز 
خود متزلزل سازند #جنانکه در .اجه 72 نوزم ال عضر آن تشر آن کذضت. 


البثه آیه فوق هیچ گونه دلالتی بر عدم قبول توبه اینگونه اشخاص ندارد, 
بلکه موضوع سخن در آیه تنها آن دسته ای هستند که در حال شلذّت کفر, 
سرانجام جچشم از جهان می پوشند, ج چنین افرادی به مقتضای ایمان و 
عملشان نه شایسته آمرزشند و نه ۰ مگر اينکه در کار خود تجدید 
نظر کنند. سپس در آیه بعد می گوید: «به اين دستم از اين منافقان 
بشارت بده که عذاب دردناکی برای آنّ هاست (بشر الْتافقین بان هم 
دابا آلیما).» 


تعبیر به عنوان «بشارت» در موردی که سخن از «عذاب الیم» است يا به 
عنوان استهزا نسبت به افکار پوچ و بی اساس انهاست., و يا به خاطر آن 
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که در اصل از «بشره» به معنای صورت گرفته شده؛ معنای وسیعی دارد, 
و هر گونه خبری را که در صورت انسان اثر بگذارد و ان را مسرور يا غم 


قافن آنه اخیر این دسته از منافقان جنین توصیفب شده اند : «آنها کافراٍن را 
به جای موّمنان دوست خود انتخاب می کنند (الذین یتخذون الکافرین اولیاء 
من دون المَوْمیِینَ).» 

سیس می گوید: هدف آنها از این انتخاب چیست ! «آیا به راستی می 


ِِ ابرو و حیثیتی از طریق این دوستی ترآ وت کسب کننه ( او 


هم العد ) |» 
«در حالی که تمام عرّتها مخصوص خداست (قاِنّ العرَّ لله جمیعا) » 


نَ 


زیرا عرّت همواره از «علم» و «قدرت» سرچشمه می گیرد و اینها که 
قدرتشان ناچیز و عملشان نیز همانند قدرتشان ناچیز است., کاری از 
دستشان ساخته نیست که بتوانند منشا عزتی باشند. 


اين آیه به همه مسلمانان هشدار می دهد که عرّت خود را در همه شئون 
زندگی اعم از شئون اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و مانند آن, در دوستی 
با دشمنان اسلام نجویند, بلکه تکیه گاه خود را ذات پاک خداوندی قرار 
دهند که سرچشمه همه عزتهاست. و غیر خدا از دشمنان اسلام نه عزژتی 
دارند که به کسی ببخشند و نه اگر می داشتند قابل اعتماد بودند, زیرا هر 
روز که منافع انها اقتضا کند فورا صمیمی ترین متحدان خود را رها کرده و 
به سراغ کار خوبش می روند که گویی هرگز با هم اشنایی نداشتند, چنانکه 
تاریخ معاصر شاهد بسیار گویای این واقعیت است ! 


مجالس اهل نفاق 
آبه 140 سوره نساء 
وق رل لکد فی الکتاب آن ادا عنه سَععتْم آیات الله يکفر بهّا وَیْستَهرا با 


قلا 7 شفذوا مهم علی تخوطوا هی عدیب عنره اکم ا تلهم از 
الْمْتافقین والکافرین فی < 1 جَهَنم جمیعا 
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خداوند در قرآن (اين حکم را) بر شما فرستاده که هنگامی که بشنوید 
افرادی آیات خدا را وی نی را ننشینید تا به سخن 
دیگری بپردازند؛ ؛ وگرنه, شما هم مثل آنان خواهید بود. خداوند منافقان و 
کافران را همگی در دوزخ جمع می کند. 


شأن نزول 


از ان غبانن. کزباره تتول. آبه چنین نقل شده که جمعی از منافقان در 
جلسات دانشمندان بهود می نشستند. جلساتی که در آن نت :یه آبازت 
قران. استهزا می شد آبه فوق. تازل. کشت و عاقبت شوم این عمل را 
روشن ساخت. 


از شرکت در مجلس منافقان بپرهیزید 


در سوره انعام که از سوره های مکی قرآن است, در آیه 69 صریحاً به 
پیامبر صلی الله علیه و آله دستور داده شده است که «اگر مشاهده کنی 
کسانی نسبت به آیات قرآن استهزا می کنند و سخنان ناروا می گویند, از 
آنها اعراض کن.» 


متام ات مرتحم احتضاضی ند ماش صای الم اه الم زارد 
بلکه یک دستور عمومی است که در شکل خطاب به پیامبر صلی الله علیه 
و آله بیان شده, و فلسفه آن هم کاملا روشن است؛" زیرا این یک نوع 
مبارزه عملی به شکل منفی در برابر این گونه کارهاست. آیه مورد بحث 
اوتیگر این سکم امن معا قاکند مین کنه وه سامانان فتتدار مد هد 
که: «در قرآن به شما قبلاً دستور داده شده که هنگامی که بشنوید افرادی 
نسبت به آیات قرآن کفر مي ورزند و استهزا می کنند. با آنها ننشینید تا از 
این کارها صرفنظر کرده, به مسائل دیگری بپرمازند (وقٌَ رل عَلْکمْ فی 
الکتاب ان اد نتم اباث.: الله تفر بعا نشور آبها قلا تقمذوا مقق عتی 
0 


۳ , نتیجه این کار را چنین بیان می کند که «اگر شما در اینگونه مجالس 
شر کت کردید همانند آنها خواهید بود و سرنوشتتان سرنوشت آنهاست 


(تکم اد که » 
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با سنا کید این عطلب. اضانه هی کنوه تفر کته فر این کوته بات 
نشانه روح نفاق است «و خدلوند منافقان و کافران را در دوزخ جمع می 
کند (اِنّ اللع جامع المْتافقین والکافرین فی < جچَتَم جمیعاً).» 


از انزه ايه خند نکته استفاده هی :شود * 


شرکت در این گونه «جلسات گناه» به منزله شرکت در «گناه» است. اگر 
با ی وا ها ها بت بو مات و 


نهی از منکر اگر به صورت «مثبت» امکان پذیر نباشد. لااقل باید به 
صورت «منفی» انجام گیرد. به اين طریق که انسان از محیط گناه و 
مجلس گناه دور شود. 


کسانی که با سکوت خود و شرکت در اینگونه جلسات عملا گناهکاران را 
تشویق می کنند, مجازاتی همانند مرتکبین گناه دارند. 

نکنند و خطر دیگری نداشته باشد مانعی ندارد؛ زیرا جمله «حتّی یَخوصُوا 
فی حدیثِ غیرو» اين کار را مباح شمرده است. 

مجامله با این گونه گناهکاران نشانه روح نفاق است؛: زیرا یک مسلمان 
واقعی هر گز نمی تواند در مجلسی شرکت کند که در آن نسبت به ایات و 
احکام الهی توهین می شود و اعتراض ننماید, و یا لااقل عدم رضایت خود 
صفات دیگری از اهل نفاق 


آیق. 1 1 تور تسا 
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هستند؛ اگر فتح و پیروزی نصیب شما گردد, می گویند: مگر ما با شما 
نبودیم (پس ما نیز سهیم در افتخارات و غنائم هستیم) و اگر بهره ای 
نصیب کافران گردد, به انان می گویند : آیا ما شما را به مبارزه و عدم 
تسلیم در برابر مومنان تشویق نمی کردیم (پس با شما سهیم خواهیم 
بود !) خداوند در میان شما در روز رستاخیز داوری می کند و خداوند هرگز 
برای کافران نسبت به مومنان راه تسلطی قرار نداده است ! 


۴ عا کل 


اين آیه و آیات بعد قسمتی دیگر از صفات منافقان و انديیشه های پریشان 
ان ها را بازگو می کند, و می گوید : «منافقان کسانی هستند که هميشه 
می خواهند از هر پیشامدی به نفع خود بهره برداری کنند, اگر پیروزی 
نصیب شما شود فوراً خود را در صف موّمنان جازده, می گویند مگر ما با 
شما نبودیم و مگر کمکهای ارزنده ما مور در غلبه و پیروزی شما نبود! 
بنابراین ما هم در تمام اين, موفقیْتها و نتایج معنوی و مادّی آن شریک, و 
سویمیم یت تبون يکَم فان گان کم قَتخْ من الله قالوا لَمْ تکُن 
ِ< 


اما اگر بهره ای از این پیروزی نصیب دشمنان اسلام شود فورا خود را به 
آنها نزدیک کرده, مراتب رضایتمندی خویش را 9 
فق. کویند: و شمه مار روا مسمابان و غوم 


تسلیم در پرابر آنها کردیم بنابر ین ما ِ 9 پیروزیه سهمي داریم 
(وَاِنْ کان 1 ۳ و عَلَیکم وتَمَتَعکم من الْموّمنین 
(1) ).» 


به این ترتیب این دسته با فرصت طلبی مخصوص خود می خواهند در 
صورت پیروزی مقمنان در افتخارات و حتی در غنائم انان شرکت جویند و 
منّتی هم بر ان ها 


1- «استَحودّ» در اصل از ماده «حودّ» به معنای قسمت عقب رانهاست و 
و و ی 2 و بهسرعت براند در پشت او 


«استحوذ» به معنای سوقدادن. تحریک کردن تو آم با تسلط و استیلا آمده 


است. و در ایه فوق نیز به همین معناست. 
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بگذارند؛ و در صورت پیروزی کفار خوشحالند و با مصمم ساختن انها در 
سازند؛ گاهی «رفیق قافله»اند و گاهی «شریک دزد» ! 


ولی قرآن سرانجام آنها را با یک جمله کوتاه بیان می کند و می گوید : 


بالاخره روزی فرا می رسد که پرده ها بالا می رود و نقاب از چهره زشت 
آنان برداشته می ,«شود. آری «در روز قیامت خداوند در میان شما قضاوت 
هی کند (فاللة تشه بشکد بفت العمامر ان 


و برای اينکه مقمنان واقعی مرعوب آنان نشوند., در پایان [ اضافه می 
کند: «هیچ گام خداوند براهی برای پپروزی و تسلط کافران بر مسلمانان 
قرار نداده است (وَلن یَجْعَلّ ال یِلْکافرین علی الْجْوْمنِینَ سبیلا).» 


آیا هدف از این جمله تنها عدم پیروزی کار از نظر «منطق» بر افراد با 
ایمان است و يا پیروزیهای «نظامی» و مانند ان را شامل می شود؟ 


از آنجا که کلمه «سبیل» به اصطلاح از قبیل «نکره در سیاق نفی» است و 
معنای عموم را می رساند از آیه امش شود که کافران نه تنها از 
نظر منطق بلکه از نظر نظامی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و خلاصه 
از هیچ نظر بر افراد باایمان. چیره نخواهند شد. 


و اگر پیروزی آنها را بر مسلمانان در میدانهای مختلف با چشم خود می 
بینیم به خاطر آن است که بسیاری از مسلمانان. مومنان واقعی نیستند و 
راه و رسم ایمان و وظایف و مسئولیتها و رسالتهای خویش را بکلی 
فراموش کرده آند, نه خبری از اتحاد و اخت اسلامی در میان آنان است و 
نه جهاد به معنای واقعی کلمه انجام می دهند, و نه علم و آگاهی لازم را 
که اسلام آن را از لحظه تولد تا لحظم هرک بر ففه لا ام شمرده: انمست: 
دارند؛ و چون چنانند طبعاً چنینند ! 


جمعی از فقها در مسائل مختلف , بف انیت ابش عرص تا ماد یر 
مومنان از نظر 
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حقوقی و حکمی استدلال کرده اند و با توجه به عمومیتی که در آنه .کرد 
می شود, این توسعه بعید به نظر نمی رسد. 


قابل توجه این که, در این آیه پیروزی مسلمانان به عنوان «فتح» بیان شده 
ی ی سوت ویو شده است, اشاره به اين که 
اگر پیروزیهایی نصیب آنان گردد محدود و موقت و ناپایدار است و فتح و 


پیروزی نهایی با افراد با ایمان می باشد. 

پنج وصف دیگر منافقان 

قو یات 1842 و 83 شوه سا 

اي الفْتافقین بُخادغون الل وفو حادغهم ولا قاموا [لی الصّلاه قاموا 
کُسالی یرَآغون التّاسن ولا بکرون اللة الا قلیلا 

فان زد مان شود من شاه ها را قریت وه ور حالی که ای با 


مدبدیین ین دک لا [لی هوْلاء ولا لی هَوْلاء ون بُسلل اللة قَلن تجة له 
سییلا 


ک 


آنها افراد بی. قذفی تن که نم به نوی آیتها هستند. و که به. نوی آنها 
۱ 
اه ار 


۴« عا کا 


در اين دو آیه پنج وصف دیگر از صفات منافقان در عبارات کوتاهی آمده 


است - 


آنها برای رسیدن به اهداف شوم خود از راه خدعه و نیرنگ وارد 9 
لل 
ی می سو 
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می خواهند: «به خدا خدعه و نیرنگ زنند در حالی که در همان لحظات که 
در صدد چنین کاری هستند در یک نوع خدعه واقع شده اند, زیرا برای به 
دست آوردن سرمایه های ناچیزی, سرمایه های بزرگ وجود خود را از 
دست می دهند (ِنَ المْتافقین یخادغون اللة وهو خَادِعَهْم) » 


تفسیر فوق از واو (وَهو حَادعَهَمٌ) که واو حالیه است استفاده می شود و 
این درست شبیه داستان معروفی است که از بزرگی نقل شده ی 
به جمعی از پیشه وران می گفت: از اين بترسید که مسافران غریب بر 
سر شما کلاه بگذارند, کسی گفت : اثفاقاً آنها افراد بی خبر و ساده دلی 
نیز همان است. شما سرمایه ناچیزی را از این راه فراهم می سازید و 
سرمایه بزرگ ایمان را از دست می دهید ! 


آنها و 
(وَاذا قامُوا ۳ الصَلاه قامُوا کال :8 


آنها جون به خدا| 9 وعده های بزرگ او ایمان ندارند, اگر عبادت یا عمل 
نیکی انجام دهند آن نیز از روی ریاء است نه به خاطر خدا (یر عون | لناس). 


آنها اگر ذکری هم پگویند و یادی از خدا کنند از صمیم دل و از روي آگاهی 
و تدای تست آکر همباشد بان کم ینت (ولا ند کون اللع الا قلیلا) ! 


آنها افراد سرگردان و بی هدف و فاقد برنامه و مسیر مشخصند, نه جزء 
مومنانند و نه در صف کافران (مَذَبدَبينَ بِيّن دَلک لا [لی هوّلاء ولا [لی 
هوّلاًء) ! 


باید توجّه داشت که کلمه مَذدّبذّب اسم مفعول از ماده «دبذّب» است و در 
اصل به معنای صدای مخصوصی است که به هنگام حرکت دادن یک شیء 
آویزان بر اثر برخورد با امواج هوا به گوش می رسد و سپس به اشیای 
متحژک و اشخاص سرگردان و متحیر و فاقد برنامه مذبذب گفته شده 
ات وان کی از لطبت نی یرای اروت 
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که در قرآن درباره منافقین وارد شده است؛ و یک اشاره ضمنی به این 
مطلب دارد که.حان شست که ان قاففان وا شناعت بلکه این یوت 
آنها آميخته با آهنگ مخصوصی است که با توجٌه به آن شناخته می شوند؛ و 

نیز این حقیقت را می توان از این تعبیر استفاده کرد که اینها همانند یک 
۱ فاقد جهت حرکتند, بلکه این بادها هستند که انها 
را به هر سو حرکت می دهند و به هر سمت بوزند, با خود می برند! 


و در پایان آیه سرنوشت آنها را چنین بیان می کند: آنها افرادی هستند که 
بر اثر اعمالشان. خدا حماینش را از آنان برداشته و در بیراهه ها 
گمراهشان ساخته «و هرکس را خدا گمراه کند. هیچ گاه راه نجاتی برای 
آنان نخواهی یافت (وَمَن بّصْلِلِ اللة قَلَنْ تجد لَْ سییلا) » 


آیات 144 تا 146 سوره نساء 


پا 1 الذین منوا ۷ تَخَذُوا الگافرین أولیاء من دون ا لو وت أتریدون ن 


تجقلوا لله عَلَبَکَمٌ شلطانا مبیناً " 


ای کسانی که ایمان آورده اید! کافران را به جای موّمنان ولیْ و تکیه گاه 
خود اتتخات نکتید: آبا می خواهید (با این عمل) دلیل آشکاری بر ضدذ خود در 


ان الْمْتافقین فی الدَرّي الأْسَعلِ من التّار ون تجة لَهُمْ تصيراً 
(زیرا) منافقان در پایین ترین مرحله دوزخ قرار دارند و هرگز یاوری برای 


آنها نخواهی یافت (بنابراین از طرح دوستی با دشمنان خدا که نشانه نفاق 


8 
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ِ- 


لا الْذین تابُوا أضْلَحوا عضو ,بالله وَأحْلَضوا یتقم لله قأوْلَتَک مع 
الَمومنین وسَوّف نوت الله المْوّمنین آجرا عظیماً 


مگر آنها که توبه کنند و اصلاح (و جبران) نمایند و به (دامن لطف) خدا چنگ 
زنند و دین خود را برای خدا خالص کنند؛ انها با مقمنان خواهند بود؛ و 
خداوند به افراد باایمان پاداش عظیمی خواهد داد. 

منافقان را هرگز تکیه گاه خود قرار ندهید 


در آیات 1 اشاره به گوشه ای از صفات منافقان و کافران شد, و در 
آیات اخیر نیز نخست به مومنان هشدار داده می شود که کافران (و 
منافقان) را به چای موّمنان تکیه گاه و ولیْ خود انتخاب نکنند (یا یا الذین 
منوا 1 تَخْذُوا الکافرین آولیاء من دون ۱۳ 


چرا که اين عمل یک جرم و قانون شکنی آشکار و شرک به خداوند است و 
با توجه به قانون عدالت پروردگار, موجب استحقاق مجازات شدیدی است ؛ 
لذا به دنبال آن می فرماید : «آیا ی و دلیل, روشنی بر ضد خود در 
پیشگاه پروردگار درست کنید (آثریدون | ۱ تعلوا لله عَلیْکمٌ شلطاناً 
مبیناً) » 


در آیه بعد برای روشن ساختن حال منافقانی که این دسته از مسلمانان 
غافل, طوق دوستی آنان را برگردن می نهند, و یا حال خود اينها که در عین 
اظهار اسلام, راه نفاق را پیموده و از در دوستی با منافقان در می ایند, 


می فرماید : 
«منافقان در پایین ترین و نازل ترين, مراحل دوزخ قرار داپند ِِ 
یاوری برای آنها نخواهی یافت (اِنَ الَمْتافقین فی الدّرَي الاسْقّل من التّار 


وَلَن تجد لهْمْ تصیرآ) » 


از این آیه به خوبی استفاده می شود که از نظر اسلام نفاق بدترین انواع 
کفر, و منافقان دورترین مردم از خدا هستند و به همین دلیل جایگاه انها 
بدترین و پست ترین نقطه دوزخ است., و باید هم چنین باشد؛ زیرا خطراتی 
که از ناحیه منافقان 


ص :54 


به جوامع انسانی می رسد با هی خطری قابل مقایسه نیست ؛ آنها با 
استفاده از مصوتیّتی که در پناه اظهار ایمان پیدا می کنند. ناجوانمردانه و 
آزادانه به افراد بی دفاع مات ور شده, از شنت به آنها خنجر می زنند؛ 
صماما ال چیه دیا وتات آنمرد و خی اک که در فا که دوسست اشکار 
می شوند, از حال دشمنانی که با صراحت اعلان عداوت کرده و وضع خود 
را مشخص ساخته اند, به مراتب بدتر است. در حقیقت «نفاق» راه و 
ت افراد بی شخصیت و پست, و مرموز و ترسو, و به تمام معنا الوده 


اما برای اينکه روشن شود حثّی این افراد فوق العاده آلوده, راه بازگشت 
به سوی خدا و اصلاح موقعیت خویشتن را دارند, اضافه می کند: «مگر آنها 
کرده و اعمال خود را اصلاح نمایند - و گذشته را جبران کنند - و به 
دامن لطف پرو ردگار چنگ زنند و دین و ایمان خود را برای خدا خاک 
گردانند رال اد تابوا و جوا َاعَتَضَمَّوا بالله و أجْلَضُوا دیتَقْم لله).» 


«چنین كساني سرانجام اهل نجات خواهند شد و با مومنان قرین می گردند 
(فاولتّک مع الغو‌منین). دا 


«و خداوند پاداش عظیمی به همه افراد با ایمان خواهد داد (وسَوف یوت 
اللةٌ ا 0 جرا عظیما).» 


قابل توجه اینکه, در وین ی می فرماید: اینها همراه مقمنان خواهند بود, 
ابا ام ان ی ارآ سا ات 
اصلند و اینها فرع, و از پرتو وجود موّمنان راستین نور و صفایی می يابند. 


موضوع دیگری که باید [ نا توجّه داشت این است که سرنوشت منافقان 
را به طور مشخص بیان کرده و پایین ترین مرحله دوزخ شمرده است در 
حالی که درباره مومنان به «اجر عظیم» که هیچ گونه حذ و نف نز آن 
نیست و وابسته به عظمت لطف پروردگار است؛ اکتفا شده. 
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چهره نفاق در سوره انفال 
از 26 شیر تال 


یقولٌ الْمْتافمُون والذین فی فلَوبهِمْ مَرَض عَر هَوْلاء دينهم ومن بتک 


ک 


علی اللة قاِنّ اللة عزیز حکیم 

به هنگامی که منافقان و آنها که در دلهایشان بیماری بود می گفتند: «اين 
گروه (مسلمانان) ۳1 دینشان مغرور ساخته است » (آنها نمی دانستند که) 
هر کس بر خدا توکل کند (یروز می کرد خداوند توانا و حکیم است. 


۴ عا کل 


در صحنه بدر می کند و می گوید : 


در آن هنگام منافقان و آنهاینی که در 3 آنها بیماری بود ق .فد این 
مسلمانان به آیین خود مغرور شده اند و با این گروه کم و اسلحه ناچیز, به 
فان پیروزی و يا به خیال شهادت در راه خدا و زندگی جاویدان, در این 
صحنه خطرناک که به مرگ منتهی می شود گام نهاده اند (د یَفّول 
المَتَافمُون والذین فی فلوم مرض ع هوّلاأء دیئهم) ! 


ولی آنها بر اثر عدم ایمان و عدم احاشت از الطاف پروردگار و امدادهای 
غیبی او ان 
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این حفیفت. آکاهی تدارند که سر کش بر خدا فیل. کنو و نفن. اد زره 
تمام نیروهایش خود را به او بسیارد. خداوند او را یاری خواهد کرد. چه 
اینکه خداوند قادری اننست که هی کنن: در مقابل او یارای مقاومت ندارد, و 
حکیمی است که ممکن نیست دوستان و مجاهدان راهش را تنها بگذارد 
(مَن یتک عَلّی الله قَانْ الله عزیژ عکیج) 4» 


در اينکه منظور از «منافقان» وین فی خاویمم مَرّضْ» چه کسانی بوده 
اند, مفسٌران گفتگوی بسیار کرده اند, ولی بعید نیست که هر دو عبارت 
اشاره به گروه منافقان مدینه باشد؛ " زیرا قرآن مجید در باره منافقان که 
شرح حال آنها در آغاز سوره بقره آمتوه است, می گوید: «فی فلوبهم 
تعض فز ادهم الله ق‌ضا ال در دل های انان بیماری 


و این گروه, یا منافقانی هستند که در مدینه به صفوف مسلمانان پیوسته 


بودند و اظهار اسلام و ایمان می: کردتد:. اس در باطن نا-انها تبودند وا اتها 
که قزر مکه: طا هن | آنمان اور ده جووند, ول از هرت قحیسه سراز ردند.و 
در میدان بدر به صفوف مشرکان پیوسته, و به هنگامی که کمی نفرات 
مسلمانان را در برابر لشگر دیدند, در تعجّب فرو رفتند و گفتند این 
جمعیت مسلمانان و ی 
کدازدند هدر هر خال خداوند از نیت باطتی آنها خبر فی دهد و انتتتاه آنان 
و همفکرانشان را روشن می سازد. 


1- سوره بقره, آیه 10 
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چهره نفاق در سوره توبه 


آیات 3 تا 45 سوره توبه 
ِِ" 9 53 ی 7 رنه جر بجر ث/ ‌ ۳ 9 
عَقا اللة عنک لم آذنت لَمْ حتی یتبین لک الذین صَدفوا وَتَعَلم الکاذبین 


خداوند تو را بخشید ؛ چر| پیش از آن که راستگویان برای تقو اشکار ضو‌ند ۵ 
دروغگویان را بشناسی, به آنها اجازه دادی (خوب بود صبر می کردی تا هر 
دو گروه خود را نشان دهند) ! 


ِ- 


ِ س 


1 بشتأد ذئک الذین بُوْمئون بالله وَالبَوم الأچر آن بجَاهذوا بأمَوالهم 
وال عَلِیجٌ بالَجَقین 

آنها که به خدا و روز جزا آیمان دارند: هیچ گاه برای ترک جهاد (در راه خدا) 
با اموال م‌عام‌انشان, ازع آجاده کفی کرتد تم خذاوند پرهی کران رقف 
شناد 

تما بستاذنک الذین لا بُوْمنُونَ بالله ولو لاجر واژتاتث لوهم قَهْمْ فی 
رَيبهمٌ یتَرَددُون 

تنها کسانی از تو اجازه میر گیرند که به خدا| و روز جزا ایمان ندارند, و 


دلهایشان با شی. و. خردید آمیخته.: است: از. این. ره انم در خروید 0 


ِ 
چ رم 


و انفسهم 


نا 
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از آیات فوق استفاده می شود که گروهی از منافقان نزد پیامبر آمدند و 
یس از بیان عذرهای گوناگون و حتی سوگند خوردن؛ اجازه خواستند که آنها 
را از شرکت در میدان «تبوی» معذور دارد, و پیامبر به این عذه اجازه داد. 


خداوند در نخستین آیه مورد بحث پیامبرش را مورد عتاب قرار می دهد و 
می گوید: «خداوند نو را بخشید ؛ چرا به آنها اجازه دادی که از شرکت در 
میدان جهاد خودداری کنند (عَفا اللة عتک لِم آذنت لَهم) » 


«چرا نگذاشتی آنها که راست می گویند از آنها که دروغ می گویند و 
شوند ۵و نف فاهت. آنها بن: ری رح سین لی الذیق. صدفوار ۶ 


الکاذبین) ِ« 


در اينکه عتاب و سرزنش فوق که:توام: با اعلام عفو پروردگار است دلیل 
بر آن است که اجازه پیامبر صلی الله علیه و آله کار خلافی بوده, یا تنها 


«ترک اولی» بوده, و پا هی کدام, در میان مفشران گفتگو است. 


بعضی آنچنان تند رفته اند. و حتّی جسورانه و بی ادبانه نسبت به مقام 
مق یا لین الله و الم آیه ف را ول به ایکا دی امه 
معصیت از او دانسته اند, و لااقل ادبی را که خداوند بوک در این تعبیر 
نسبت به پیامبرش رعایت کرده که نخست از «عفو» می گوید و بعد 
«مواخذه» نع ستن: رعایت نکرده اند و به گمراهی عجیبی افتاده اند ! 


اتضافت این اشتت که .در این ایه هچ کونه دلیلی بر دون کناهی ان پیاجرز 
ضلی: الله یه و ال وود نداره ین در ظاهر ای زیر همه‌تقراین نشان 
می دهد چه پیامبر صلی الله علیه و آله ۳ 
نمی داد این گروه منافق در میدان «تبوک» شرکت نمی جچستند. و به 
فرض که شرکت می کردند نه تنها گرهی از کار مسلمانان نمی گشودند 
بلکه مشکلی پر مشکلات می افزودند. چنانکه در چند اند بعد می خوانیم: 
«لَو حرَجُوا فیکُم ما رَادوکمْ لا تالا اگر آنها با شما حرکت می کردند جز 
فتاه مایت مس تیه ایساد ای کار کی انتای کف 
دادند » 
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بنابراین, هیچ گونه مصلحتی با اذن پیامبر صلی الله علیه و آله فوت نشد. 
معااحت هه کم در اس سا مود رات ان یود اکن مان صان 1 
علیه و اله به آنها اخانه نمی دنت انا دی بان میتی ۵ دصرد یه 
ماهیتشان زودتر آشنا می شدند, ولی این موضوع چنان نبود که از دست 
رفتن آن موجب ارتکاب کناهین باشد شاید فقط بتوان نام «ترکر اولی» بر بر 
آن گداردد به ایق معا که ادن دادن تیاعیر صلی, الله, علبه. و له درد آن 
شرایط و در برابر سوگندها و اصرارهای منافقین هر چند کار بدی نبود اما 
تک ادن از آن هه مر توضا این موه ورین ساخنه بوزد: 


این احتمال نیز در تفشنید. ار وجود دارد که: عتاب و خطاب مزبور جنبه 
کنایی داشته و حثّی ترک اولی نیز در کار نباشد. بلکه منظور بیان روح 
منافقگری منافقان با یک بیان لطیف و کنایه اف بوده است. این موضوع 
1 فرض کنید ستمگری می خواهد به 
صورت شما سیلی بزند. یکی از دوستانتان دست او را می گیرد. شما نه 
تنها از این کار ناراحت نمی شوید بلکه خوشحال نیز خواهید شد؛ اما برای 
اتبات رشتی باطن ظ رف یه صور ت+عنات: امید به دوستان.فین. مونید:: 


«چرا نگذاشتی سیلی بزند تا همه مردم این سنگ دل منافق را بشناسند » 
و مدشن از این بیان مها اسات؛ست دی وفان آفست که در لاس ابو 
سرزنش دوست مدافع ظاهر شده است. 


مطلب دیگری که در تفسیر آیه باقی می ماند اين است که مگر پیامبر 
صلی الله علیه و آله منافقان را نمی شناخت که خداوند می گوید: می 


خوانینه انها ازن نذهی تا وضع آن»ها نز رین کرد 


پا ان ال انس است یا ای ای ماه وه ار ی 
دراو ات این فقس ای ار طو ارت عا ی ی اه 
روشن گردد. و ثانیا, هدف تنها اين نبوده که 


ص60 


تشر ای اللهبعلیه و آله بدا نود پلکه مکی است قوف انن بوده که هه 
مسلها گام و نی هرحنه وف شب سای صلی للم یه ود ارم 


است. 


_. 


سیس به شرح تکو از تفاوت های مقمنان و منافقان پرداخته می گوید: 
«آنها که ایمان به خدا و سرای دیگر دارند هیچ گاه از یو اجازه برای عدم 
شرکت در جهاد با اموال و جانها, نمی خواهند (لا بشتازنک الذین بَوْمنُونَ 
بالله الوم الاخچر آن با هذوا بأمَوالهم وأنفْسهم). « 


بلکه هنگامی که فرمان جهاد صادر شد بدون تعلل تین هشال ان 
می شتأبند و همان ایمان به خدا و مسئولیتهایشان در برا, بر او, و ایمان به 
دادگاه رستاخیز, انا به این راه دعوت می کند و راه عذر تراشی و 
بهانه جویی را به رویشان می بندد. 


«واللغ لیم لین ؛ خداوند به خوبی افراد پرهیز گار را می شناسد و از 
نت و اعمال آنها کاملا آگاه است.» 


۴« عا کل 


سیس می گوید: «تنها کسانی از تو اجازه برای و شرکت در میدان جهاد 
می طلیند که ایمان به خدا و روز جزا ندارند (لْمَا ٍ بشادیک الذین. لا بزمتون 
بالله الوم الأخر). « 


و برای تأکید عدم ایمان آنها می گوید: «آنها کسانی هستند که دلهایشان 
تضصر نو امه بای و کردیداست( ۱ بات فلوم 2« 


«به همین دلیل در این شک و تردید گاهی قدم به پیش می گذارند و گاهی 
باز می گردند و پیوسته در حیرت و سرگردانی به سر می برند 7 و به همین 
جهت منتظر پیدا کردن بهانه و کسب اجازه از پیامبرند (فهم فی رَيبهم 
یترذذون).» 


گر چه صفات فوق به شکل فعل مضارع ذکر شده است ولی منظور از آن 
بیان صفات و حال منافقان و مقمنان است و ماضی و حال و مضارع در ان 


به هرحال, مومنان در پرتو ایمانشان تصمیم و اراده ای محکم و خلل ناپذیر 
۰ راه 9 دیده اند؛ : مقصدشان معلوم, و هدفشان مشخص 
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با عزمی راسخ و بدون تردید و دودلی با گام های استوار به پیش می روند؛ 
اما منافقان چون هدفشان تاریک و نامشخص است. گرفتار حیرت و 
سر‌گردانی هستند و همیشه به دنبال بهانه ای برای فرار از زیر بار 


این دو نشانه مخصوص «مقمنان» و «منافقان» صدر اسلام و میدان جنگ 
تبوک نبود بلکه هم امروز نیز «مومنان راستین» را از «مذعیان دروغین» با 
بزدل و ترسو و متحیر و عذر تراش ! 

بهانه تراشی منافقان 

آیة 49 سوره توبه 

تم قن تقول الدن لی» و1 تفنتن. الا فی الخقته شقطوا وان جوتم افجیطه 
یالکافرین 


قضی از آنها می کوتف هه با اجازم دم( ور حهاه‌شر کت کی و زا 
به گناه نیفکن» ! آگاه باشید انها (هم اکنون) در گناه سقوط کرده اند؛ و 
جیم افرآی را اخاطه کردم ارت 


۴« عا کل 


در شان نزول این ابه طروهن از مفسْران نقل کرده اند : 


هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله مسلمانان را آماده جنگ تبوک می 
ساخت و دعوت به حرکت می کرد. یکی از رسای طایفه «بنی سَلمه» به 
نام «جَدٌ بن قیس» که در صف منافقان بود خدمت پیامبر صلی الله علیه و 
آله امد و خرن کرو اگر اجازه 1 میدان جنگ حاضر نشوم 
زیرا علاقه شدیدی به زنان دارم مخصو صاً اگر چشمم به دختران رومی 
بیفتد. ممکن است دل از دست بدهم و مفتون انها شوم ! و دست از کارزار 


ص62۰ 
بان ای الم یی الصمیسای اعاو 


در اين موقع آیه فوق نازل شد و عمل آن شخص را محکوم ساخت. پیامبر 
صلی الله علیه و آله رو به گروهی از «بنی سلمه» کرد و فرمود: تزوی 
شما کیست؟ گفتند: «جدٌ بن قیس» ولی او مرد بخیل و ترسويي است. 
فرمود: چه دردی بدتر از درد بخل. سپس فرمود: بزرگ شما آن جوان 
سفید رو «بشر بن بزاء» است ( که مردی است پرسخاوت و گشاده روی). 


شأن نزول فوق نشان می دهد که انسان هرگاه بخواهد شانه از زیر بار 
مسئولیتی خالی کند از هر وسیله ای برای خود بهانه می تراشد, همانند 
بهانه ای که «جدبن قیس» منافق برای عدم حضور در میدان جهاد درست 
کرد و ان اینکه ممکن است زیبا روبان رومی دل او را بربایند و دست از 
جنگ بکشد و به «مشکل شرعی» گرفتار شود ! 


کا رین فش ریاد کفته بکت آشهامتران طالم می تاره کمن 
تدای,ها شرعا اشکال دارد نع رای وهای ان این اشکال شرعی ۱ باند 


ظلم و ستم به خلق خدا کنیم. 


به هرحال, قرآن در اینجا روی سخن را به پیامبر صلی الله علیه و آله کرده 
و در پاسخ این گونه بهانه جویان رسوا قف کون «#بعضی از آنه می گویند 
به ما اجازه ده که از حضور در میدان جهاد خودداری کنیم و ما را مفیون و 


فو ه لت و 


فریفته زنان و دختران زیباروی رومی نساز (وَمنْهْمْ من یِقول ادن لی ولا 


تَفینی) » 

این احتمال نیز در تفسیر و شأن نزول آبه داده شده است که جدبن قیس 
به عذر و بهانه زن و فرزند و اموال بی سرپرست خود می خواست از جهاد 
ولی به هرحال, قرآن در پاسخ اونمی کوید: «آگاه باشید که اینها هم اکنون 
در میان فتنه و گناه و مخالفت فرمان خدا سقوط کرده اند : جهتم گرداگرد 
کافران زا احاطه کرد انست (اا قی الفکه سقطوا وان جهم لمحیطه 
یالافرین) » 


بعلی آنها با عذرهای واهی و اينکه ممکن است بعداً آلوده به گناه بشوند 
هم اکنون در دل گناه قرار دارند و جهئم گرداگرد آنها را فرا گرفته است؛ 
انها فرمان صریح خدا و 
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پیامبرش صلی الله علیه و آله را درباره حرکت به سوی جهاد زیر پا می 
کدار ند مبادا به به «شبهه شرعی» گرفتار شوند ! 


دو نکته قابل توجه 


یکی از راههای شناخت گروه منافقان در هر جامعه ای دقت در طرز 
استدلال آنها و عذرهایی است که برای ترک انجام وظایف لازم می آورند؛ 


چگونگی این عذرها به خوبی باطن آنها را روشن می سازد. 


آن ها غالبا به یک سلسله موضوعات جزئی و ناچیز و گاهی مضحک و خنده 
آور متشبّث می شوند تا موضوعات مهم و کلی را نادیده بگیرند؛ و برای 
اتقالفراد بااتفان مه کسهان خوو از ااضای فکردانها استفاوه عف کنر و 
پای مسائل شرعی و دستور خدا و پیامبر را ی 
در .نان کناه عوطظه ورند و من به دست. حرفتة بر نامز صلی, اه 
علیه اه فان ی تا ند 


مفشران در تفسیر جمله «وان جهتَم لمجیطة بالگافرین» گفتگوهای 
مختلفی دارند؛ بعضی می گویند این جمله کنایه از آن است که-عوامل. ۵ 
شاب زود بة خیم ستی گاهان آن ها زا احاظه کرده ات و عصی 
ی از قبیل حوادت حتمی آینده است که به صورت «ماضی» 
1 با «حال» بیان می شود یعنی به طور قطع دز ایند جهنم آنها را در بر 
خواهد گرفت ؛ ولی این احتمال نیز وجود دارد که جمله را ۳ 1 
اش تفسیر کنیم و بگوییم هم اکنون جهثّم موجود است و در باطن و درون 
اين جهان قرار دارد و آن ها در میان جهثم هستند, اگر چه هنوز فرمان تأثیر 
کردن آن صادر نشده است.؛ همان گونه که بهشت نیز هم اکنون وجود دارد 
و در باطن و درون این جهان به همه احاطه کرده است منتها بهشتیان چون 
تناسب با بهشت دارند با ان مرتبط خواهند بود و دوزخیان چون متناسب با 
دوزخند با دوزخ. 


ص :64 

آیات 0 و 51 سوره توبه 

أننص نت حسَته تسُوْهم وان تصبک ه 0 ام هد آَحَکٌتا آمرتا من بل 
ویتولوا وه قرخون 

می گویند : «ما تصمیم خود را از پیش گرفته ایم.» و (از نزد تو) باز می 
فل لن بُصیتتا لا ما تب اللة تا هو مَولانا وعّی الله قَلَوَلِ الْفْوْمون 


بگو هیچ حادثه ای برای ما رخ نمی دهد مگر آنچه خداوند برای ما نوشته و 
مقژر داشته است؛ او پشتیبان (و سرپرست) ماست و مومنان باید تنها بر 
خدا| توکل کنند. 


۴« عا کل 


در آیات فوق به یکی دیگر از صفات منافقان و نشانه های آنها اشاره شده 
است و بحتی را که در ایات گذ رنه و اینده پیرامون نشانه های منافقان بود 


نخست می گوید: «اگر نیکی به تو رسد آنها را ناراحت می کند (ِنْ 


مسج یه تَسْوّهم). ۳ 


خواه این خیر و نیکی پیروزی بر دشمن باشد يا غنائم جنگی, و خواه 


پیشرفتهای دیگر. 
ای را یل غدازی ای مس اما آیاشسته ونم منکن 


است کسی کمترین بهره از ایمان داشته باشد و از پیروزی پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله و يا حتثی یک فرد باایمان عادی ناراحت شود! 


«ولی در مقابل اگر مصیبتی به تو برسد و گرفتار مشکلی شوی با 
خوشحالی می گویند: ما از قبل پیش بینی چنین مسائلی را می کردیم. و 


یر 


ای تج 


تصمیم لازم را گرفتیم (وَاِنْ تصبک مَصیبهٌ یِمولوا فد 


ص65۰ 
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این منافقان کوردل از هر فرصتی به نفع خود استفاده و لاف عقل و درایت 
می زنند که این عقل و تدبیر ما بود که موجب شد در فلان میدان شرکت 
ی ی و بر اثر نداشتن عقل و درا یت گرفت: 
دامن ما را نگرفت اس را ان من ند که کی او خوتحالی نود 


پوست نمی جند ! 


اما نو ای پیامبر ! به اینها از دو راه پاسخ گوی, پاسخی دندان شکن و 
منطقی, بخست «بگو: هی حادثه ای برای ما ِ نمی دهد قدر انچه 
خداوند برای ما مقژر داشته است؛ ؛ همان خدایی که مولای ما و سرپرست 


حکیم و مهربان ماست و جز خیر و صلاح ما را مقدّر نمی دارد (فْل لَن 
بُصیبتا ال ما تب اللة لتا هو مَوْلاتا) 4. 


ار دازا مات ار ها ول مس که ی لت ول 
لمَوْیوَ) ا» 


تنها به او عشق می ورزند و از او یاری می طلبند و سر بر آستان او می 
تننانتد کته کامو ماهکافتدان کسیر اه تتفیت: 


ان اشتیاه:بزرکن. انتفت. که مناففان. کرفتار آن هستند,-خیال.می. کتند .با 
عقل کوچک و فکر ناتوانشان می توانند همه مشکلات و حوادت را پیش 
بینی کنند و از لطف و رحمت خدا بی نیازند؛ انها نمی دانند تمام هستی 
شان همچون پرکاهی است در برابر یک طوفان عظیم از حوادث, یا همانند 
قطظره کوچک ابی دز یک بیابان سنوزان: در بی روز تابستان: اخر لطف الهی 


یار و مددکار نباشد از انسان ضعیف کاری ساخته نیست. 


«و تو ای پیامبر این پاسخ را نیز به آنان بگو که شما چه انتظاری را درباره 
ما می کشید جز اينکه به یکی از دو نیکی و خیر و سعادت خواهیم رسید» 
یا دشمنان رادرهم می کوبیم و پیروز از میدان مبارزه باز می گردیم, و یا 


کشته می شویم و شربت شهادت را با افتخار می نوشیم, هر کدام پیش 
آنده کون آیتم مایه افتخان است:و:روشتی خشم »ها (فل هل 


ك 0 ۰ 
تربصَون بتا الا اخدّی الحستیین). 


اما بعکس: «ما در مورد شما یکی از دو بدبختی, تیره روزی و بلا 0 
را انتظار می کشیم, یا در اين جهان و جهان دیگر به مجازات الهی گرفت 
می شوید, و یا به دست ما خوار و نابود خواهید شد (وِتحنْ تترص یم از 
تضی کم اللهٌ بعذاب من عندو او بایدیتا) ا» 


بت 


«حال که چنین است شما انتظا ر بکشید, و ما هم با شما انتظار ه می کشیم 
- شما در ۰ ۱ ما باشید و ما هم در انتظار بدیجی شما 
نشسته آیم - (فتر َضُوا تا مَعکم مت رد بصون) » 


۴ عا کل 


بار دیگر تأکید می کنیم که نباید اين آیات را به شکل طرح یک مسأله 
تاریخی مربوط نها کته مورد مطالعه قراز د هی بلکه باید بدانیم درسی 
اش رای او ی رای ای هه اساسا 


هیع‌جافعه ای فقو آزز بی گروم‌سافمق + اند ک با تفبار< غالن منت و 
مات اما ی سا کات ات 


آنها افرادی هستند نادان و در عین حال خودخواه و متکبّر که برای خویش 
عقل و درایت فوق العاده ای قائلند. 


و خندان. 


آنها هميشه در میان انبوهی از خیالات واهی و تردید و شک و حیرت به سر 
می برند ؛ و به همین دلیل, کافی یه ره ای یه فرمی تون 


در مقابل آنها مومنان زاستین با شادی, هردم شاد و با غم آنها شریک و 
سهیمند؛ هیچ گاه به علم و درایت خود نمی نازند؛ و هرگز خود را از لطف 
حق بی نیاز نمی دانند؛ دلی لبریز از عشق خدا دارند؛ و در این راه از هیچ 
حادثه ای نمی هراسند. 


ص67۰ 
اين هم نشانه ای دیگر 


آیات 56 و. 57 ننوره تویة 
۳ و و ] وه | و و لو و ]لاو و وی 9 و + 
وبحلفون بالله لْهْم لمنْکم وَما هم مَنْکمّ وَلعنهْمْ قَوَمْ بفرقون 


و آنها به خدا سوگند یاد می کنند که از شما هستند در حالی که از شما 
نیستند, ولی آن ها گروهی هستند که می ترسند (و از ترس فاش شدن 
اسرارشان دروغ می گویند). 


ٍِ 2 


لو یِجدون ملْجاً و و معارات اق مَدحلا ولو یه هم یجَمَجونَ 
اگر پناهگاه یا غارها یا راهی در زیرزمین بيابند, با سرعت و شتاب به سوی 
با لد 


در آنا فوق تفه دیگر از حالات منافقان به روشنی تر سیم شده است ؛ 
می گوید : «آنها به خدا سوگند یاد می کنند که از شما هستند (وَیَحْلفونَ 
بالله َهْم منک ). « 


«در حالی که نه از شما هستند و نه در هدفی با شما موافقند, بلکه آنها 
گروهی ترسو هستند که از شدذت ترس و اينکه مبادا ر سوا شوند, ِ 
ایمان می کنند در حالی که در باطن کافرند (ومَا که ولكتَمْم قة 
یفْرَفَونَ).» 


«یفرقون» از ماه «فرق» بر وزن «شفق» به معنای شدّت خوف و ترس 
است؛ «راغب» در کتاب «مفردات» می گوید اين ماده در اصل به معنای 
تفژق و جدایی و پراکندگی است, گویی آنچنان می ترسند که می خواهد 
قلبشان از هم متفژق و متلاشی گردد. 


در واقع چون تکیه گاهی در باطن ندارند, همواره گرفتار ترس و وحشتی 
عظیم هستند و به خاطر همین ترس و وحشت هیچ گاه آنچه در باطن 
دارند, اظهار نمی کنند؛ و چون از خدا نمی ترسند از همه چیز می ترسند و 
دائما دز خال وخشت به سر 


ص :60 


می برند» در حالی که مقمنان راستین در سایه ایمان, آراختش و شهامت 
خاصضی دارند. 


در آیه بعد شدّت بغض و عداوت و نفرت آنها را از مومنان در عبارتی کوتاه 
ّا بسیار رسا و گویا منعکس می کند. می گوید: «آنها چنان هستند که آگر 
تاه (ماندیی ق صک مات ۲ ری نج خارهاینتنو کدرا 
داشته باشند, يا بتوانند راهی در زیرزمین پیدا کنند. با سرعت هر چه بیشتر 
به سوی آن می شتابند - تا از شم دور شوند و بتوانند کینم و عداوت و 
را آشکار سازند (لو یَجذون مَلجاً او عقارات او موحلا لَولوا لب و 
یَجَمَجون).» 


«ملجا» به معنای پناهگاه است همچون قلعه های محکم و يا مانند آن. 
«مغارات» جمع «مفغاره» به معنای غار است. 


«مذخل» به معنای راههای پنهانی است مانند نقبهایی که در زیرزمین می 


«یجمحون» ماده 9 به معنای جر کیت 1 و شدیدی اه که 
و نت و انس را 
«جَموح» می گویند. 


به هرحال, اين یکی از رساترین تعبیراتی است که قرآن, ترس و وحشت 
منافقان يا بغض و نفرت آنان را بیان کرده که آنها اگر در کوهها و روی 
زمین راه فراری پیدا کنند, از ترس يا عداوت از شما دور می شوند ولی 


جون قوم و قبیله و اموال و تروتی در محیط شما دارند, مجبور ند دندان بر 
جگر بگذارند و بمانند ! 


خودخواهی منافقان 


آیات 58 و 59 سوره توبه 


1 من یلک فی الصدقات قان أَعَطوا یلها 2ضوا وان لَم بُفْطوّا مئها 


۹ 


ادا نَ 


ص :69 


و در میان آنها کسانی هستند که در (تقسیم) غنائم به تو خرده می گیرند؛ 
اگر از ان اغنانم) به. آنها داده شنودر راضی می شوند و احره دادم تون 
و | ؛ هر چند حقی نداشته باشند). 


ول القق تصوا ها اتاهم ال فوشوله وفالیا کشا الله فا له من 
فص وَرَسُولةٌ زا آلی الله عون 


(در حالی که) اگر به آنچه خدا| و پیامبرش به آنها داده راضی می شدند و 
طف هه : «خداوند برای ما کافی است؛ و به زودی خدا| و رسولش از 
فضل خود به ما می بخشند؛ و ما تنها رضای خدا را می طلبیم.» (برای انها 
بهتر بود.) 


درنشان: پزول. این آیات در فسید هد المتونن. از «ضعیه. بخاری»* :و 
«صحیح نسائی» و از گروهی دیگر چنین نقل شده که پیامبر صلی الله علیه 
تمیم» به نام «دوالحُوبصرّه» از راه ر سید صدا| زد . ای رسول خد ! عدالت 
کن ! پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «وای بر توء اگر من عدالت نکنم 
چه کسی عدالت خواهد کرد » عمر صدا زد ای رسول خدا! به من اجازه 
بده تا گردنش را بزنم ! پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: او را به حال 
خود واگذار ! او یارانی داردکه نماز و9 روزه خود را در برابر نماز و روژه آنها 
کوحک مین شمرند ول .این حال آنها از دین فرآن فی. کنند-همان کونه. که 
تیر از کمان ! 


در این هنگام آیات فوق نازل شد و به اینگونه افراد اندرز داد. 


۴« عا کل 


در ن< تخستنت. آبه فوق به یکی دیگر از حالات منافقان اشاره شده و ان اينکه 
آنها هر کر ,راضی به-حف خود پیستند: و داتمااطار دارند. از احوال بیت 
المال و يا منافع عمومی هر چه بیشتر بهره ببرند, خواه مستحق باشند یا 
نه, دوستی و دشمنی انها بر محور همین منافع دور می زند؛ هر کس جیب 
آنها را پر کند از او راضی هستند و هر کس به خاطر رعایت عدالت. حق 
ذیکران, زرا بهانها تیختنیه: اش ای می وید 
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حق و عدالت در قاموس آنها مفهومی ندارد, و اگر داشته باشد, عادل 
کسی است که هر چه بیشتر به آنها بدهد و ظالم کسی است که حقٌ 
تبکر ان وا از انان بازدازد او به تعبیر دیگر, آنها فاقد هرگونه شخصیّت 
اجتماعی هستند و تنها دارای یک شخصیت فردی و در چارچوبه منافع 
خویش می باشند, و همه چیز را تنها از اين زاویه می نگرند! 


لذا می فرماید: «بعضی از آنها در تقسیم صدقات به تو عیب می گیرند - و 
فت کو یبن عدالت را رعایت نکردی (یلمرک فی الصَدَقَات). ۳ 


اما در حقیقت چنین است که آنها به منافع خویش می نگرند «اگر سهمی 
به آنها داده شود راضی اند و خوشحال اس 
چند استحقاق نداشته باشند (فاِن اعطوا منها َصوا). ۳ 


« اما اگر چیزی از آن به آنها داده نشود, خشمگین می شوند - و تو را مثهم 
به بی عدالتی می کنند (وَان لم بغطوا ملها (5ا هم تشخطون):» 


«ولی اگر آنها به حقّ خود راضی باشند و به آنچه خدا و پیامبرش در اختیار 
آنها گذارده. رضایت دهند و بگویند همین برای ما کافی است و اگر هم نیاز 
یی اس ها فساسرن ای اله عل اسان فصل هر 
ی سل یی ای ما 7 
با از اموال مردم بی نیاز سازد, اگر آنها چنین کنند به سود آنهاست (ولَو 
الم رضوا ما تام اللة وَرسُولَة وقالوا حستتا ال سَنوْتیتا ال من قطله 
ورس و ای الله َاعْبون).» 


آپا در جوامع اسلامی امروز چنین کسانی یافت نمی شوند؟ 


آیا همه مردم به حقْ مشروع خود قانعند؟ و هر کس تنها به مقدار حمقُشان 


فلا ات او لفاعفن اشتی ۲ مانت از سوه بان نی سای 
که مقیاس سنچش حقّ وعدالت را ج ی ورن میت ند زر ۳ 


تا دح مره ان 
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برساند, داد و فریادشان بلند می شود. 

خود و دیگران را دریابیم. 

پروردگارا! روح ایمان را در ما زنده کن ! و افکار شیطانی و نفاق را در ما 
بمیران ! و به ما توفیق رحمت فرما تا خود را انچنان بسازیم که به حق 
هميشه خواهان عدالت باشیم و مجری عدالت ! 


قیافه حق به جانب گرفتن 


آیات 602 و 63 سوره توبه 
و ‌ِ ۹ 3 و ۶ ات 
یِحْلْفونَ بالله لَکم لبرْصُوکم واللة وَرسولة احق آن یْرْضُوهُ اِنْ کائوا مُوْمننَ 


ها ی ار یا ها 
سازند. 


- 


لَمْ یعلَمُوا له من بحادد الله وَرَسولة قَأنَّ لَة تار جهَتم لد فیها دک 
ا خر العظيم 

ایا قفت. ۱۵ نستند هر کس با خدا و رسولش در شفتی کند: برای او آتش دوز خ 
است که جاودانه در ان می ماند, این همان رسوایی و ی است ا! 

عا عا 

جمعی از مفسران, شأن نزولی برای این دو آیه نقل کرده اند و آن اين که: 


هنگامی گ #ض تکوهش تخلف کنندگان از غزوه تبوک ایاتی نازل شد, یکی 
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خدا سوگند این گروه نیکان و اشراف ما هستند؛ اگر آنچه را «محقد» 
درباره انها می گوید راست باشد, اینها از چهار پایان ۳ بدترند! یکی از 
مسلمانان این سخن را شنید و گفت: اانیه اوافی قعی اسعن و 
تو از چهارپا بدتری ! اين سخن به گوش پیامبر صلی الله علیه و آله رسید؛ 
به دنبال آن مرد منافق فرستاد و از او پرسید: چرا چنین گفتی؟ او سوگند 
یاد کرد که چنین سخنی نگفته است. مرد مومنی که با او طرف بود و این 
سخن را به پيامبر صلی الله علیه و آله گزارش داده بود گفت: خداوندا! 
راستگو را تصدیق, و دروغگو را تکذیب فرما. آیات فوق نازل شد و وضع 
ای و سا 


۴« عا کل 


یکی از نشانه های منافقان و اعمال زشت و شوم آنها که قرآن کرارا به 
آن اشاره کرده. اين است که آنها برای پوشاندن چهره خود بسیاری از 
خلافکاری های خود را انکار می کردند و با توسل به سوگندهای دروغین 
می خواستند مردم را فریب داده و از خود راضی کنند. 


در آیات فوق, قرآن مجید پرده از روی این عمل زشت برداشته, هم آنها را 
رسوا می کند, و هم مسلمانان را احاهنفی تازی کف تخت تانیر ابر که 


سوگندهای دروغین قرار نگيرند. 


نخست می گوید: «آنها برای شما سوگند به خدا یاد می کنند تا شما را 
راضتی کنر اتحلعفن بالله لکم لیر صُوکم).» 


روشن است که هدف آنها از این سوگندها, بیان حقیقت نیست., بلکه می 
خواهند با فریب و نیرنگ چهره واقعیّات را در نظرتان دگرگون جلوه دهند و 
به مقاصد خود برسند, و گرنه اگر هدف آنها این است که واقعاً مقمنان 
راستین را از خود خشنود سازند, لازمتر این است که خدا و پیامبرش را 
رای کنتخر:دی حالت: که اما با اعمالسان تخد اه پا فیر رنه شتت باراضی 
می کردند. 


لد فران:می کوبیت«ا بر اما زاشتمن. ند ۵ ایما داسن شانشته بر 
این است که خدا و 


ص :3 7 
پیامبرش را راضی کنند (وَاللةٌ و21 وه آن برَضُوه ان کانوا هه متیک ):* 


جالب توجّه اینکه در جمله فوق چون سخن از «خدا» و «پیامبر» در میان 
است و قاعدتا باید «ضمیر» به صورت «تثنیه» اورده شود ولی با این حال 
ضميیر مفرد به کار رفته است (منظور ضميیر «یرضوه؟» می باشد). این 
تعبیر در حقیفقت اشاره به این است که رضایت پیامبر صلی الله علیه و اله 
از رضایت خدا, جدا| نیست و او همان می پسندد که خدا| می پسندد. و به 
تعبیر دیگر این اشاره به حقیقت «توحید افعالی» است, چرا که پیامبر صلی 
اه سور ال دا قفا نی ارم مرس عبت ام همه 
به خدا منتهی می شود همه برای او و در راه اوست. 
دربازه آي از,ووابات تقل فده که.ور قضر یامیر صلی له علیهن له 
مردی ضمن سخنان خود چنین گفت: «من آطاع الله" 28 نت اد فقد ؛ قَاّ 
من عَضاها قَقَذٌ عَوّی ؛ کسی که خدا و پیامبرش صلی الله علیه و آله ر 
اا ی ترا ی اس اه ۲ اه و 
نارستگار است.» 


اما ۳ 


هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله این تعبیر را شنید که او خدا و پیامبر 
صلی الله علیه و آله را در یک ردیف قرار داده و با + هیر 0 


ِِِ شد و 39 «پلس الطْبٌ ات هل قلت و من کین اللة و 
پاهیوش را 5 


(نلکه‌با ضفیر تنتیه آوردق و گفتی هر که آن دو را مخالفت کند).» 


۴« عا کل 


در آیه بقدر این کونه افراد ضافق را شدیدا تهدید.می. کند: وهی کوید: 
«مکر نمی دنت کسی که‌با کدا و روش دی و الفت کندهبرای 
او آتش دوزخاست که جاودانه در آن.می مانة ( الم بعلتوا الهش بحادد 
اللة ورَسْوله قأَنّ له تار جَعََم خالداآ فیا).» 


برای تأکید اضافه می کند «اين رسوایی و ذلت ژر کی است (دلک 
او لیخ ) » 


«یخادد» از ماذه «محاده» و از ريشه «حد» است که به معنای طرف و 
نهایت چیزی 


ص :74 


می باشد, و از آنجا که افراد دشمن و مخالف؛ در طرف مقابل قرار می 
گيرند, این ماه (محاده) بةه معلی عداوت و دشمنی نیز ادخ است, همان 
گونه که در گفتگوهای روزمژه کلمه «طرفیت» را ؛ به معنای «مخالفت و 
دشمنی» به کار می بربم. 

جلسات سری منافقان 

آیایت 4 تا 66 سوره توبه 


خر لمتاففُون ان بل یی وی ی ها فی فاونیم مل اور 
ان الله مُحْرخ مّا تخدژون 


منافقان از آن بیم دارند که سوره ای بر ضدٌ آنها نازل گردد و به آنها از 
اسرار درون قلبشان خبر دهد, بگو: استهزا کنید, خداوند آنچه را از آن بیم 
دارید, اشکار می سازد. 


ولْن سَالتهم لیقولن ما کّا تخوض وتلعب فُل آیالله وآنایه وشوله کنتم 


ِ . 62 0 


زٍلون 


وراه آاسس اس اان ای مایت ام ور 
بازی و شوخی می کردیم.» بگو: ایا خدا, و ایات او, و پیامبرش را مسخره 


می کردید ! 


لا تعتذ ذژوا قد کقَو تم , بعد َْدّ ایمَانکم آن و عن طایْقَهٍ 7 کش تعذت طایْفةه 
بامم کا توا مجرمین 


(بگو:) عذر (و بهانه) نیاورید (که بهوده است, جیا که شمان اد اهان 
آوردن کافر شدید. اگر گروهی از شما را (به خاطر توبه) مورد عفو قرار 
دهیم» , گروه دیگری را به سبب مجرم بودن عذاب خواهیم کرد. 


۴« عا کل 


برای آیات فوق شأن نزولهای متعددی نقل شده که همه مربوط به کارهای 
منافقان 


ص :75 
پس از جنگ تبوک است. 


ارات که کروهی از ما فان ی که مهف سار 
صلی اه هم اه اه که کارا ان و کار 
گردنه های سر راه به صورت ناشناس کمین کرده. شتر پیامبر صلی الله 
علیه و اله را رم دهند, و حضرت را به قتل برسانند. خداوند پیامبرش را از 
این نقشه آگاه ساخت, و او دستور داد جمعی از مسلمانان مراقب باشند, 
و آن ها را موق سارند. فامی که امس صای الله له ندیه آن 
عقبه (گردنه) رسید, «عقّار» مهار مرکب پیامبر صلی الله علیه و آله را در 
دست داشت. و «خذیفه» از شنت سر آن را می راند ؛ در این هنگام گروه 
منافقان که گویا صورتهای خود را پوشانده بودند فرا رسیدند؛ ؛ پیامبر ۸ 
الله علیه و اله به حذیفه فرمود: به صورت مرکبهای انها بزن و انها را دور 
کن ! حذیفه چنین کرد. هنگامی که پیامبر صلی آلله علیه و آله بدون خطر از 
عقبه گذشت به حذیفه فرمود: آنها را نشناختی؟ عرض کرد نه, هیچ یک از 
آنها را نشناختم؛ سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله نام همه آنها را 
برای او برشمرد. حدذیفه عرض کرد: حال که چنین است چر| گروهی را 
نمی فرستی آنها را به قتل برسانند؟ فرمود: «دوست ندارم عرب بگویند 
هکامی که مد را انس سکره کسن انها پرداخت » 


اين شأن نزول از امام باقر علیه السلام نقل شده و در کتب متعدّدی از 
حدبت و تفاسیر نیز امده است. 


در شأن نزول دیگری می خوانیم : که گروهی از منافقان هنگامی که موضع 
ال مارا سرا ان بر ری شاه کر از 
روی تمسخر گفتند: «اين مرد گمان می کند که قصرهای شام و دژهای 
نیرومند شامیان را تسخیر خواهد کرد چنین چیزی محال است., محال » 
خداوند پیامبر خود را از اين واقعه آگاه ساخت. و پیامبر صلی الله علیه و 


آله دور داد راه را یز ای کووه دنم سس آما را ها وه ورطلاست 
کرد و فرمود: ی نها کنر ورد ند هش این حوضوع 
سوگند یاد کردند! 


۴ عا کل 


ص :76 


در آیات مورد بحث به بخش دیگری از برنامه ها و روشهای منافقان اشاره 


شده است. 


از آیه نخست جچنین استفاده می شود که خداوند برای دفع خطر منافقان از 
آنان را به جمعیّت معرفی می کرد, تا مسلمانان به هوش باشند, و به دام 
انها گرفتار نشوند, و انها نیز متوجّه موقعیت خویش شوند؛, و دست و پای 
خود را جمع کنند یت با ار ات رس یش 
سر می بردند. قران به این وضع اشاره کرده, می گوید : «منافقان می 
بت ۱ به آنچه در دل دارند, 
آگاه سازد (یَحْدَرّ الْْتاففون آن رل عَلیْهم شوره تبهْمْ بما فی فُلْوهخ).» 


ولی عجیب اینکه بر اثر شدذت لجاجت و دشمنی باز هم دست از استهزا و 
تمسخر تسبت به کارهای پیامبر صلی الله علیه و آله بر نمی داشتند؛ لا 


خداوند در پایان این اند یه پیامبرش می گوید «ره آنها بگو: هر چه می 
خواهید استهز | کنید, اما بدانید خدا| آنچه را از آن ۰ دارید آشکار می 
سازد, و شما را رسوا می کند (قل ای سْتَهْز توا اِنّ اللة مه محر) مُخرح ما تحَدَرژون) » 


البته جمله «استهْز توا : مسخره کنید» از قبیل امر برای تهدید است. همانند 
اینکه اتفتتازن: به 1 «هر قدر کارشکنی و اذیت ونان و 
قدرت داری بکن, پاسخ آن ها را یکجا خواهم داد » اینگونه تعبیرات در 
مقام تهدید ذکر می شود. 


یا با رنه توجه داشت که از آیه فوق استفاده می شود که منافقان در دل 
از حقانیت دعوت پیامبر صلی الله علیه و آله با خبر بودند, و ارتباط او را با 
خدا می دانستند, ولی با اینحال بر اثر لجاج و عناد و دشمنی با حق, به جای 
اينکه در برا؛ بر او تسلیم باشند, کار شکنی می کردند, به همین دلیل قران 
می گوید: ۳ از اين بیم داشتند که آیانین بر هد آنها نازل شود و 
مکنون خاطرشان را آشکار سازد. 


توجّه به اين نکته نیز لازم است که جمله «ثترّل عَلَبْهمْ» مفهومش این 
نیست که 0 ات بر منافقان نازل می شد, بلکه منظور این است 


که درباره آنها و بر ضد 


ص :77 
ایوس سید بر نگ امن ضل نی له تا زرعی کر وه 


در آبه. تقد نب یکین ذیکر ازء برنامه: :.های: افقان اشاره کزد6: هی کید 
۱ ۱ ۱۱ 9 09 2۳ 
خلافی را انجام داده اند, می گویند: ما مزاح و ی می کردیم و در واقع 
قصد و غرضی تداشتيم رون سالتفد ولد نما کت تخُوض تلعب ) » 


در واقع اين راه فرار عجیبی بود که توطئه ها را می چیدند. و سمپاشیها را 
می کردند, به این قصد که اگر رازشان اشکار نشد و هدف شومشان 
تحقق یافت. به مقصود جدی خود رسیده باشند, اما اگر پرده ها کنار رفت 
و رازشان فاش شد, خود را در زیر نقاب «مزاح و شوخی» پنهان سازند, و 
با این عذر و بهانه از مجازات پیامبر صلی الله علیه و اله و مردم فرار 


منافقان امروز و منافقان هر زمان که برنامه های یکنواختی دارند از این 
روش بهره برادری فراوان می کنند : حلی گاه می شود جدّی ترین مطالب 
را در لباس مزاحهز و شوخی های ساده مطرح کنند, اگر به هدفشان 
رسیدند چه بهتر, و گرنه با عنوان کردن شوخی و مزاح از چنگال مجازات 
فرار می کنند. 


نما قرآن با تعبیری قاطع و کوبنده, به آنها پاسخ می گوید. و به پیامبر صلی 
الله:عانه ق له یوق هد که وه بای ابا دا فا ات اور 


ِِ را کوج ی کنوه ه هنتخ فی. کفرنم رف آبالله وانانه 
هک هُزئون) » 

یعنی ۹ با همه چیز می توان شوخی کرد حلّی با خدا و پیامبر و آیات 

قران ! 


ایا این امور که از جذی ترین مسائل هستند. شوخی پذیرند! 


آیا مساله رم دادن شتر, و سقوط پیامبر صلی الله علیه و آله از آن گردنه 
خطرناک؛ چیزی است که بتوان زیر نقاب شوخی آن را پوشاند ! و یا استهز| 
و مسخره کردن آیات الهی, و اخبار پیامبر صلی الله علیه و آله از 
ی ی ای را 


شی: ند که آنان اقداف خظر اکن تیه که فر ویر این پوشتها فرارسی 


دادند. 
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سپس به پیامبر صلی الله علیه و آله دستور می دهد صریحاً به اين منافقان 
بگو: «دست از این عذرهای واهی و دروغین بردارید ( تعتذژوا) » 


چراکه فشها بعد از ایمان رام کفر خش کرفتید رد کفر نم چیه انعاییم 4 


اين تعبیر نشان می دهد که گروه بالا از آغاز خر.ضف مافقان نبودند, بلکه 
در صف مقمنان ضعیف الایمان بودند و پس از ماجرای فوق راه کفر پیش 


گرفتند. 


این احتمال نیز در تفسیر جمله فوق وجود دارد که این گروه پیش از این 
هم در صف منافقان بودند, ولی چون ظاهرا مرتکب خلافی نشده بودند, 
پیامبر صلی الله علیه و اله و مسلمانان وظیفه داشتند با انها معامله افراد 
موّمن کنند, ولی هنگامی که پس از ماجرای جنگ تبوک پرده کنار رفت, و 
کفر و تفاق. آنها بر ملا شدء به اتها اخطار کردید که شما. از این بنین در 
صف موّمنان نخواهید بود. 

سرانجام, آیه را با اين جمله پایان می دهد که «اگر ما گروهی از شما را 
با به خاطر این که مجرم بودند, مجازات خواهیم کرد 
(آن تعف عَن تفه مک تعذت طایْقَة بأئمم کا نوا مَجرمین).» 


اینکه می گوید گروهی را مجازات می کنیم به خاطر جرم و گناهشان, دلیل 
بر آن است که «گروه مورد عفو>» افرادی هستند که آثار جرم و گناه را با 
آب توبه از وجود خود شسته آند. 


در آیات آنتده مانتة ایرد 4 نیز قرینه ای بر این مطلب وجود دارد. 


روایات متعدذدی در ذیل این آیه وارد شده که حکایت از آن فف کقد. که 
بعضی از این منافقان که وصف حالشان در ایات بالا امده, از کرده خود 
پشیمان شدند, و توبه کردند, ولی بعض دیگر همچنان بر روش خود باقی 
بودند. (1) 


1- برای توضیح تخشتر نع شیر تفر آا یر < 2 ص‌ 09 2, مراجعه شود. 
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اعمال منافقانه 


آیات 7 تا 70 سوره توبه 
الَفتاففون والمْتافقاث بَقصهَم صَن تقص یأمژون بالفتگر ویلهون عن 
المَعَرّوف وَیفبصَّونَ یدب بهه هم تسوا اللة قتَسیقه قَتَسيهْم ان المتافقین ۶ الما سفون 


مردان منافق و زنان منافق همه از یک ۳ آنها امر به منکر, و نهی از 
معروف می کنند. و دستهایشان را (از انفاق و بخشش) می بندند. خدا را 
فراموش کردند و خدا (نیز) آنها را فراموش کرد (و رحمتش را از انها قطع 
نمود)؛ به یقین, منافقان همان فاسقانند ! 

ود ال الَمْتافقین والْمْتافقات والْکفَار تاز جهتم خالدین فیها هی حَسيِهْم 
ولعتَقْمُ اللة وَلَهْم ۶ دا 


خداوند به مردان و زنان منافق و کفار وعده آنشن دوزحخ داده, جاودانه در 
آن‌خواهنههانه همان براق آها کافی استوعدا نها را از رخسن دور 
تا ی ای بای مدای نع 


گالذین من نکم کائوا أشَد ِ وا 
مجاهم قاستفتقنم یلک کما اتشتع الدین من لک يحلاقيش ونم 
کالذی خاضوا وا اولیک حبطت الم فی الضیا والأخره واولنک هم 
الحاسژون 


(شما منافقان) همانند کسانی هستید که قبل از شما بودند (و راه نفاق 
پیمودند. بلکه) انها از شما نیرومندتر و اموال و فرزندانشان فزونتر بود؛ 
آنها از بهره خود (در دنیا در راه هوسها وگناه) استفاده کردند؛ شما نیز از 
بهره خود (در این راه) استفاده کردید همان گونه که آنها استفاده کر 
شما (در کفر و نفاق و استهزای مومنان) فرو رفتید همان گونه که آن ها 
فرو رفتند, (ولی سرانجام) اعمالشان در دنیا و اخرت نابود شد و ان ها 
همان زیانکارانند ! 


الم باتهم تبا الذین من قبلهم قوم توح وعاد وتَمود وَقوم اراهيم وَضحاب 
کات 


عفن کاخهفعات آقه مستهة بالات قما کان الله للم بلکه کانم 
7 رو هو 2 1 نَ ۲ 


آیا خبر کساتی که. بیش از آنها بودندر به آنان ترسیده است.! قوم توح و عاد 
و ِ و قوم ابراهیم و اصحاب مدین (قوم شعیب) و شهرهای زیر و رو 
شده (قوم لوط) که پیامبرانشان دلایل روشن برای آنها آوردند (ولی 
نپذیرفتند؛) خداوند به آنها ستم نکرد. اما خودشان بر خویشتن ستم می 


کردند. 
پنج نمونه عملی : 


در این آیات نیز بحجت همچنان درباره منافقان و رفتار و نشانه های 
آنهاست. ای یه ای ی 
آن اینکه ممکن است روح نفاق به آشکال مختلف ظاهر شود, و در چهره 
های متفاوت خودنمایی کند که در ابتدا جلب توچّه نکند. مخصوصاً 
خودنمایی روح نفاق در یک «مرد» با یک «زن» ممکن است متفاوت باشد؛ 
اما نباید فریب تغییر چهره های نفاق را در میان منافقان خورد. بلکه با 
دقت روشن می شود که همه در یک سلسلسه صفات که قدر مشترک آنان 
محسوب می شود شریکند؛ لذا می گوید: «مردان منافق و زنان منافق 
همه از یک قماشند (المْتاففون وَالْمتَافقاث بَعصَهّم من من بعض).» 


سپس به ذکر پنجچ صفت از اوصاف آنان می پردازند ۰ 


اوّل و دوم : «آنها مردم را به «منکرات» تشویق, و از «نیکی ها» باز می 
دارند؛ یعنی, درست بر عکس برنامه مومنان راستین که دائما از طریق 
«امر به معروف» و «نهی از منکر» در اصلاح جامعه و پیراستن آن از 
ِ و فساد کوشش دارند, منافقان دائماً سعی می کنند که فساد همه 
جا را بگیرد, و معروف و نیکی از جامعه برچیده شود, تا بهتر بتوانند در 
چنان محیط الوده ای به اهداف شومشان برسند. 


ص: 01 


سفم : آتها دشسنت دفنده ندار نده بلکه <«دسنهایشان را می بندند»* نه در راه 
خدا انفاق می کنند, نه به کمک محرومان می شتا بند, و نه خویشاوند و 
اشنا از کمک مالی انها بهره می گیرند (وَیِفبصَون ایديهُم). 


روشن است آن ها چون ایمان به آخرت و نتایج و پاداش «انفاق» ندارند, 
در بذل اموال. سخت بخیلند؛ هر چند آنها برای رسیدن به اغراض شوم 
خود. اموال فراوانی خرج می کنند و يا به عنوان ریاکاری بذل و بخششی 
دارند, اقا هرگز از روی اخلاص و برای خدا دست به چنین کاری نمی زنند. 


چهارم : تمام اعمال و گفتار و رفتارشان نشان می دهد که «آنها خدا| را 
فراموش کرده اند.» و نیز وضع زندگی آنها نشان می دهد که «خدا هم آنها 
را از برکات و توفیقات و مواهب خود فراموش نموده است.» یعنی, با آنها 
معامله فراموشکار کرده است و آناز این دو فراموشی در تمام ژد کف 
آنان آشکار است (تشوا اللة قَتَسِتَهْةٌ). 


بدیهی 0 سبت تن به خدا , به معنای فراموشی 0 نیست؛ 
ی 2 قائثل نمی شود. 


این گونه تعبیر حتّی در سخنان روزمژه نیز دیده می شود که مثلا می 
که و ی را ره و با 
ار ای ی 
داد. اين معنا در روایات اهل بیت علیهم السلام نیز کرارا وارد شده است. 
(1) 


قابل توجه اینکه: موضوع نسیان پروردگار با «فاء تفریع» بر نسیان آنها 
عطف شده است؛ یعنی؛ فراموشکاری انها نسبت به فرمان الهی و ذات 
پاک او اثرش این است که خدا هم انها را از مواهب خویش محروم سازد و 
این «نتیجه» غمل, آنها نفست: 


که تخر تور الم ج 2ص 239 210 خراخعه فرسا رید 


ص:02 


: اینکه «منافقان فاسقند و بیرون از دایره اطاعت فرمان خد | (ِنَ 
المتافقیت 4 ِ« 


آنچه ۳۹ فوق درباره صفات مشترک منافقان گفته شد در هر عصر و 
زمانی دیده می شود. منافقان عصر ما با چهره های جدیدی که‌. ی جور 
گرفته اند, در اصول فوق همانند منافقان قرون پیشین هستند: . هم تشویق 
به فساد می کنند : هم جلوی کار نیک را می گیرند؛ ؛ هم بخیل و مسکینند؛ و 
هم خدا را در تمام زندگیشان فراموش کرده اند؛ و هم قانون شکن و 
فاسقند. و عجیب اینکه با تمام این اوصاف. مذعی ایمان به خدا و اعتقاد 
محکم و مبرم به مبانی دینی و اسلامی نیز هستند ! 


در آبه بعده مجازات شدید و دردناک آنها,. در این جمله. کوتاه بیان شده 

است : «خداوند مردان و زنان منافق و همه کار و افراد بی اپمان را 

كِ آتش جهنم داده است (وعد اللةٌ الْمتافقیت والَمْتَافقات وَالکمَار تا 
جَهَنم).» 


همان آتش سوزائی که «جاودانه در آن خواهند ماند (خالدین فیها).» و 
کافی است (هی حَسبهَمّ).» 


ق نب فیند. کیره انا نیاز به هیچ مجازات دیگری ندارند؛ زیرا در دوزخ همه 
نوع عذاب جسمانی و روحانی وجود دارد. 


و در پایان اه اضافه می کند: «خداوند آنها را از رحمت خود دور ساخته و 
عذاب همیشگی نصیبشان مود است (ولْعتَهَمٌ الله وم عَدَابْ مقیو 6 
بلکه این دوری از خداوند, و بعد از پروردگار, خود بژز کترین عذاب و 
دردتا متریزن. کیفز. براق. آنها موب فی. تننود: 


عا عا 
تکرار تاریخ و درس های عبرت 


آیه ِِ برای بیدار ساختن اين گروه از منافقان, آینه تاریخ را پیش روی آنها 
می گذارد, و با مقایسه زندگی انان با منافقان و گردنکشان پیشین. عبرت 


انگیزترین 
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و بة آنها فی: هدر وامعی. وید اد ی سوه 
و هما نش وبرنامه و شرتوشت »نوم را تعقیت می کنید ( کال ین من 


قلخ « 


«همانها که از نظر نپرو از شما قويتر, و از نظر اموال و فرزندان از شما 
افزونتر بودند (کائوا أشَد ملْکُم فْعَة واکتر أموالا)» 


«آنها از تضیب و بهزه خود در دنیا, در طریق شهوات و آلودگی و گناه و 
فساد و تبهکاری, بهره گرفتند, شما منافقان اين امّت نیز از نصیب و بهره 
خود همان گونه که منافقان پیشین بهره گرفته بودند, بهپه برداری کردید 
(فا 0 0 ۶ سْتَمتَعو| حَلاقهم ۳ 0 ۶0-0 0 عنم بخلافکم کمَا ۱ 0 0 > - ستَمتع الذین من هِ هر 1 
یحلاقهم).» 


«خلاق» در لفت به معنای نصیب و بهره است؛ و چنانکه «راغب» در 
«مفردات» می گوید: از ریشه «خْلق» گرفته شده است (گویا به این جهت 
که انسان بهره های خود را متناسب با خلق و خوی خود در این جهان 
دریافت می دارد)؛ . سس می گوید: «شما در کفر و نفاق و سخریه و 
استهزای مومنان, فرو رفتید, همان گونه که آنها در اين امور فرو رفتند 
(وَحصَنه حُصْم گالذی خاصوا (1) ).» 


سرانجام پایان کار منافقان پیشین را برای هشدار به گروه منافقان معاصر 
پیامبر صلی الله علیه و اله و همه منافقان جهان, با دو جمله بیان می کند : 


نخست اینکه: «آنها کسانی هستند که همه اعمالشان در دنیا و آخرت پر باد 
رفته و میر رود و هب نیچه مثبتی از آن عایدشان نمی کرد (اوانک 
حبطت عْمَالَمْم فی الا وّالاخرو). « 


دیگر اينکه, «آنها زیانکاران حقیقی, و خسران یافتگان واقعی هستند 
(وأولک هم الخاسرژون). ۳ 


1- جمله «کالذٍی حاصُوا» در واقع به معنای «حَاصُوا فیه» است, و به تعبیر 
دیگر, تشبیه فعل منافقان امروز به فعلمنافقان پیشین است. همان گونه 
که در جمله قبل بهره گیری آنها را از نعمتها و مواهب الهی در راه شهوات: 


شخص نیست که ناچار شویم «الذی» را به معنای «الذین»(یعنی مفرد را 
به معنای جمع) بگیریم, بلکه تشبیه عمل به عمل است. 
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آنها ممکن است استفاده های «موقت» و «محدودی» از اعمال نفاق آمیز 
خور ببرند, ولی اگر در یه بنگریم, هت بانیم 2۲ دار زندگی اين دنیا از این 
رهگذر طرفی می بندند. و نه در جهان دیگر بهره ای دارند؛ ؛ همان گونه که 
تاریخ اقوام پیشین این واقعیت را روشن می سازد که چگونه نکبت های 
نفاق دامانشان را گرفت و ان ها را به زوال و نابودی کشاند, و عاقبت 
شوم و شدٌشان روشنگر سرنوشت آنها در جهان دیگر است. 


فکافی که فت بیتيم آنها با ان هه امکانات. و اموال و فرزندان» به جایی 
نرسیدند ؛ و مالشان به خاطر بی ريشه بودن» تحت تأثیر عامل نفاق همگی 
حبط و نابود شد, شما که در سطحی پایین تر از آنها از نظر قدرت و 
توانایی قرار دارید به طریق اولی به چنان سرنوشت شومی گرفتار خواهید 


شد. 


۴« عا کل 


بعد روی سخن رز به پیامبر صلی الله علیه و آله کرده, به عنوان استفهام 

انکاری چنین می گوید: «آیا اين گروه منافق, از سرنوشت امتهای پیشین, 
قوم نوح, و مود, و قوم ابراهیم, و اصحاپ مديخ (قوم شعیب) و شهرهای 
ویران شده قوم لوط باخبر نشدند ام باه با الذین من قَبلْهمّ قَوّم توح 
وعاد ونَمَود وقَوّم ابراهیم وَاصخاب مَذین وَالمَوَتفکاتِ ( (1) ) »> 


اين اقوام که روزگاری بخشهای مهمّی از جهان را در اختیار داشتند, هر 
کدام بر اثر تبهکاری و طغیان و سرکشی, و فرار از حق و عدالت. و 
پرداختن به انواع ظلم و بیدادگری و فساد, به نوعی گرفتار کیفر الهی 
ی 


قوم نوح با امواج کوبنده طوفان و غرقاب؛ و قوم عاد (قوم هود) به وسیله 
بادهای تند و وحشتزا: و قوم مود (قوم صالح) با زلزله های ویرانگر؛ و قوم 
آبراهیم با سلب انواع نعمتها؛ و اصحاب مدین (قوم شعیب) به وسیله ابر 
اتشبار؛ و قوم لوط با زیر و 


1- «موْتفکات» از ماده «اتتکاف» به معنای انقلاب و زیر و رو شدن است؛ 
و اشاره به شهرهای قوم لوط است که بهوسیله زلزله شدید زیر و رو 
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رو شدن شهرهای آنان. همگی نابود شدند. 


تنها جسمهای بی جان. و استخوانهای پوسیده در زیر خاک, و يا در میان 
امواج آب, از آنان باقی ۳ 


اینها ماجراهای تکان دهنده ای است که مطالعه و بررسی آن هر انسانی را 
که کمترین احساس در قلب او باشد, تکان می دهد. 


هر چند خداوند آنها را هب گاه از لطف خود محروم نساخت, 9 
پیامبرانشان را با دلایل روشن برای هدایت آنان فرستاد (َقهْم رصع 
بالبیتات). « 


ولی آنها به هیچ یک از مواعظ و اندرزهای اين مردان الهی گوش فرا 
ندادند و برای زحمات طاقتفرسایشان در راه روشنگری خلق خدا| ارجی 


ننهادند. 

«بنایراین. هزکز خداوند به آنها 0 نکرد. این خودشان به 
خویشتن ستم روا داشتند (فما کا ن اللغ لِیَطلمَعم ولکن کائو | أَنفُسَهَم 
یظلِمَون) » 


دستور پیکار با منافقان 

|۳۹ 73 سوره توبه 
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با آیها الثبیٌ جاهد الکفار والمتافقین واعلظ عَليَهمْ وَمَاواهمْ جَهَنْمٌ ویس 
المصیرٌ 

اه تاش کب کافران فان یاه کم مسر اما سشت راهان 
۴ عا کل 

این آیه دستور به شدت عمل در برا بر کقار و منافقان داده و می گوید: 


«اٍی پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن (يا ایا الب جاهد الکفار 
و الفْتافقی) ا» 


«و در برابر انها روش سخت و خشنی در پیش گیر (واعاظ عَلیهم) ك 
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اين مجازات آنها در دنیاست, و دره ٍ آخرت «جایگاهشان دوزخ است که 


بدترین سرنوشت و جایگاه است (مَاواهم جهنم ویس الَمصیهٌ) 4« 


البتّه طرز جهاد در برابر «کفار» روشن است. و آن جهاد همه جانبه, و 
مخصوصا, جهاد مسلحانه ۳9 " ولی در طرز جهاد با «منافقان» بجت ت است 
اضما صامته لین الله غلیه و لیا ساخهان اه 7۳ 
چه اینکه منافق کسی است که ظاهراً در صفوف مسلمین قرار دارد و به 
حکم ظاهر, محکوم به تمام اثار اسلام است, هر چند در باطن کارشکنی 
می کند؛ چه بسا افرادی که می دانیم ایمان واقعی ندارند, ولی به خاطر 
اظهار اسلام نمی توانیم رفتار یک نامسلمان با آنها کنیم؛ لذا همان گونه که 
از روایات اسلامی و گفتار مفسٌران استفاده می شود باید گفت: منظور از 
جهاد با منافقان انواع و اشکال دیگر مبارزه غیر از مبارزه نی ]نت است؛ 
مانند مذفقت و توبیح و نهدید و رسوا ساختن آنها, و شاید جمله «واعلّظ 
عَلَْهمٌ» اشاره به همین معنا باشد. 


البته این احتمال در تفسیر آیه وجود دارد که منافقان مادامی که وضعشان 
ی و اسرار درونشان برملا نشده, دارای احکام اسلامند, اما هنگامی 


۰ مشخُص شد, به حکم کقار حربی خواهند بود ؛ و در این حال 
ها سا است 


ولی چیزی که این احتمال را تضعیف می کند., این است که در این حالت 
اطلاق کلمه ۰ از آنها صحیح نیست, > در صف «کفار حربی» 
ظاهرش اسلام و باطنش کفر باشد. 


گشودن راه توبه بروی منافقان 
|۳۹ 74 سوره توبه 


ُون بالله ما قالو وله قالوا یمه ال وگقژوا بَغذ اشلامهة وة هَجُوا بقا 
ِ وا تقموا الا آن عْتاهْم اللة ورَسولة من قطله فان بتوبوا 
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ترا هم وان بتولوا بَعضَمْمْ اللغ عذاباً آلیماً فی الخْئبا اجره وما هم 
فی من وَلیْ ولا تصیر 


به خدا سوگند یاد می کنند که (در غیاب پیامبر, سخنان کفرآمیز) نگفته اند؛ 
در حالی که به یقین سخنان کفرآمیز گفته اند؛ : و پس از اسلام آوردنشان, 
کافر شده اند ؛ و تصمیم (به کار خطرناکی) گرفتند که به آن نرسیدند. آنها 
فقط از این انتقام می گیرند که خداوند و رسولش آنان را به فضل (و 
کرم) خود بی نیاز ساختند ! (با این حال) اک توت ند .ترای انیا بهتر است؛ 
و اگر روی گردانند خداوند آنها را در دنیا و آخرت به مجازات دردناکی کیفر 
خواهد داد و در سراسر روی زمین نه ولیْ و حامی دارند و نه یاوری ! 


دز شان ترول این یش زوایات فخافی نقل شوه که همه انا شا مت دهد 
بعضی از منافقان, مطالب زننده ای درباره اسلام و پیامبر صلی الله علیه و 
آله گفته بودند و پس از فاش شدن اسرارشان سوگند دروعغ یاد کردند که 
چیزی نگفته اند؛ : و همچنین توطثه ای بر ضَدٌ پیامبر صلی الله علیه و آله 
چیده بودند که خنثی گردید. 


از جمله اينکه, یکی از منافقان به نام «جلاس» در ایام غزوه تبوک پس از 
ششژن ی ار خطیه ها ی با مس‌صلی الله غله واه هدیا انار 
کرد .و پیامیر ضلی الله: غلیه و اله: زا نکذیت نمود؛ ؛ و پس از بازگشت به 
مدینه شخصی به نام «عامر بن قیس» که این جریان را شنیده بود, خدمت 
پیامبر صلی الله علیه و آله امد "و تبختان «جلاس» را بازگو کرد ولی 
هامی که قیو اهب بان صای اللهلیه و الم اند موصرغ رز کار 
نمود. پیامبر صلی الله علیه و آله به هر دو دستور داد در مسجد در کنار 
منبر سوگند یاد کنند که دروغ نمی گویند. هر دو سوگند یاد کردند. ولی 
«عامر» عرض کرد: خداوندا! آیه ای بر پیامبرت نازل کن و آن کس که 
ژاستکو استت مغر فق فرها | پاش وموفنان. آمین. کفننه: 


جبرئیل نازل شد و آیه فوق را به پیامبر صلی الله علیه و آله ابلاغ کرد. 
هنکامی. که جه خمله <«فان ها یک یر لَهْم» رسید «جلاس» گفت: ای 


رسول خدا,؛ پروردگار به من پيشنهاد 


ص :00 


توبه کرده است و من از گناه خود پشیمانم و توبه می کنم,؛ پیامبر صلی 
الاهعصه امه اد را سرت 


و نیز همان گونه که در سابق اشاره کردیم, نقل کرده اند که گروهی از 
منافقان تصمیم داشتند به هنگام بازگشت از جنگ تبوک, در یکی از گردنه 
های میان راه. شتر پیامبر صلی الله علیه و آله را رم دهند, تا حضرت از 
بالای کوه به ده پرت شود ؛ ولی پیامبر صلی الله علیه و آله در پرتو وحی 
الهی از این ماجرا آگاه شد: و نقشه شوم آنها زا تفش بر آب کرد؛ مهار 
ناقه را به دست «عمار» سیرد و «حذیفه» هم از پشت سر ناقه را می 
کار با ؛ حثی به مردم دستور داد از راه دیگر 
بروند تا منافقان نتواند در لابه لای مردم پنهان شوند و نقشه خود را عملی 
کنند؛ ؛ و هنگامی که در آن تاریکی شب صدای آمدن عدّه ای را پشت سر 
خود در آن گردنه شنید, به بعضی از همراهان دستور داد که فوراً آنها را باز 
گردانند. آنها که حدور دوازده, یا پانزده نفر بودند و قسمتی از صورت خود 
را پوشانده بودند هنگامی که وضع را برای اجرای نقشه خود نامساعد 
دیدند متواری. شدند؛ ولی. بیافبر .ضلی الله غلیه و اله. انها را شناخت. و 
۳ 


ولی چنانکه خواهیم دید اشاره به دو برنامه از منافقان می کند عفد 
گفتا و تاتجایی از آنها: و دیگری توطثه اي که خنثی شد ؛ و به این ترتیب, به 
نظر مین زننند که هر ده شان تزول تواما ختخنم. باشنند. 


توطثه خطرناک 


این آیه با آیات گذشته این سوره پیوند نزدیکی دارد, زیرا همه سخن از 
منافقان می گویند ؛ منتها در این آیه پر ده ادف یکت ذیکر از.ا ال آنان 
برداشته شده و آن اینکه: هنگامی که می بینند اسرارشان فاش شده, 
دروغین متوسشُل می شوند. 
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نخست می گوید: «منافقان سوگند باد می کنند که چنان مطالبی را درباره 
پنامیز .صلی الله علیه و اله کفته اند (یلفون بالله ما قالاار» 


در حالي که «اینها به طور مسلّم سخنان کفرآمیز می گفته اند (لَقَد الوا 
کلمة الکَفرِ). » و به این جهت «پس از قبول و اظهار اسلام راه کفر را 
پیش گرفته اند (وکَفروا بِعدّ اسْلامهمَّ).» 


ال یماح ا ماس 
کردند؛ بنابراین, همین اسلام ظاهری و صوری را نیز با اظهار کفر درهم 
شکستند. و از آن بالاتر «آنها تصمیم خطرناکی داشتند که به آن نرسیدند 
(ومجُوا بقا لم بتالوا)؛» 


ظِ الله علیه و آله در «لیل العقبه» بوده پاش که فیرح رشان تزول 
۱ ۱۱۹ 7۱ 


قابل توجه اینکه. هوشیاری مسلمین در حوادث مختلف سبب می شد که 
منافقان و نقشه های آنها شناخته شوند. مسلمانان همواره در کمین آنها 
بودند تا اگر سخنی از آنها بشنوند, برای پیشگیری و اقدام لا زم, به پیامبر 
صلی لاه آله کزارس دهد این ارعی اقد ام هی مه به رال 
ان نزول ایات, و تصدیق خداوند, موجب رسوایی منافقان و خنتی شدن 
تاه ها انا ی نید 


ر جمله بعد» برای اینکه زشتی و وقاحت فعالیتهای منافقان و نمک 
۱ آنها کاملا آشکار شود. اضافه می کند: آنها در واقع خلافی از 
پیامبر ندیده بودند و هیچ لطمه ای از ناحیه اسلام بر آنان وارد نشده بود, 
بلکه به عکس در پرتو حکومت اسلام به انواع نعمت های مادی و معنوی 
رسیده بودند؛ بنابراین «انها در حقیقت انتقام نعمتهایی را می کشیدند که 
ی( 

به انها داده بودند (ومَا تَقَمُوا ال ان َعَتَاهم اللة وَرَسولهة من قصّله).» 


شک نیست که بی نیاز ساختن و رفع احتیاجاتشان در پرتو فضل پروردگار و 


خدمات 
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پیامبر چیزی نبود که. بخواهند. انتقام آن را بگیرند: بلکه:جای خق شناسی و 
سیاسگزاری داشت؛ امّا این حق ناشناسان زشت سیرت. خدمت و نعمت 
را با جنایت پاسخ گفتند. و این تعبیر زیبا و رسایی است که در بسیاری از 
گفته ها و نوشته ها به کار می رود. مثل اینکه به کسی که ساألها به 
بود که به تو پناه دادیم و از تو دفاع کردیم و حداکثر محبت را نمودیم. 


سپس آنچنان که سیره قرآن است راه باز گشت را به روی آنان گشوده, 
می گوید : «اگر آنان توبه کنند برای آنها بهتر است (فاِنْ یتوبو| ۳ خیر خی 
لهْم).» 


و این نشانه واقع بینی اسلام و اهتمام به امر تربیت و مبارزه با هر گونه 
سخت گیری و شدّت عمل نابجاست. که حتّی راه اشتی و توبه را به روی 
متافعاتی: کت تومته یرای نود یام صلی الله علیه.ی ال کردند .و 
سخنان کفرامیز و توهین های زننده داشتند باز گذارده, بلکه از انها دعوت 


به توبه می کند. 


این در حقیقت چهره واقعی اسلام است؛ ولی چقدر بی انصافند آن کسانی 
که اسلام را با چنین چهره ای, دین فشار و خشونت معرفی کرده اند. 


ایا در دنیای امروز هیچ حکومتی هر چند طرفدار نهایت نرمش بوده باشد, 
اعطافو مختن مت باشد؟ واهنان طور کمدر شان تزول خواندیم بکر 
ار تصران ای ان اه ها مارا سیون انیس وید کر 
یا هی 


در عین.خال» برای. اینکم آنها این ترمش را دلیل بر ضعف, تگیرنده به آنها 
هشدار می دهد که «اگر به روش خود ادامه دهند. و از توبه روی 
کرد نتد: خداوند در دنیا و آخرت آنان را به مجازات دردناکی کیفر خواهد 
داد (وَاِنُ 7 ار دابا الما فی الب وّالأخره).» 


کر مه کی کر وا نات امیش اس سک رن 
بشتابد, سخت در اشتباهند؛ زیرا| «انها در سراسر روی زمین نه ولی و 
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و یاوری (وما لَهُمٌ فی الاض من وَلیٌ ولا تصیر).» 


البئه مجازاتهای آنها در آخرت روشن است. اما عذابهای دنیای آنها همان 
رسوایی و بی ابرویی و خواری و بدبختی و مانند ان است. 
چهره دیگری از نفاق 


فد اب 75 5 7 نزن تیه 
 ِِ ِ‏ ۳ " ۳ مس و مرو ۳ کّ 
وَمنَهُم من عَاهَد اللة لین آتاتا من قصْله لتصَدّقَنَ وَلَتَکَوتنّ من الصَالحین 


از با کسانن سسته کم اعدا بیان پم اند که ار خدازیه ما را از 
راهان متا ان 
خواهیم بود. 


۲۰ ار( س‌ ِ 1 0 
قلمّا اتَاهمْ مُنْ فصْله بَخلوا به وَتولوا وم مَقَرِصُونَ 


کردند, و رویگردان شدند. 


عم نقافاً هی فلَويهمْ الی وم یلعَوَتة یقا أحْلَفُوا الله ما وَعَذوٌ ویا 
کانوا بعذنون 


این عمل. (روح) نفاق را تا روزی که خدا را ملاقات کنند. در دلهایشان 
برقرار ساخت. این سزای شکستن پیمانی است که با خدا بسته بودند و 


۳ 3 9 
|[ ِعَلَمّوا أق اللع یه ِعَلَمٌ سرّهم وَتَجواهم ون اللة عَلامّ العْیوب 


آپا نمی دانستند که خداوند اسرار و سخنان دز کوتتنن آنها را می داند, و 
را 


۴« عا کل 
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در میان مفشران معروف است که این آیات درباره یکی از «انصار» به نام 
«یعْلبه بن خاطب» نازل.شده است. او که مرد فقیری, نود و فرئب به 
مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله می آمد, اصرار داشت که پیامبر صلی 
الله علیه و آله دعا کند تا خداوند مال فراوانی به او بدهد ! پیامبر صلی الله 
علیه و آله به او فرمود: «قلیل تَوّذی شکر:ة حَیرٌ حَیْرٌ من کثیر لا تطیقَةٌ ؛ مقدار 
کی که تن وا بتوانی ادا کنی, ۱ است که توانایی 
ادای حقش را نداشته باشی » آیا بهتر نیست که تو به پیامبر صلی الله 
علیه و آله خدا تأسٌی جویی و به زندگی ساده ای بسازی ! ولی ثعلبه دست 
بردار نبود. و سرانجام به پیامبر صلی الله علیه و آله عرض کرد به خدایی 
که تو را به حق فرستاده سوگند یاد می کنم, اگر خداوند ثروتی به من 
غنایت کند تفام.حقوق ان زا مین انم بیامیر ضلی اللهغلنه و اله: بای 
او دعا کرد. 


چیزی نگذشت که طبق روایتی پسر عموی ثروتمندی داشت از دنیا رفت و 
ثروت سرشاری به او رسید؛ و طبق روایت دیگری گوسفندی خرید و به 
زودی زاد و ولد کزد: آنجتان که نگاهداری آنها در مدینه ممکن نبود, ناچار 

به آبادی های اطراف مدینه روی آفرد ی اتختان مشغول و سر گرم (د بزم 
ار ید که دی تعارز ما کت رح تساه شمعه تیر ور کت نمی کر 


پس از مدّتی پیامبر صلی الله علیه و آله مأمور جمع آوری زکات رانزد او 
فرستاد, تا زکات اموال او را بگیرد؛ ولی این مرد کم ظرفیت و تازه به نوا 
رسیده و بخیل, از پرداخت حق الهی خوداری کرد نه تنها خودداری کرد 
بلکه به اصل تشریع این حکم نیز اعتراض نمود و گفت: این حکم برادر 
«جزیه» است ؛ یعنی. ما مسلمان شده ایم که از پرداخت جزیه معاف 
باشیم و با پرداخت زکات. چه فرقی میان ما و غیر مسلمانان باقی مانده ! 


در حالی که او نه مفهوم «جزیه» را فهمیده بود, و نه مفهوم زکات را, و یا 
فو اقا یا ای ی وا ای ی ام 
به هرحال, هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله سخن او را شنید فرمود: 
ها ها وا بر لیا اای ره مور ی 
2 
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امروز هم «ثعلبه»ها کم نیستند ! 


این آیات, در حقیقت روی کف یز 2 صفات زرشت منافقان انگشت می 
گذارد و ان اینکه: به هنگام ضعف و ناتوانی و فقر و پریشانی, چنان دم از 
ایمان می زنند که هیچ کس باور نمی کند آنها روزی در صف منافقان قرار 
گیرند؛ و حتی شاید اآنهاینین را که دارای امکانات وسیع هستند» مذمت می 
کنند که چرا از امکاناتشان به نفع مردم محروم استفاده نمی کنند ! 


اقا همین که خودشان به نوایی برسند چنان دست و پای خود را گم کرده و 
غرق دنیا پرستی می شوند که همه عهد و پیمان های خویش را با خدا به 
دست فراموشی می سپارند ی 
دیگری پیدا می کنند و همین کم ظرفیتی که نتیجه اش دنیا پرستی و بخل 
و امساک و خودخواهی است, روخ تفاق را خان در آنان فتمر کز.می سا 
که.راه باز کشت را به رو آنان.-می بندد ۲ 


ار آبه تخست: می. کوند: «بعضی از منافقان کسانی هستند که با خدا پیمان 
بسته اند که اگر از فضل و کرم خود به ما مرحمت کند, قطعاً به نیازمندان 
کمک می کنیم و از نیکوکاران خواهیم بود (ومِنَهْمٌ مَنْ عَاهد اللة لین آتاتا 


9 


من قطله لتصَدَقنَّ وَلَتَکوتنَ من الصَالحجین).» 


۴ عا کل 


ولی این سخن را تنها زمانی می گفتند که دستشان از همه چیز تهی بود «و 
به هنگامی که خداوند از فضل و رحمتشش سرمایه هایی به آنان دادٍ بخل 
ورزيدند, شز بیخن کردند ۵ رویگردان شدند. (قلقا آتاهم مز من قطله تخلوا ند 
وَتوَلوا وَهَمْ مُعَرِضُونَ).» 


این عمل و اين پیمان شکنی و بخل نتیجه اش این شد که «روح نفاق به 
طور مستمر و پایدار در دل آنها ريشه کند و تا روز قیامت و هنگامی که 
خدا را ملاقات می کنند, ادامه یابد (قأَعَتقم نقاقاً فی فلْویهِمْ الی بَوّم 


بلق ).» 


«اين به خاطر آن است که از عهدی که با خدا بستند, تخلف کردند و به 
خاطو ان اشت. کر مرا درد‌ مت کفتع رها مها الله ما ع و مرا 


ح‌ 


کا 
یکذب 
بون).» 
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سرانجام آنها را با این جمله مورد سرزنش و توبیح قرار می دهد که: «آپا 
آنها نمی دانند خداوند اسرار درون آنها را می داند, و سخنان ۳ و در 
گوشی ان را می شنود, و خداوند از همه غیوب و پنهانی ها باخبر است 
(لم یَعْلَمُوا أَنّ اللة عم سِرْهَم وَتَجُواهم وأنّ اللة لام القْبُوب) » 


عا کر 


از جمله «قأعقبهم نقاقاً فی َلوبهم» به خوبی استفاده می شود که 
بسیاری از گناهان و صفات زشت. و حثّی کفر و نفاق , «علّت» و 
«معلول» یکدیگرند؛ زیرا جمله فوق با صراحت می گوید: بخل و پیمان 
گناهان و کارهای خلاف دیگر؛ و لذا در بعضی از عبارات می خوانیم که 
گاهی گناهان بزرگ سبب می شود که انسان. بی ایمان از دنیا برود. 


منظور از «یوّم لو یه » که ضمیر آن به «خداوند» برمی گردد همان روز 
«رستاخیز» است ؛ زیر| تعبیر «لقاءالله» و مانند آن در قرآن معمولا" درباره 
قیامت امه است ؛ ۰ درست است که با مرگ, دوران عمل پایان می یابد, و 
پرونده کار نیک و بد بسته می شود ؛ ولی اثار انها همچنان در روج انسان 1 
البثّه این احتمال را هم داده اند که ضمیر «یلقونه» به «بخل» بازگردد؛ 
یعنی «تا ان زمانی که نتیجه و کیفر بخل خویش را دریابند.» 

همچنین احتمال داده شده است که منظور از ملاقات پروردگار, لحظه 


ولی همه اینها خلاف ظاهر آیه است و ظاهر, همان است که گفتیم. 


از آیات فوق نیز استفاده می شود که «پیمان شکنی» و «دروغ» از صفات 
«منافقان» است و آنها هستند که پیمان خود را که با تأکیدات ۳۳7 با 
خدا| نسته اند, زیر پا می گذارند؛ و حتّی به تزور او خویش دروعغ می 


1 یند. 
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در حدیث معروفی که از پیامبرٍ صلی الله علیه و آله نقل شده مي خوانیم: 
«للمنافق تلا علامات. آذا حَداّت ک وت و |ذا وعد اخلف, 5 ادا افم خان 


(1) ناف تیه اند زار وه اس ی 


قی. کویو و نام که اقا نمی فده تخاف مف. کنو و هر گاه امانتی 
به او بسپارند, در ان خیانت می نماید.» 


جالب اینکه, , در داستان فوق (داستان ثعلبه) هر سه نشانه وجود دارد: او 
هم دروغ می گفت و هم ی 
عنوان امانت خویش به او سیرده بود, خیانت نمود ! 


حدیت فوق به صورت صحیع و دقیق از امام صادق علیه السلام از پیامبر 
صلی الله علیه و آله در کتاب کافی آمده است. آنچا که می فرماید: «تلات 
من کُنّ فیه کان ج منافقاً و ان صام و صَلی و رَعَم له مُسم: مَن لا امن 
خان. و آذا حداّت کدت: آذا وعد ۶ آخلف (2) ؛ سه چیز است در هر کس 
باشد منأافق 


است, هر چند روزه بگیرد و نماز بخواند. و خود را مسلمان بداند: کسی 
است که در امانت خیانت کند, و در سخن دروع گوید, و به هنگام وعده 
تخلف جوید.» 


ی تا گناهان فوق از افراد باایمان ۰ و سیس 


این نکته نیز شایان توجّه است که آنچه در آیات فوق خواندیم یک بحث 
تاریخی و مربوط به گذشته نبود. بلکه بیان یک واقعیّت اخلاقی و اجتماعی 
است که در هر عصر و زمان, و در هر جامعه ای, اگر به اطراف خود نگاه 
کنیم. نمونه های فراوانی دارد. 

چه بسیارند کسانی که در شرایط عاذی یا به هنگامی که تنگدستند, در 
صف مومنان داغ و قرص و محکم قرار دارند؛ در همه جلسات مذهبی 
حاضرند؛ پای هر پرچم اصلاحی سینه می زنند؛ با هر منادی حق و عدالت 
هم صدا هستند؛ و برای 
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ولی به هنگامی که به اصطلاح, دری به تخته می خورد, به نوایی می رسند, 
پست و مقامی پیدا می کنند. و سری در میان سرها در مي اورند, یک 
مرتبه تغییر چهره و بالاتر از ان تغییر ماهیت می دهند؛ : ان شور و عشق 
شوزآن نننیت: به. خدا و-دیرم دز آنها فن‌‌کش .مین کنده؛ دیکر در .جلنسات 
سازنده خبری از آنان نیست ؛ در هیچ برنامه اصلاحی حضور ندارند ؛ نه برای 
حق, گریبان چاک می کنند و نه دیگر در برابر باطل فریاد می کشند! قبلاً 
که نه محلّی از اعراب داشتند و نه موقعیّتی در اجتماع, هزار گونه عهد و 
پیمان با خدا و خلق بسته بودند, که اگر روزی امکاناتی پیدا کنند, , چلین و 
چنان خواهند کرد, و حثّی هزارگونه ایراد و انتقاد به متمکنان وظیفه 
نشناس داشتند, اما آن روز که وضعشان دگرگون شد, تمام عهد و پیمانها 
را به دست فراموشی سیردند, و همه ایرادها و انتقادها همچون برف در 


ار این کم .ظرفیتن ,یکی از تشانة.های:بارز عتنافقان است ! مگر نفاق 
چیزی جز دو چهره بودن و يا دوگانگی شخصیّت است ! تاریخچه زندگی این 
گونه افراد بارزترین نمونه دو کانکن شخصیت است ! اصولا" انسان با 
ظرفیت؛ دو شخصیتی نمی شود ! 


شک نیست «نفاق» همچون «ایمان» دارای مراحل مختلفی است. بعضی 
انچنان این خوی پلید در روحشان رسوخ کرده که در قلبشان اثری از ایمان 
به خدا باقی نمانده, هر چند خود را در صف مقومنان جا زده اند! 


ولی گروهی دیگر با اينکه دارای ایمان ضعیفی هستند, و واقعا مسلمانند, 
دو گانگی شخصیت دارد. ان کس که پیو سته دروعغ می گوید ولی ظاهرش 
صدق و راستی است.؛ ابا دو چهره و منافق نیست ! 

کش که ظاها اه است و به همین دلیل مورد اعتماد مردم می بااشد 
که امانتهای خود را , به او می سپارند, اما در واقع در آنها خیانت می کند. آیا 
گرفتار دو گانگی 
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هفچنین آبا انها که غهد و.بیمان: می. بندتد ولی: هر کز باینند. به: آن تیستند, 
عملشان عمل منافقان محسوب نمی شود ! 


اتفاقا تعکف از نز کزان بلاهای اجتماعی و عوامل عقب ماندگی وجود همین 
گونه منافقان در جوامع انسانی است, و اگر چشم بر هم نگذاریم و به 
خودمان دروغ نگوییم, چه بسیار می توانیم از این منافقان «ثعلبه صفت» 
در اطراف خود و در نو آمع اسلامی بشمریم. و عجب اینکه, با این همه 
عیب و ننگ و دور افتادگی از روج تعلیمات اسلام, باز گناه عقب افتادگی 
خود را به گردن اسلام می گذاریم ! 


پاکبازان و منافقان 


آیانت 79 و 80 سوره توبه 


/ 0 0 نن 0 9 ۲ ۳ / چ _ 
ِ یپلمژون المَطوعین من المَومنین وی الصدّقات والذین لا یجذوز 
۶ ۵ م 0 بو ۵ 


جَهَدَهم فیسْخرّون منهَمٌ سخر الله ه یم وایم رات الثم 


۱ 
۱۳ 


کساتی که از ضدقات. مغمتان اطاعت بيشهء عیب جویین می کنند: و آنهایی 
اون مسخره. می تنایتم خدا آما را مره فی کید (یتر آشهر 
ان وا تایه تنایص اک ات 


اشت شتففز هم و ۷ تشتلهز هم ان تستعُفر لَهْمْ سَبعین مره قلن بَعْفرّ الله 
هم یک ام کَقژوا بالله وَرشُوله وله لا تهدی الوم این 


چه برای آنها استغفار کنی و چه نکنی, (حتّی) اگر هفتاد بار برای آنها 


ار کی ای را ی ها ور 
اه و خداوند جمعیت فاسقان را هدایت نمی کند ! 
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در شأن نزول اين آیات روایات متعددی در کتب تفسیر و حدیث نقل شده, 
که از مجموع آنها چنین استفاده می شود که پیامبر صلی الله علیه و آله 
تصمیم داشت لشکر اسلام را برای مقابله با دشمن (احتمالا برای جنگ 
تبوک) آماده سازد, و نیاز به گرفتن کمک از مردم داشت؛ هنگامی که نظر 
خود را اظهار فرمود. کسانی که توانایی داشتند. مقدار قابل ملاحظه ای به 
عنوان زکات يا کمک بلاعوض به ارتش اسلام خدمت کردند؛ ولی بعضی از 

کارگران کم در آمد مسلمان مانند «ابوعقیل انصاری» يا «سالم بن عمیر 
انصاری» با تحمّل کار اضافی و کشیدن آب در شب و تهیّه دو من خرما که 
یک من آن را برای خانواده خویش ذخیره کرد و یک من دیگر را خدمت 
پیامبر صلی الله علیه و آله آورد, کمک ظاهرا 1 برنامه بزرگ 
اسلامی نمود. 


ولت متاققان هی نک از آین که کروه ابر ادف کرفد: کسانی را که اد 
پرداخته بودند. به عنوان ریاکار اسزافکار مغرفی: من. کزدندر و کشانت را 
که مقدار ظاهرا ناچیزی کمک نموده بودند, به باد سخربه و استهز| می 
گرفتند که ابا لشکر اسلام تیان به عنین کمکی: داند ۱ 


آیات فوق نازل شد و شدیدا آنها را به عذاب خداوند بیم داد ! 


اک 
کازشکی متاققان 


در این آیات اشاره :سیفن درو از صفات عمومی منافقان شده است که 
اما افرادی اف ‌جانه یه یراد کیره کارشنن فد هر کار مسی. را 
با وصله های نامناسبی تحقیر کرده و بد جلوه می دهند, تا هم مردم را در 
انجام کارهای نیک دلسرد سازند, و هم تخم بدبینی و سوء ظن را در افکار 
بپاشند, و به اين وسیله چرخ های فعالیت مفید و سازنده در اجتماع از کار 


گران: محیه دا این رعش خیر انسانی اما زا کشت مین که .و 
مسلمانان را از 
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آن آگاه می سازد. تا تحت ۳ این گونه القائات سوء قرار نگیرند و هم 
منافقان بدانند که حنای انان در جامعه اسلامی رنگی ندارد ! 


نخست می فرماید: «آنها که به افراد نیکوکار مومن در پرداختن صدقات و 
کمک های صادقانه. عیب می گيرند. و مخصوصا آنها که افراد با ایمان 
تنگدست را که دسترسی جز به کمکهای مختصر ندارند, مسخره می 

خداوند آنان را مسخره می کند. و عذاب دردناک در انتظار آنان ۳ 
(الذین تفر ون الخصا و عیه من الْْوْینین فی الصَدَقاتِ والذین لا یَچدّون الا 


ورن - و۶ و ۳ 


جَهدهم فیسخرّون منهَم سخر اللة منهم ولمم عوات الب )4 


«یلمزون» از خهانه «لمز» بر وزن «طنز» به معنای عیب جویی و 
«المطوعین» از ماده «طوع» بر وزن «موح» به معنای اطاعت است. ولی 
معمولا" این کلمه به افراد نیکوکار و ناجیه که علاوه بر واجبات به 
مستحبات نیز عمل می کنند, اطلاق می شود. 


از آیه فوق استفاده می شود که منافقان از گروهی عیب جویی می کردند, 
و گروهی را مسخره می نمودند. روشن است, سخریه درباره کسانی بوده 
که تنها قادر به کمک مختصری به ارتش اسلام بودند, و لابد عیب جویی 
مربوط به کسانی بوده که بعکس آن ها, کمک های فراوانی داشتند؛ دومی 
را به عنوان ریا کاری و اولی را به عنوان کم کاری تخطئه می نمودند. 


۴ عا کل 


قز وت بعد تأکید بیشتری روی مجازات این گروه از منافقان نموده ۵ رین 
ی را یه که اس ترنیت کروی بمتوی را نم باعل له 
ال ی سس کی «چه برای آنها استغفار کنی و چه نکنی, حتّی 
اگر هفتاد بار برای آن ها از خداوند طلب آمرزش نمایی, هرگز خدا آنها را 


نمی بخشد (استغفر لَهْمْ او لا تشتغفر لَهْمْ ان تستففر لهْم سَبعین مره قلن 
یَعفر اللة لَهَمٌ) » 


«چرا که آنها خدا و پیامبرش را انکار کردند و راه کفر پیش گرفتند - و 
همین کفر: آنهاترابه ده نقاق و آنان.شوم آن«افکند (دلی بالقم کفروا ,ناللة 
وَرسولو).» 
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و روشن است هدایت خدا شامل حال کسانی می شود که در طریق حق 
طلبی گام بر می دارند و جویای حقیفتند, ولی «خداوند افراد فاسق و 
گنهکار و منافق را هدایت نمی کند (والله لا ٍ بهدی القوم الفعاسقین). د 


اک کل 


اهمیّت, به کیفیّت کار است نه کفیّت؛ این حقیقت به خوبی از آیات قرآن 
به دست می آید که اسلام در هیچ موردی روی «کثرت مقدار عمل» تکیه 
نکرده, بلکه همه جا اهمیت به «کیفیت عمل» داده است. و برای اخلاص و 
یت پاک. ارزش فوق العاده ای قائل شده که آیات فوق نمونه ای از این 
منطق قران است. 


همان گونه که دیدیم برای عمل مختصر کارگر مسلمانی که شبی را تا صبح 
تخوایهم: وبا قیفر از کشت به گام و اخااض و ان منت نت در 
ترایز 7 اسنلامن: کاو کردم انس انفت با این کیت 
7 یک من خرما به سپاه اسلام در لحظات حسّاس کمک کند, فوق 
العاده اهمیت ت قائل شده, و کسانی را که اين گونه اعمال ظاهراً کوچک و 
واقا بر را یر هی کند: شخیدا کوتیه .ی کنو و افی. کوند 
مجازاتی دردناک در انتظار آنهاست. 


از این موضوع این حقیقت نیز روشن می شود که در یک جامعه سالم 
اسلامی به هنگام بر وز مشکلات, همه باید احساس مسئولیت کنند, نباید 
چشم ها تنها به متمکنان دوخته شود, چرا که اسلام متعلق به همه است. و 
همه باید در حفضا ار از جان و دل بکوشند. 


مهم این است که هرکس از مقدار توانایی خود دریغ ندارد؛ سخن از بسیار 
و کم نیست؛ سخن از احساس مسئولیت و اخلاص است. قابل توجه اینکه 
در حدیثی مي خوانیم که از یاف صلی ال .یه ور اله می ال تور 
الصدقه أَفصَل کدام صدقه و کمک از همه برتر 
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است؟» پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «جْهّذ الخول ؛ مقدار توانایی 
افراد کم درامد.» 


۴ عا کل 


تین که دز آیات: قوق-فرباری منافقان غضز اهر کی الب غیه و آزه 
خاش ای سای صفات ان اخصاصی ب آن کر ان مان ارم 
بلکه از صفات زشت همه منافقان در هر عصر و زمان است. آنها با روح 
دی ای اه ی کیت ها یی را ماه ها 
از اثر بیندازند؛ سعی می کنند هر نیکوکاری را به نوعی دلسرد کنند؛ و حتّی 
با سخریه و استهزا و کم اهقیت جلوه دادن خدمات بی الایش افراد کم 
درآمد, شخصیّت آنها را درهم بشکنند و تحقیر کنند, تا همه فعالیت های 
مثبت در جامعه خاموش گردد و آنها به هدف های شومشان نائل گردند. 


ولی مسلمانان آگاه و بیدار در هر عصر و زمان*ر باید کاملا متوچه این 
خدمتگزاران جامعه تشویق به عمل 9 و برای خرصات ظاهرأٌ کوچک 
توأم با اخلاص, ارج فراوان قائل شوند, تا کوچک و بزرگ به کار خود دلگرم 
و علاقه مند گردند؛ و نیز باید همگان را از این تفه وبرانکد صافتان آگاه 
سازند تا دلسرد نشوند. 


۴« عا کل 


جمله «ین سَخراللة منهّم ؛ خداوند آنها را مسخره می کند.» به این معنا نیست 
که خداوند اعمالی همانند آنان انجام می دهد بلکه همان گونه که مفشران 
گفته اند؛ منظور این است که مجازات استهز | کنند کان را به آنها خواهد 
فا با اسان با اما عضانمید که که همجن اس اد ان تسف 
شوند ! 


۴« عا کل 


شک نیست که عدد سبعین (هفتاد) در آیات فوق برای «تکثیر» است نه 
برای «تعداد»؛ به عبارت دیگر, مفهوم آیه این است که هر قدر برای آنها 


دیگری می گوید: اگر صد بار 
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این گونه تعبیر در حقیقت برای تاکن فلت آزشت ؛ و لذا در سوره منافقون 


آیه 0 همین همین موضوع یه عنوان نفی مطلق دکرٍ شده است, انجا که.من 
فرماید: «سَواء له أشتفترت لهم أم لم تشتفیز لهم تن بقیر ال له ؛ 
را را 
بخشید » 


شاهد ویگر این کت فلس انشت که در فیل آیه کر ده و راتکه 
«آنها به خدا و پیامبرش کافر شده اند و خدا فاسقان را هدایت نمی کند». 
نخواهد شد. 


ولی عجب اینکه در روایات متعدذدی که از طرق اهل تسئن نقل شده می 
خوانیم پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از نزول آیه فوق چنین فرمود: 
۳ هم علی سَیْهین مَرّه! رجاء مه آن عفر الله لَهْمٌ, 

سواء هم اشتفقرت لهم آم لم تشتلهو ز لیخ آن تفر له له : به 
ِ سم بیش از هفتاد بار برای آنها اش ار می ار به این امید که 
داد یا زا اهر نو این ام ام یره فان تدارا نی که 
خداوند در آن می فرماید : تفاوت نمی کند چه برای آنها استغفا ر کنی و چه 
تکتیه هر و خدا آانقارا نف آهر رن (1) » 


مفهوم روایات فوق اين است که پیامبر صلی الله علیه و آله از عدد هفتاد 
در آیه مورد بحث «تعداد» فهمیده است و لذا فرموده من بیش از هفتاد بار 
برای آنها استغفار می کنم, در حالی که همان طور که گفتیم آیه مورد بحث 
مخصوصاً با توجه به علتی که در ذیل آن آمده, به روشتی به ما می فهماند 
که عدد هفتاد برای «تکثیر» است و کنایه از نفی مطلق توامّ.: با تأکید می 


باشد. 


تتابز این: بروابات: فعق کون خخالف. با قران: است. ایدا قابل. قبول. نتست 
بخصوص 


میاه زر و و2 : 
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که اسناد آنها از نظر ما نیز معتبر نمی باشد. 

تنها توجیهی که می توان برای روایات فوق کرد (هرچند خلاف ظاهر است) 
این است که پیامبر صلی الله علیه و آله قبل از نزول آیات فوق این جمله 
زا فف فرهنده:. و ضحامی. کم. آبات. فوق تارل. شندر از امتعهار برای, آنما 
صرف نظر فرمود. 

روایت دیگری نیز در این باره نقل شده که ممکن است ریشه اصلی 
روایات فوق باشد که به هنگام «نقل به معنا» دگرگون کر است. و آن 
اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «لَوٍ عَلِمث یه لو زوث عَلی 
السبعین مه عفر هم لَفعلث (1) اگر می دانستم که هرگاه بیش از هفتاد 
بار برای 


مفهوم این سخن (مخصوصاً با توجّه به کلمه «لو» که برای امتناع می 
باشد) اين است که می دانم خدا آنها را نمی بخشد, ولی به قدری قلبم از 
عشق به هدایت بندگان خدا| و نجاتشان آکنده است, که اگر فرضاً بیش از 
هفتاد بار استغفار باعث نجاتشان می شد. چنین می کردم. 


به هرحال, مفهوم آیات فوق روشن است, و هر حدیثی بر خلاف آنها باشد, 
ناتاند آن را توجیة کردهسا کار خداشت: 


نمونه دیگری از کارشکنی منافقان 


آیابت 1 نا 93 سوره توبه 


قرح الفْحَلَفُونَ يعقعدهم خلات سول الله وکرفُوا آن بُجَامذوا یأموالهة 
وه فی سییل له وقلوا زوا ی لول تاز جوم أسَذ حدا لو 
کا ۵ 


تخلف. کنند کان: (از خنک عبوی): از مخالفت با رسول خدا ضلی الله علیه و 
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کراهت داشتند که با اموال و جان های خود در راه خدا جهاد کنند و (به 
یکدیگر و به موّمنان) گفتند: در این گرما (به سوی میدان) حرکت نکنید؛ 


لیوا قلیلا وَلبْکُوا کثیرا جَراء بقا کائوا تَکسمُون 


از اين رو, آنها باید کمتر بخندند و بسیار بگریند؛ (چرا که آتش جهئم در 
انتظارشان است) این, جزای کارهایی است که انجام می دادند. 


قان رَجَعک اللة الی طایْمَه من تم قاشتدئوک لخزی. قفل زر آن تخر مَعی 
بدا وَلَنْ یایلوا" معی عَذ9 آ اک 7 ضی تالختود ال ار مع 
الحالفین 


هرگاه خداوند تو را به سوی گروهی از انان بازگرذاند و ار تو اجازه خروح 
(به سوی میدان جهاد) بخواهند, بگو: هیچ گاه با من خارج نخواهید شد! ! و 
هرگز همراه من با دشمنی نخواهید جنگید ! شما نخستین بار به کناره گیری 
راضی شدید, اکنون نیز با متخلفان بمانید ! 


۴ عا کل 


در این آیات نیز سخن همچنان پیرامون معژفی منافقان, به وسیله اعمال و 
ی آنهاست, ۳ مسلمانان ۰« این گروه را بشناسند ۲ 


نخست می فرماید: «آنها که (در تبوک) از شرکت در جهاد تخلف جستند, و 
با عذرهای واهی در خانه های خود نشستند, و یه گمان خود سلامت را بر 
خطرات میدان جنگ ترجیح دادند. از این عملی که بر ضد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله مرتکب شدند. خوشحالند (فرح الَمْحَلْفُون بققعدهم خلاف 
رشولالله).» 


«و از اینکه در راه خدا با مال و جان خود جهاد کنند و به افتخارات بژزرک 
مجاهدان ناثل گردند, کراهت داشتند (وکرهوا آن بجاهذوا بأمَوالهم 
و أنفسهم فی سبیل الله).» 
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آنفاا به تخاف: خودشان: از شیر کت .فر فبان ها فتاعت» بکردین که با 
و سوسه های شیطانی کوشش داشتند, دیگران را نیز دلسرد پا منصرف 
سازند: «و به آنها گفتند: در اين گرمای سوزان تابستان به سوی میدان نیز 
حرکت نکنید (وقالوا لا تنفژوا فی الْحَدْ) » 


در حقیقت آنها می خواستند هم اراده مسلمانان را تضعیف کنند, و هم 
شریک های بیشتری برای جرمشان فراهم سازند. 


سپس قرآن روی سخن را به پیامبر صلی الله علیه و آله کرده و با لحن 

قاطع و کوبنده ای به آنها چنین پاسخ می گوید: «به آنها بژو انش سوز انز 

دوزخ از اين هم گرم تر و سوزان تر است. اگر بفهمند (فْل تار جَهتْمّ اشَدٌ 
خزا| لو کائوا یِفَقَهّون) » 


ولی افسوس که بر آاثر ضعف ایمان, و عدم درک کافی, توجّه ندارند که چه 
ار سوزانی در انتظار آنهاست گاتتی: هیک رو کوچکش از تمام ۳ 
های دنیا سوزنده تر است. 


۴« عا کل 


دو آیه بعد اشاره به اين می کند که آنها به گمان اینکه پیروزی به دست 
آفرده اند وتا تخلف از جهاد رسک کر بعضی از مجاهدان به هدفی 
رسیده اند, قهقه سر می دهند و بسیار می خندند, همان گونه که همه 
منافقان در هر عصر و زمان چنینند. 


فلق فراشبه آنما اخطار شید کته که ات کم مختونو اون کوینه 
(قلِیصَحکوا قلبلا ولَیبکوا کنیرآ) » 


کریه برای آینده تاریکی که در پیش دارند؛ گریه برای مجازات های 
دردناکی که در انتظار انهاتتت؛ کریه به خاطر اینکه همه پل های باز گشت 
را پشت سر خود ویران ساخته اند؛ و بالاخره گریه برای اينکه, این همه 
استعداد و سرمایه عمر را از دست داده و رسوایی و تیره روزی و بدبختی 
برای خود خریده اند. و در آخر آیه می فرماید: «اين جزای اعمالی است 
که آنها انجام می دادند (جرَّاء بما کائوا بکسبون) 4 
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از آنچه گفتیم روشن شد که منظور این است که این گروه باید در اين 
جهان کم بخندند و بیشتر گریه کنند کنند؛ زیرا مجازات های دردناکی در پیش 
دارند که اگر از آن آگاه شوند, بسیار گریه خواهند کرد و کمتر می خندند. 


ِ گروهی از مفشران احتمال دیگری در معنای این جمله داده اند و آن 

: اینها هر قدر بخندند, با توجچه به عمر کوتاه دنیاء خنده های آنان کم 
از 
ناچیز است؛ ولی تفسیر اوّل با ظاهر آیه و تعبیرات ت مشابه آن که در گفته 
ها و نوشته ها یو ایک سا زگارتر است؛ بخصوص اینکه لاز مه تفسیر دوم 


است. 


حدیث معروفی که بسیاری از مفشّران از پیابر صلی الله علیه و آله نقل 
کرده اند که فرمود: «لو تْلَمُونَ قا أعلَمْ لصَحِكنْمْ قلبلا و لبم گنیر (2) ؛ 
کر انس راعن (ار کنفرهای هانای قیامت ) می:دانم 


شما هم می دانستید, کم می خندید و بسیار گریه می کردید » نیز شاهد 
معنای اول است (دقت کنید). 


در آخرین آیه مورد بجت؛ اشاره به یکی دیگر از روش های حساب شده و 
عطرنای صافقان می کند .و آن اینکه آهانه هگامن. که کان افیا 
اما رم سا تم و نا مر ام 
با این نوسان ها و اعمال ضذ و نقیض, چهره اصلی خود را پنهان می دارند. 


آبه. فی کوید" «هرگاه خداوند تو را به سوی گروهی از اینها باز گرداند و از 
تو اجازه بخواهند که در میدان جهاد دیگری شرکت کنند, به آنها بگو هیچ گاه 
با من در هیچ میدان جهادی شررکت نخواهید کرد, و هرگز همراه چن با 
دشمنی نخولهید جنگید (قان رَجَعک اللة الی طایقه منهْمٌ قاستأدَبُوک 


رز 


رو قفل لن تخْرْجُوا میت ادا ولن ثقالوا قعی عَدُوا) ب» 
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یعنی, پیامبر صلی الله علیه و آله باید آنها را برای هميشه مأیوس کند, و 
روشن سازد که به اصطلاح حنایشان دیگر رنگی نخواهد داشت و کسی 
فریبشان را نخواهد خورد, و این گونه دام ها را چه بهتر که بر چینند و به 
جای دیگر ببرند. در اینجا بعضی به قدری رسوا و شرمنده بودند که حتی 
حاضر به حضور در محضر پیامبر صلی الله علیه و اله و چنین پیشنهادی 


۰ دنل( . 


سپس دلیل عدم قبول پیشنهاد آنها را چنین بیان می کند: «شما برای 
نخستین بار راضی شدید که از میدان جهاد کناره گیری کنید و در خانه ها 
بنشینید» اکنون نیز به متخلفان بپیو ندید و با آنها در خانه ها بنشینید 


(لَکمْ ر : یم بالقعود ول مرو قافغذوا مَع الحالفین) ۹4« 
در اینجا به چند نکته باید توجه کرد : 


1. شک نیست که اگر این گروه از منافقان, پس از تخلف, پشیمان می 
شدند و توبه می کردند. و سپس برای شستشوی گناه سابق خود پیشنهاد 
شرکت در میدان های جهاد دیگر داشتند, خدا از آنها می پذیرفت. و پیامبر 
ی ال مه ماه وس یه انا فنی تاره تاوای ای من 
شود که این پیشنهاد نیز یک نوع شیطنت و کار منافقانه بوده است؛ و به 
اصطلاح تاکتیکی بوده برای استتار چهره زشت خود و ادامه اعمال سابق. 


2 که «حال هه مناخ تعاس سا هارمه کسانی ات که ور 
میدان جهاد, با عذر و يا بدون عذر. شرکت نداشتند. 


بعضی نیز گفته اند که «خالف» به معنای «مخالف» است, اشاره به اینکه 
شما هم بروید و با گروه مخالفان هم صدا شوید. این کلمه را به معنای 
«فاسد» نیز تفسیر کرده اند, چه اینکه «خلوف» به معنای فساد و «خالف» 
به معنای فاسد در لغت آمده است. 


این احتمال نیز وجود دارد که همه معانی بالا از اين کلمه, در آیه فوق اراده 
شده باشد, چرا که گروه منافقان و دوستان آنان دارای تمام اين صفات 
رذیله بوده اند. 
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3 وم ی موضوع را لازم می دانیم که مسلمانان عصر ما نیز در 
مت ان وی ال رها اه با 1 


و آله پیروی کرده و یک بار که در دام آنان افتادند, دیگر فریب آنها را 
نخورند و به اشک های تمساحانه آنها وقعی ننهند که «مرد مسلمان هیچگاه 


دوبار در یک دام نمی افتد». 
یوم ااشتا تن ار متافگان 


آرات 94 و 85 سوره توبه 


ولاً تصل علی آحد ولهم مات بدا ولا تفْم علی قبره لَهمْ کَقژوا بالله 
وَرسوله ومائوا وَهمٌ قاسیُون 
۱ 


آخد دش ) نایست ی 0 ار و 
فاسق بودند از دنیا دپ 


ولا جک َمَوالَهم واولادذهم تما بریذ اللغ آن بُعضَهْمٌ بها فی الظنا وتهق 
نسم وَهَمّ کافژوت 


باکه) را میا هو به این فشله: آما را ور دا داب کنو اسان 
براید در حالی که کافر باشند ! 


۴« عا کل 


بت اد آنکه.ماففان.یا تخلف ریم او تقبر کت ود میدان خهاور برد هار۱ 
دریدند و کارشان بر ملا شد, خداوند به پیامبرش دستور می دهد روش 
صریح تر و محکم تری در برابر آنها اتَخاذ کند تا برای هميشه فکر نفاق و 
منافقگری اس 
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خیده: شوده. و.فتاففان. تیر بدانند.در جامعه. اسلامی. محلی ,بزای آنها وجود 
نخواهد داشت. 


لذا, می فرماید: «بر هی یک از آنها (منافقان) که از دنیا می روند نماز 
مگزار (ولا ان أَحد صنقم نات آبدا) 4 


«و هیچ گاه ذر کنار فیز آخریرای طلبه مرن و استغفار نایست (ولاً تم 
علی قبرو) » 


در حقیقت این یک نوع مبارزه منفی, و در عين حال موتر, در برابر گروه 
منافقان: اشت ریرابه جهانی که در گذشته کفتیم: پیامیر صلی الله علیه و 
ی تس شتا تور قیل ۵ و پاکسازی محیط جامعه اسلامی 
را از این طریق صادر کند ؛ ولی مبارزات منفی به حدّ کافی در بی اعتبار 
بان آنان: مایا رشان از خامته اسلامی اتر ی ان 


زیرا می دانیم یک فرد موّمن راستین, هم در حال حیات و هم پس از مرگ 
محترم است ؛ به همین دلیل, در برنامه های اسلامی دستور غسل و کفن و 
نماز و دفن او داده شده است که با احترام هرچه بیشتر, با تشریفات 
خاصّی, او را به خاک بسپارند؛ و حثی پس از دفن در کنار قبر او بیایند و 
رای ناهن مه لش های احهالی اه اوه ات کر 


عدم انجام این مراسم درباره یک فرد, به معنای طرد او از جامعه اسلامی 
است ؛ و اگر این طرد کننده, شخص پیامبر صلی الله علیه و آله بوده باشد, 
ضربه ای سخت و سنگین به حیثیّت چنین فرد مطرودی وارد خواهد آمد. در 
حقیقت این یک برنامه مبارزه حساب شده در برآنن دوم منافقان 0 
زمان بود که امروز هم مسلمانان باید از روش های مشابه آن استفاده 
کنند. 


یعنی, مادامی که افراد اظهار اسلام می کنند و به ظواهر اسلام پایبندند, 
باید معامله یک مسلمان با انها کرد. هرچند باطنشان طور دیگری باشد؛ 
ولی اکر برد ها را دزبدند, وتنفاق خود را ظاهر کردنده باید با.انها هفانتد 
بیگانگان از اسلام رفتار نمود. 


در پایان آنه: بار دیگر دلیل این دستور را روشن می سازد و می فرماید ۱ 
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«اين حکم به خاطر آن است که آنها به خدا| و پیامبرش کافر شدند (اَهْم 
روا بالله وتو له « 


و در حالی که فاسق و مخالف فرمان خدا 0 از دنیا رفتند - له از 
کرده خود تتتوما نادند و تیار ات تیه لکه های گناه را از دامان شستند 
(ومَائوا وَهَمٌ قاسقون).» 


۴ عا کل 


در اینجا ممکن است سوالی برای مسلمانان مطرح شده يا بشود که اگر 
منافقان براستی این همه از رحمت خدا دورند و باید مسلمانان هیچ گونه 
ابراز محبت و علاقه در مورد آنان نکنند, پس چرا خداوند به آنها این همه 
محبلت کرده و اینهمه مال و فرزند (نیروی اقتصادی و انسانی) را در 
اختیارشان قرار داده است. 


خداوند در آیه بعد روی سخن را به پیامبر صلی الله علیه و آله کرده و 
پاسخ این سوال را چنین می دهد: «اموال و فرزندانشان هیچ گاه نباید مایه 
اعجاب تو شود (ولاً تعجبک مولعم و هم) سك چرا که بعکس آنچه مردم 
ظاهر بین خیال می کنند. این اموال و فرزندان نه تنها باعث خوشیختی آنها 

نیست, بلکه «خداوند می خواهد آنان را به_ وسیله این ها در دنپا مجازات 
کند, و با حال کفر جان بدهند (نمَا رید اللهٌ ان بَعَذيهْم با فی اکتا وَترهق 
اتفس زر هم کافژون) » 


این آیه که تظیر ان را در همین سوره (آیه 55) داشتیم, اشاره به این 
و وت می. کنن که اعکانات اقتصادی و نیروهای انسانی در دست افراد 
ناصالح : نه تنها سعادت آفرین ننست., بلکه غالبا مايه دردسر و بلا و بدبختی 
یت ثرا چتین اشعا ی نه آموال حوورا به موردعصری مب کته با از 
آن بهره مفید و سازنده ای بگيرند. و نه فرزندان سر به راه و با ایمان و 
ترربت یافته ای دارند که مایه روشنی چشم آنانت و حل مشکلات 
زندگانیشان گردد؛ بلکه اموالشان غالبا در راه هوس های 0 و سر کش, 
تولید فساد, و تحکیم پایه های ظلم مصرف می گردد. و مایه غفلت آنها از 
خدا و مسایل اساسی زندگی است؛ و فرزندانشان هم در خدمت ظالمان و 
فاسدان قرار می گیرند, و مبتلا به 
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بود. 


منتها برای كساني که 99 و نیروی اتوتاتی را اصیل من پندارند و 
دور سا دل انگیزی دارد, اما اگر به متن زندگیشان 2 
این حقیقت نیز توجّه کنیم که چگونگی بهره برداری از این امکانات مطرح 
است, تصدیق خواهیم کرد که هرگز افراد خوشبختی نیستند ! 


۴ ا کا 
دو کته شایان: دفت 


درباره شآن نزول آیه نخست, روایات متعددی وارد شده است, که خالی از 


از بعضی از این روایات استفاده می شود که پیامبر صلی الله علیه و آله 
هنگامی که عبدالله بن أَتَ (منافق مشهور) از دنیا رفت. بر او نماز گزارد. 
و کنار قبر او ایستاد و دعا کرد, حتّی پیراهن خود را به عنوان کفن بر او 
ی ی وا یا اه 1 
اين کار نهی کرد. 


درتعالی که از بعضی دز آن‌روانات برمی آید که پنامبر صضلی ال علبه و 
آله تصفیم داشت نما بو ای نکر ارهه جریل بازل شد و این آبه.را بز ار 
خواند و او را از این کار بازداشت. بعضی دیگر چنین می گویند که ۳ 
ای اه ها سا ار وه سم ان ار ات 
بلکه تنها پیراهن خود را برای تشویی قبیله «عیدالله» فرستاد. تا به عنوان 
کفن در تن او کنند و هنگامی که پرسیدند: چرا چنین اقدامی فرمودید. در 
2 است ؟ فر مود: پیراهن من باعث نجات او از 
عذاب الهی نخواهد شد, ولی من امیدوارم که به خاطر این عمل گروه 
زیادی مسلمان شوند, و چنین نیز شد که پس از این جریان عذه فراوانی 
ار فا ره ی 
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از آنجا که این روایات با هم اختلاف فراوان دارد ما از ذکر آنها , به عنوان 
یک شأن نزول صرف نظر کردیم,, بخصوص اینکه طبق گفته بعضی از 
مفسٌران بزرگ, مرگ «عبدالله بن. آنن # 3 ر سال نهم هجری واقع شد, در 
حالی که آیات فوق در حدود شا ال ارت ۱1 


ولی آنچه جای انکار نیست این است که از لحن آیه چنین بر می آید که 
ن یر رصلی هکل وغل از فزول اه پر حافنان از ارو 
با ۱ و 
از نزول اين آیه, به طور قطع این برنامه برای هميشه تعطیل شد. 

دون همتی منافقان 


آیات 896 و 87 سوره توبه 


ول آنرلت شُورَه أن آیئوا بالله وجاهذوا مَع شوه اشتاانک الوا الطَوّلِ 
ثم وَالوا تا تکن قع القاعدین 


۳ که سوره ای نازل گردد (و به آنان دستور دهد) که به خدا ایمان 
بیاورید و همراه پیامبرش جهاد کنید, افرادی از آنها (گروه منافقان) که 
توانایی (بر جهاد) دارند. از تو اجازه می خواهند و می گویند: بگذار ما با 
افراد ناتوان (آنها که از جهاد معافند) باشیم. 


۱ یکوئوا مع الْحَوَالفِ وَطیع عَلی فُلوبهم هم لا یَفقَهُونَ 


ار انا راشی شفند که با هاماندگان زو آفراد اجان باشتهه و سر 
دای تما ماد اس اقا زار ین کی 


ور اس نات بان سکن دارم مان استی تا تکار ها انا ۲ 
اعمال نیک 
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مومنان راستین در اینجا مقایسه شده است؛ و با این مقایسه, انحراف و 
تحار کی انا ده ی راو 


ی «هنگامی که سوره ای درباره جهاد نازل می شود 
و از مردم دعوت می کند که به خدا ایمان بیاورید (یعنی بر ایمان خود ثابت 
قدم بمانید و آن را تقوبت نمایید) و همراه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
در راه او جهاد کنید. در این هنگام منافقان قدرتمند که توانایی کافی از 
نظر جسمی و مالی برای شرکت در میدان جنگ دارند, از تو اجازه می 
خواهند که در میدان جهاد شرکت نکنند و می گویند بگذار ما با قاعدین 
(آنها که از جهاد معذورند) باشیم (وذا انز لث سوره + آن آمئُوا بالله وجاهذ وا 
ولا ویو الطوّل و متقم ققالوا وتا تک 2 تع القاعدین). « 


«طول» بر وزن «قول» به معنای امکانات و توانایی مالی آمده است؛ 
یرای ایلیا الیل عم اه ای است که رای قدرت سای 
کافی برای حضور در میدان جنگ هستند, و با این حال مایل بوده اند در 
ها رارصا 
اند, بمانند. 


۴« عا کل 


در بعد قرآن آنها را با اين چمله مورد ملامت و مذمت _قرار ,می دهد 
کم «آنها بزاضی. شدید با مخلفانتيامی :یمانتد (وصها بأن یکَوئوا مَع 
الحوالف). « 


«خوالف» جمع «خالفه» از ماذه «خلف» به معنای پشت سر است؛ به 


همین جهت؛ رای که هام ری فردان سای ار رل در منزل 
باقی می مانند, «خالفه» گفته می شود و در یه مورد بجعت منظور از 
«خوالف» تمام کسانی است که به نحوی از شرکت در میدان جنگ معذور 
بودند, اعم از زنان. پیران. بیماران و پا کودکان. 


بعداً اضافه می کند که «اينها بر اثر گناه و نفاق به مرحله ای رسیدو اند که 
رآ( 
لوغ بِفقَهُون) » 
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عذرها و سوگندهای دروغین 


آیات 4 نا 96 سوره توبه 


مس 


نقتدزون یک ادا رجفنم لنهم فل لا تتذژوا آن تون ل؟ مق نا الله من 
آخبا کم وسیری الم ِ« وَرسُولة ثم تُرَدونَ الی عالم الْعَیّب والسُهَاده 
1 


هنگامی که به سوی آنها (که از جهاد تخلف کردند) باز گردید. برای شما 
عذر (و بهانه) می اورند؛ بگو: عذر نیاورید. ما هرگز (سخن) شما را باور 
نخواهیم کرد ! چرا که خدا ما را از اخبارتان اگاه ساخته؛ و خدا و رسولش 
اعمال شما را می بینند. سپس به سوی کسی که دانای پنهان و اشکار 
است بازگشت داده می شوید؛ و او شما را به آنچه انجام می دادید, آگاه 
می کند (و جزا می دهد). 


ستخیفون بالله لک (۱3 انقتق ایهم لثفرضوا عم قافرضوا عَلهم تهج 
رجس * وَأواهم < 1 جوم جَرَاءٌ یا کابوا یَکسبُون 


هنگامی که به سوی آنان باز گردید, برای شما به خدا سوگند یاد می کنند تا 


از آنها اعراض (و صرف نظر) کنید؛ (آری) از آنها اعراض کنید (و روی 
بگردانید)؛ چرا که آنها پلیدند؛ و جایگاهشان دوزخ است, به کیفر اعمالی که 


انجام می دادند ! 
ِ ج ِِ آ وت صَّةّ 9 2 ح ] لا 2 ٩(‏ و رب ۳ 
القاسقین 


برای شما قسم یاد می کنند تا از آنها راضی شتوید ؟ کر شا از آنما راضی 
شوید, خداوند (هرگز) از جمعیت فاسقان راضی نخواهد شد! 


لکلا 


1۳ 7:00 
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داد هیچ کس با آنها مجالست نکند و سخن نگوید و آنها که خود را در فشار 
شدیدٍ اجتماعی « دیدند, در سن عذر خواهی برآمدند, آیات فوق نازل شد و 


مها اس سوه ارات فان ور ان اعمال ففطاش افیا 


سخن می گوید, و برده از روی کارهایشان, نکهام یس از دیگری, بر می 
دارد, _9 به مسلمانان هشدار می دهد فریب اعمال ریاکارانه و سخنان 


ظاهرا دلپذیر آنها را نخورند. 


در آیه نخست می فرماید: «هنگامی که شما (از < جنگ تبوی) به مدینه باز 
2 گردید, منافقان به سراغ شما می آیند و عذر خواهی می کنند 


یعتذدژون ایک ادا رَجَعنم لْیهمٌ). « 


از تعبیر «یعتذرون» که فعل مضارع است., چنین بر می آید که قبلاً خداوند 
پیامبر و مسلمانان را از این موضوع آگاه کرد که منافقان دروغگو, به 
عنوان عذر خواهی, به زودی نزد آنها خواهند آمد, لذ| طرز پاسخ کویت به 
آنها را نیز به مسلمانان تعلیم داد. 


در اینجا روی سخن را به پیامبرش به عنوان رهبر مسلمین کرده. می 
فرماید : 


«به منافقان بگو عدر خواهی نکنید, ما هرگز , به سخنان شما ایمان نخواهیم 
آورد (قْل لا تعْتَذژوا آن نون لَکْمٌ) 4» 


«چرا ِ و ما را از اخبار شم [گاه 0 و ما از نقشه های 


ولی در عین حال, راه بازگشت و توبه, به سوی شما باز است؛ ۰ *و به زودی 
خدافند هپیامفزش اعمال ما را فی‌ وروی الله ععلکم وَرسوله).» 


این احتمال نیز در تفسیر آیه داده شده است که منظور از ات چاه فساله 
توبه نیست,؛ بلکه هدف آن است که در آینده نیز خداوند 9 پیامبرش (طبق 
وحی الهی) از اعمال و نقشه های شما آگاه می شود و آنها را نقش برآب 
خواید کرد ول تفتست ال با اضر ایغ سار کارت اشت: 


ضمنا تمه داشته باشیی که‌ دارم آش ماه مسا له ع ره وا رین اه 
اعمال 


ص:116 


نمونه مشروحا بحث شده است. 


بعد می فرماید: همه اعمال و نیت شما امروز ثبت و بایگانی می شود؛ 
«سپس به سوی کسی که اسرار پنهان و آشکار را می داند, باز می گردید, 
و او شما را به اعمالتان آگاه می کند» و جزاي آن را به شما خواهد داد (م 
دون ی عالم القیّب والشهاده بتکم بما کنثم تغملون).» 


۴ عا کل 


در آبه بعد, بار دیگر اشاره به سوگندهای دروغین منافقان می کند و می 
فرماید : «انها برای فریب شما به زودی دست به دامن قسم می زنند, و 
ی ۱ ی 

ف نظر کنید, و اگر خطابی کرده اند مشمول عفوشان سازید 
(سحلفون بالله لَکُمْ لا انبم ایهم لْعْرُو ا عَنهَمّ).» 


آنها تقاضای اعراض دارند, اما اعراض به معنای «گذشت»؛ شما هم 
اعراض کنید. ولی به معنای «تکذیب و انکار»؛ و این دو تعبیر مشابه, با دو 
معنای کاملا متضاد, لطافت و زیبایی خاصضی دارند که بر اهل ذوق پوشیده 


سیس به عنوان تأکید و توضیح و بیان دلیل می فرماید: «چرا که آنها 
موجوداتی پلیدند». و باید از چنین موجودات, پلیدی صرف نظر کرد: «هْم 
رجس» و چون چنینند «جایگاهی جز جهثم نخواهند داشت (وَمَأوَاهم 

جَهَتَمْ) » اما «همه اینها نتیجه اعمالی است که خودشان انجام داده اند 


(جرّاء با کائوا بت ن) » 

اد 

و [ مورد بجت اشاره به یکن. ذیکر از سوگندهای آنها شده و ان 
اينکه : «با اضرار و سوگند از شما می خواهند که از آنها خشنود شوید 


(یجفون کم لِترصوا عَهْم).» 


سوگندی که در آیه قبل گذشت به خاطر این بود که مومنان عملاً واکنشی 
در مقابل آنها نشان ند هند, ولی سوگندی که در اين نت آن اشاره شده, 
برای آن است. که علاوه بر جننه عملی: قلباً هم از آنها خشنود شوند! 
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جالب اینکه: در اين مورد خداوند نمی فرماید: از آنها راضی نشوید, بلکه با 
تعبیری که بوی تهدید از آن می آید. می فرماید: «آگر هم شما از آنها 
راضی شوید, خدا| هرگز از جمعیت, فاسقان راضی نخواهد شد (فاِنْ توا 
هم قانّ الله لا بَوصی عن الْقَوّم الْقاسقین) 4 


نیست انها از نظر دینی و اخلاقی اهمیتی برای خشنودی مسلمانان 
قائل نبودند, بلکه می خواستند از این راه کدورت های قلبی انان را بشویند 
تا در آینده از عکس العمل های آنان در امان بمانند. ولی خداوند با تعبیر 
«ل بژزضی غن الْمَوّم الْقاسقین» به مسلمانان هشدار می دهد که اینها 
فاسقند و جای این ندارد که از آنها راضی شوند, اين ها دام های فریبنده 
ای ن. بر راه تتیما می. کذار ند بیدار باشید.ور آن.ها حرفتار تشوید ۱ 


چه خوب است مسلمانان در هر عصر و زمان مراقب نقشه های شیطانی 
و شناخته شده منافقان باشند که با استفاده از همان نیرنگ ها و دام های 
گذشته, در برابر آنان ظاهر نشوند, و مقاصد شوم خود را با استفاده از این 
1 

فتاققان شتخدان 


آیات 7 تا 99 سوره توبه 

کرو | و اج همه 7 اج 
آلأغراث أسَد کفرا ونقاقاً 5 
وَاللةٌ عَليمٌ حکیم 


عرب های بادیه نشین کفر و نفاقشان شدیدتر است و به ناآگاهی از حدود 
احکامی که خدا بر پیامبرش نازل کرده, سزاوارترند؛ و خداوند دانا و حکیم 


است. 


۰ 


جدز 


تِ تِ 
1 اًُ 


* لا تفاخو| خذود ما تال اللةٌ علی زسوله 


وم الا ربق بت هیفاق بصن کم آلووانر ام اه 


السوء واللهةٌ ۴ سمیع علیم 
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گروهی از (این) اعراب بادیه نشین, چیزی را که (در راه خدا) انفاق می 
کنند, غرامت محسوب می دارند, و انتظار حوادت ناگواری برای شما می 
کشند؛ حوادثت بد؛ سزاوار خودشان است؛ و خداوند شنوا و داناست ! 


ومن الاأْغْراب من وین بالله الوم الأخر ویتَخِذٌ ما بنفِقْ فرباتِ عنَد الله 
وصلواتِ الرَسُول لا [تها قرب لَْمْ سَیْحلَهُمْ اللة فی رَحقیه ان اللة عَفُوژ 
زجیم 


گروه (دیگری) از عرب های بادیه نشین, ایمان به خدا و روز رستاخیز 
دارند؛ و انچه را انفاق می کنند مایه تقرژب به خدا, و دعاهای پیامبر می 
دانند؛ اگاه باشید اینها مایه تقزب انها است ! خداوند به زودی انان را در 
رحمت خود وارد خواهد ساخت؛ به یقین خداوند امرزنده و مهربان است ! 


در این ابانته شنخه مانه به تناسب بحث هایی که درباره منافقان مدینه 
گذشت. پیرامون حال منافقان بادیه نشین, و نشانه ها و افکار آن ها, و 
همچنین درباره مقمنان مخلاص و راستین بادیه گفتگو شده است. 


شاید به این علّت که به مسلمانان هشدار دهد چنین نپندارند که منافقان 
تنها همان گروهی هستند که در شهرند, بلکه منافقان بادیه نشین از ان ها 
خشن ترند؛ و به گواهی تاریخ اسلام, مسلمانان بارها مورد هجوم این گروه 
واقع شده بودند؛ مبادا پیروزی های پی در پی لشکر اسلام سبب شود که 


آنها این خطر را نادیده بگیرند ! 


به هرحال, در آیه نخست می فرماید: «اعراب بادیه نشین (به حکم دوری 
از تعلیم و تربیت و نشنیدن آیات الهی و سخنان پیامبر صلی الله علیه و 
آله) کفر و نفاقشان شدیدتر است (الأغْرات 1 شَذ کفرا ونقاقاً). ۳ 


«و (باز به همین دلیل) به جهل و بی خبری از حدود, ,فرمان, ها و احکامی 
که خدا بر پیامبرش نازل کرده انفت, شرا هار‌ترنه (رواجده. لا بعلمها حدود 
ها أنرَّل اللة علی رشوله).» 


«اعراب» از کلماتی است که معنای جمعی دارد, اما مفردی برای ان از 


نظر لغت 
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غرت میت ها نکه انعم لغت ها تنه‌مولی فاموین» و صاخ ورام 
العروس» و فرکرازن 0 این کلمه تنها به عرب های بادیه نشین 
اطلاق می شود و به هنگامی که بخواهند ها مفرد را ادا کنند, همین 
کلمه را با یای نسبت, به صورت «اعرابی» می گویند. 


9 از ماده #عداره به رن ۳ ۳۷9 سپس به هر اجیز مرتفع و 
شایسته اطلاق شده اب به همین جهت «اجدر» معمولا" به معنای 


درز تابان انه مین خرهانه سواللم علیم کی خداوند دابا وخکيم استن» 


یعنی اگر درباره عرب های بادیه نشین چنین داوری می کند, روی تناسب 
بای ات که معط ها باتک ات ارو 


۴ عا کل 


اما برای اینکه چنین توهمی پیدا نشود که همه اعراب بادیه نشین, و یا همه 
بادیه نشینان, دارای چنین صفاتی هستند؛ در ۳ بعد اشاره به دو گروه 
مختلیفت ور فیان انقا هی کنه: 


نخست می گوید: «گروهی از اين عربهای بادیه نشین کسانی هستند که بر 
اثر نفاق یا ضعف ایمان هنگامی که چیزی را در راه خدا انفاق کنند, آن را 
ضرر و زیان و غرامت محسوب می دارند» نه یک موفقیّت و پیروزی و 
تخارت پر سود (ومن الاغراب من بخد ها بنقق 2 حعوها ). 

یکی ضقانت ایا این ات مهار هدن انتظان انش هید کم لاها اه 
مشکلات شما را اه ی 
(وَیتربْص کم الدَوایْر).» 

دواثر جمع «دائره» و معنی آن معروف است. ولی به حوادث سخت و 
دردنای که انسان را احاطه می کند. عرب نیز داثره و در حال جمع 
«دوائر» ما گوید. 


که 
ر واقع ف شنک نصا , بخیل و حسو ؛ بخل آنها سیب می شود 
۳ جب 
تشان 
۱ حساد 
دند 
ندا 
مت بید 
۱ 
۱ اه خد 
۱ لی در ر را رید . و مو 
آنها 
۱ مت 
و 


این 
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می شود که هميشه در انتظار بروز مشکلات و گرفتاری ها و مصائب برای 
دیگران باشند. "سپس اه 2 انها نباید در انتظار بروز مشکلات و 
و 27 
می رود (عَلیهم دَایْرَهُ السَوء). 


شتراتتای اس را اش اگوی زا یی اه امه ای ان 


است.» پایان می دهد. 
هم سخنان آنها را می شنود و هم از نیت و مکنون ضمیر آنها آگاه است. 


و در آخرین آیه, به گروه دوم یعنی مقمنان با اخلاص بادیه نشین اشاره 
کرده, می گوید: «گروهی از این عرب های با هستنج که 
ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند (ومن الأعْرّاب یُوْمِنْ بالله الوم 
الأخر). « 


به همین دلیل, هیچ گاه انفاق در راه خدا را غرامت و زیان نمی دانند, بلکه 
با توجّه به پاداش های وسیع الهی در این جهان و سرای دیگر, «اين کار را 
وسیله نزدیکی به خدا و مایه توجّه و دعای پیامبر صلی الله علیه و له که 
افتخار و برکت تزرکی. انشت: .فی.. دانند (وَبتَخدُ ما ینغ قربات عندالله 
وصلواتِ الرَسْول).» 


در اینجا خداوند این ظرر فک انا را با تأکید فراوان تصدیق می کند و می 
گوید: «آگاه باشید که اين (نفاق ها به طور قطع مایه تقرّب آنها در پیشگاه 
خداوند است (ألاً 1 قرب ند مد ۳ 


و به همین دلیلبفوضوا آبان شاب تودی ن مت وی قرو موه برد 
(سَيَدَخِلهم اللةٌ فی رَحمیه).» 


و اگر لغزش هایی از آنها سرزده باشد, به خاطر ایمان و اعمال پاکشان 
آنها را می بخشد ؛ «زیر| خداوند ام نده و مهربان است ان اللهَ عَفْود 
[حیم).» 


تأكيدهاي بو نی آق. فیدر اش یه دیده می شود راستی جالب است؛ 
کلمه «الا» و «اِنّ» که هر دو برای بیان تأکید می باشد. و سیس جمله 
«سَیذ< ال فی رَحْمَیّهٍ» مخصوصاً با توجُه به «فی» که ورود و غوطه 
ور شدن در رحمت الهی را می رساند. و 
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بعد جمله آخر که با «ِنّ» شروع شده, و دو صفت از صفات مر آمید .خذا 
(غفور و رحیم) را ذکر می کند, همه بیان کننده نهایت لطف و رحمت خدا 
درباره این گروه است, شاید به این جهت که این گروه با محروم بودن از 
ره ری و نس اه ات ام تا سر 
پا اه ها اه تا هل اه اه 
اکاانهاای ف سامت ان ات مس ان ای را ۱ 
خودداری نمی کنند؛ پنابراین, شایسته هر گونه تقدیر و تشویقند. بیش از 
آنحه نم ر تس ان عت رم سایست یم دارند: 


سم 


مخصوصا توجه به این نکته لازم است که در مورد «اعراب منافق». 
«عَلَیِهمْ دار یه السَوّء» که نشان دهنده احاطه بدبختی ها به آنها است به کار 
رفته, اما در مورد «اعراب با ایمان و فداکار» ارت «فی رَحمیه» که 
بیانگر احاطه رحمت الهی به آنهاست. ذکر شده است؛ یکی رحمت او را 
اتاطه کرو یی رای ها 


منافقان داخلی و خارجی 
ارف 01 سوره توبه 


من حوَلَکُم مُن الأغراب فتافقون وین هل الْمدیته مَردوا علّی القاق 
تقلفهم تن قلفهم ستعطهم تن نم برفون ای عَدّاب ب عظیم 


فا تاغاب امش که آطرا مسا مسن سمعی حتاف و 
از اهل مدینه (نیز), گروهی سخت به نفاق پایبندند, تو آنها را نمی شناسی, 
ولی ما انها را می شناسیم. به زودی انها را دو بار مجازات می کنیم. (: 
مجازاتی با رسوایی در دنیا, و مجازاتی به هنگام مرگ): سپس به سوی 
مجازات بزرگی (در قیامت) فرستاده می شوند. 


۴ عا کل 
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۳ می «در میان کشانی که در 0 شهر شما (مدینه) 
ریا فا ورکیم من الاعتات ب مَُتَافقون).» 


یعنی نباید تنها توجم خود را به منافقان داخل بیندازید؛ ؛ باید هوشیار باشید. 


که ارات # همان کون کهرضاها شم شا رم کردم فا بر هرت 
های بادیه نشین گفته می شود. 


آنگاه اضافه می کند: : «در خود مدینه و از اهل مدینه نیز گروهی سخت به 
نفاق پایبندند (ومن هل میت مَرَدوا علی اللقاق).» 


صاحب تجربه اند ! 


«مَرَدُوا» از ماه «مَرّد» بر وزن «سرد». به معنای طغیان و سرکشی و 
بیگانگی مطلق می باشد, و در اصل به معنای «برهنگی و تجزد» آمده, و 
به همین جهت به پسرانی که هنوز مو در صورتشان نروییده است, ها 


«سَجره مَردَاء» یعنی درختی که هیچ برگ ندارد و «مارد» به معنای شخص 
سرکشی است که بکلی از اطاعت فرمان خارج شده است. 


بعضی از مفسران و اهل لفت, این ماده را , به معنای «تمرین» نیز گفته اند 
(از جمله در «تاج العروس» و «قاموس», تمرین یکی از معانی آن ذکر 
۱ 1 
خروج کامل از ۱ بدون ممارست و تمرین ممکن نیست. 


به هرحال, این گروه از منافقان, چنان از حقّ و حقیقت عاری, و چنان برکار 
خود مسلط بودند که می توانستند خود را در صف مسلمانان راستین 
جابزنند, بدون اینکه کسی متوجّه نفاق انها بشود. 
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این تفاوت تعبیر, درباره منافقان «داخلی» و «خارجی» در آیه فوق, گویا 
اشاره به این نکته است که: ام و و را 
خطرناک ترند, و مسلمانان باید شدیدا مراقب آن ها باشند. هرچند که 
منافقان خارجی را نیز نباید از نظر دور دارند. 


[0 0 


البثه اين اشاره به علم عادی و معمولی پیغمبر صلی الله علیه و آله است؛ 
ولی_هیچ منافات ندارد که او از طریق وحی, و تعلیم الهی, به اسرار انان 
کاملا واقف گردد. 


و در پایان آیه, مجازات شدید این گروه را به این صورت بیان می کند که: 
«ما بزودی آنها را دوبار مجازات خواهیم کرد و یس از آن, 2 سوی عذاب 
بزرگ دیگری فرستاده خواهند شد ( دی مَرّتَین تم رن [لی عذاب 


عظیم). ِ« 


در ايینکه «عذاب عظیم» اشاره به مجازات های روز قیامت است شکی 
نیست . ؛ ولی ن اینکه, آن دو عذاب دیگر چه نوع عذابی است. در میان 
مفشران گفتگوست. و احتمالات متعدّدی بر آمون آن داده اند. 


اما بیشتر چنین به نظر می رسد: یکی از این دو عذاب همان مجازات 
اجتماعی آنها به خاطر رسوائیشان و کشف اسرار درونیشان می باشد, که 
به دنبال آن تمام حیثیّت اجتماعی خود را از دست مي دهند + و نتبا هد آن. زا 
در آیات گذشته خواندیم ؛ و در بعضی از احادیث نیز آمده که وقتی کار این 
تا ی ۱ 
نام و نشان معژفی می کرد, و حثّی از مسجد بیرون می ساخت. (1) 


و مجازات دوم, همان است که.در آپه 50 سوره انفال اشاره شده, آنجا که 
می فرماید: «وَلَو تّی لا یتوفی الذین کَقژوا المَلائْکَةْ بَصْربُون وَجُوهَهم 
وبا رهم ؛ هرگاه کافران را 


1- در بحارالانوار, 0 21 ضص‌ 1921 حدیئی به این معنا اشاره دارد. 
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به هنگامی که فرشتگان مرگ جان آنها را می گيرند, ببینی که چگونه به 
ضورت: و پشتت آنها می کوتتد رو فعاز ات خی کننده به ال آنها ناس 
خواهی خورد).» 


این احتمال نیز وجود دارد که: مجازات دوم » اشاره به ناراحتی های درونی 
و شکنجه های روانی بوده بااشد که , بر اثر پیروزی همه جانبه مسلمانان, 
دامن اين گروه را گرفت. 


فریب خوردگان 


آیه 102 سوره توبه 


وََحَرّونَ اعترفوا دلْویهم حلَطوا عملا ضالحا واخر سیناً عسی اللهٌ 1 یوب 
عَلبَهم 9 اللة عْفور رَجیم 


و حروقی دیگر (مومنانی هستند که) به گناهان خود اعتراف کرده اند 1 
خوب و بد را به هم آمیخته اند یه کی ری ها بیذیرد؛ 


به یقین, خداوند امرزنده و مهربان است ا! 


۴« عا کل 


در مورد شأن نزول آیه فوق, ژوایاتی, ثفل, دم که دون بیشر آنما به نام 
«ابولبابه انصاری» برخورد می کنیم. طبق روایتی: او با دو يا چند نفر دیگر 
از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله. از شرکت در جنگ تبوک خودداری 
0 و هنگامی که آیات قرآن در مذشت ۱ را شنیدند. بسیار 
ناراخت و پشتمان گشته. خود.را به ستون های:مسجد پیغمیر ضلی. الله 
غیف و آلمستند. 


شکافی که باس صای اه له اه ای ار توا ال ابا کر 


حافت: رصن کردنت .نها ففه ند یاد کرده اند که خود را از ستون باز 
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کاری را نخواهم کرد. مگر این که خداوند به من اجازه دهد. 

آیه فوق نازل شد که خداوند توبه آنها را پذیرفته, و پیامیز صلی الله علیه و 
اله انها را از ستون مسجد باز کرد. 

عرض کردند : 

این .همان اموالی استت که به. خاظر دلینستی به ان ها از شر کت ذر جهاد 
خودداری کرده ایم. همه اینها را از ما را خدا انفاق کن ! 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هنوز دستوری در این باره بر من نازل 
نشده است؛ چیزی نکذتتتت. که ابه, نع تال شنده و دضتور داد بیافیتر 
قسمتی از اموال آنها را بر گیرد, و مطابق بعضی از روایات. یک سوم از 
اموال آنها را پذیرفت. 


در پاره ای دیگر از روایات می خوانیم: آیه فوق درباره «ابولبابه» و راجع 
به داستان «بنی قریظه» است. 


بنی قریظه, گروهی از «بهود» بودند, با ابولبابه مشورت کردند آیا تسلیم 
خک سا ای اه اي وه با 


او گ: ب اگر تس لیم شوید همه شما را سر می برند! سپس از این گفته 
خود پشیمان شد و توبه کرد. و خود را به ستون مسجد بست تا ایه فوق 
نازل شد و خداوند توبه او را پذیرفت. (1) 


توبه کاران : 
پس از اشاره به وضع منافقان داخل و خارج «مدینه» در آیه قبل, در اینجا 
به وضع 


[- تفسیر مجمع البیان, ذیل آنت مورد بحجت, وتفاسیر ویک بحارالانوار, ۳ 


4 (دارالکتاب, 1404 ۰ .ق). 
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گروهی از مسلمانان گناهکار, که اقدام به «توبه» و جبران اعمال سوء 
خود کردند. اشاره می کند و می فرماید: «گروه دیگری از آنها به گناهان 
خود اعتراف کردند (وَاحَرون اغترفوا بِدئوبهم).» 


«و اعمال صالح و ناصالح را به هم آمیختند (حلطوا عَملا صاحاً وَآَحَرَ 
سیناً).» 


پس از آن می افزاید: «امید می رود که خداوند. توبه آنها را بیذیرد و 
رخمت خویتش راب آنان بان گرداند (عسی الله آن توت لیم » 


«زیر| خداوند امرزنده و مهربان است - و دارای رجمنی وسیع و گسترده 
(اِنْ اللة عَفور رجیمٌ).» 


تعبیر به «عسی» در آیه فوق؛ که معمولا" در موارد امیدواری و احتمال 
پیروزی؛ تم با احتمال عدم پیروزی به کار می رود, شاید به خاطر آن 
است که: آنها را در میان بیم و امید, و خوف و رجاءء, که دو وسیله تکامل و 
تربیت است. قرار دهد. اين احتمال نیز وجود دارد که: تعبیر به «عسی» 
اشاره به این بااشد که: علاوه بر توبه و ندامت و پشیمانی, باید در اینده, 
کارهای دیگری را انجام دهند, و گذشته را با اعمال نیک خود جبران نمایند. 


این اش را با مان زان شش الیی مهف کنو 
جنبه امیدواری در ان غلبه دارد. 


این نکته نیز روشن است: نزول آیه درباره «ابولبابه» و پا سایر متخلفان 
جنگ «تبوک»» مفهوم وسیع آیه را , به آن اختصاص نمی دهد, بلکه تمام 
اترادق. که اعهال سس وید با هد آسکته انم مان کارهای یی 
تشها نید را فرا مت کیرد 


ولا زد تعضی دادن نفل شدم آبه قوی امید بخفین ترین یات فران 
است. که درها را به روی گنه کاران گشوده, و توبه کاران را به سوی خود 
دعوت می 1 


۴ عا کل 


7 12 
داستان پراهمیت مسجد ضرار 


آیات 107 تا 110 سوره توبه 


والذین 1 تحَذُوا مسجداً ضزّارز وکفرا وَتفريقاً بین ال میج ورَضادا من 
ارب اللة وَرَسُولَة من قَبل لیا اک ذ [َهْم 
لکاذبون 


(گروهی دیگر از منافقان) کسانی هستند که مسجدی ساختند برای زیان 
رساندن (به اسلام) و (تقویت) کفر و تفرقه افکنی میان مومنان, و کمینگاه 
برای کسی که از پیش با خدا و پیامبرش مبارزه کرده تقد" آنها سو گند باد 
دهد که آنها دروغگو هستند. 


لا تم یه ند مشچ آشن علی افو ی پچن ول یوم 
فیه رجا بو بون ان یِتَطعَروا وَاللة بِجب لمُّطهْرین 
هرک در ان (مسجد به عبادت) نایست ! مسجدی که از روز نخست بر پایه 
تقوا بنا شده. شایسته تر است که در آن (به عبادت) بایستی ! در ان 
مردانی هستند که دوست می دارند پاکیزه باشند؛ و خداوند پاکیزگان را 
دوست دارد ! 

اقْمَنْ سس بنیا تة عَلی تَقَوّی من الله و ی مق سس اند 
عَلی شَقا رف قار قالهاز به فی تار جع وا للخ لا بهدی الم الظالمین 


آیا کسی که شالوده آن را بر تقوای الهی و خشنودی او بنا کرده بهتر است, 
با کننتن. که اسان آن:را برکنار پرتگاه سستی بنا نموده که ناگهان در آتش 
دوزخ فرو می ریزد ! و خداوند گروه ستمگران را هدایت نمی کند! 


یرال بثیائهم الدی بتقا ريبة هی فلويهم لا آن نقطع فلوم واللة لیم 
ح ۲ 


ِ 
1 
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زاتاا انش‌شایی یا که انم تفاختی هفوازم بهت ور سین واه ی و 
تردید در دل هایشان باقی می ماند, مگر اینکه دلهایشان پاره پاره شود (و 
بمیرند؛ و گرنه, هر گز از دل انها بیرون نمی رود)؛ و خداوند دنا و حکیم 


است ! 


۴« عا کل 


مفسٌران در شأن نزول آیات فوق گفته اند که اين آیات درباره گروهی 
دیگر از منافقان نازل شده که برای تحقق بخشیدن به نقشه های شوم خود 
اقدام به ساختن مسجدی در مدینه کردند که بعدا به نام مسجد «ضرار» 
معروف شد. 


اين موضوع را همه مفسّران اسلامی و بسیاری از ز کتب حدیث و تاریخ ذکر 
کزدة اندء اکزچه در جرئیات آن: تفاوت هایی دیده می: شود: 


خلاصه جریان به طوری که از تفاسیر و احادیث مختلف استفاده مي شود 
یی ات وهی ار سافمان رد شاه ضله الله عایه و آله آمتندت 
عرض کردند: به ما اجازه بده مسجدی در میان قبیله بنی سالم (نزدیک 
مسجد قبا) بسازیم تا افراد ناتوان و بیمار و پیر مردان از کار افتاده در آن 
نماز بگزارند, و همچنین در شب های بارانی که گروهی از مردم توانایی 
آمدن به مسجد شما را ندارند, فریضه اسلامی خود را در آن انجام دهند؛ ۰ و 
این گن فققفی بود که. نام ضلی: الله علبه الم عارخ ح موی نود 
پیامبر صلی الله علِیه و آله به آنها اجازه داد, ولی آنها اضافه کردند: آیا 
ممکن است شخصاً پيایید و در آن نماز بگزارید؟ پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود : من فعلا عازم سفرم, و هنگام بازگشت بخواست خدا به آن 
مسجد می آیم و نماز در آن می گزارم. هی وا ای 
آله از تبوک بازگشت, نزد او آمدند و گفتند: اکنون تقاضا داریم به مسجد ما 
بیایی و در آنجا نماز بگزاری, و از خدا بخواهی ما را برکت دهد ؛ و این در 
حالی بود که هنوز پیامبر صلی الله علیه و آله وارد دروازه مدینه نشده بود. 
در این هنگام پیک وحی خدا نازل شد و آیات فوق را آورد و پرده از اسرار 
کار آن ها برداشت, و به دنبال آن پیامبر صلی الله علیه و آله دستور داد 
مه ور ترا اش رت مایا ی انرا را کته وسات انا مه 
ریختن زباله های شهر سازند. 
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اگر به چهره ظاهری در اس گروه نگاه کنیم, از چنین دستوری در آغاز, 
دار خبرت:. خواهيم شد؛ مکر. ساختن مسجده. آن. هم. بزای خمایته از 
بیماران و پیران و مواقع اضطراری که در حقیقت. هم یک خدمت دینی 
است و هم یک خدمت انسانی, کار بدی است که چنین دستوری درباره ان 
صادر شده. 


ات هاگره ای شالف را خررشتی کفه خو ایض دنق ای وتو 


چقدر حساب شده بوده است. 


توضیح اینکه: در زمان جاهلیت مردی بود به نام «ابوعامر» که آیین 
نصرانیت را پذیرفته و در سلک راهبان درامده بود, و از عباد و زهاد بشمار 
می رفت ونفود وسیعی در طایفه «خزرج» داشت. 


شکان که سامسصای ات خی زمره مه مکوت کرو مه تلا ان 
گرد او را گرفتند و کار اسلام بالا گرفت, و هنگامی که مسلمانان در جنگ 
بدر بر مشرکان پیروز شدند. ابوعامر که خود روزی از بشارت دهندگان 
ظهور پیامبر صلی الله علیه و آله بود. اطراف خود را خالی دید, و به 
مبارزه با اسلام برخاست., و از مدینه به سوی کقار «مکه» گریخت. و از 
اه ار او ای ام اما 
قبائل عرب دعوت کرد. 


او که قسمتی از نقشه های جنگ «احد» را ضد مسلمین رهبری می کرد 
دستور داد در میان دو صف لشکر کودال هایی بکتند که انفافا بیامیر لین 
الله علیه و الة در.یکی از انها افتاد و بیشانی اش مخر و نید و دنذانتشن 
شکست. 


هنگامی که غزوه احد پایان یافت و با تمام مشکلاتی که مسلمانان در این 
میدان با آن روبه رو شدند, آوازه اسلام بلندتر گردید و در همه جا پیچید, 
که ابوعامر از مدینه فرار کرده و به سوی «هرقل» پادشاه روم رفته است 
تا از او کمک بگیرد و با لشکری برای کوبیدن مسلمانان حرکت کند. ذکر 
این نکته نیز لازم است که بر اثر اين تحریکات و کارشکنی های او, پیامبر 
صای اه ی له ام دار به او داده بود. 


بعضی می گویند مرگ به او مهلت نداد تا خواسته خود را با هرقل در میان 
بگذارد, 
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ولی در بعضی از کتب دیگر می خوانیم بم که او با هرقل تماس گرفت و به 
وعده های او دلگرم شد. 


به هرحال: آو پیش ار آنکه سیرتام ای برای صافعان. خدیته توت :و به 
آنها نوید داد که با لشکری از روم به کمکشان خواهد آمد, مخصوصاً توصیه 
۵ خاکید کرد که هد کدق رای آو در هدیته سار ند یا با تون فعالت ها آینده 
او باشد. 


ول زد انها کهستاختم تیه مر کر دز تهب نام دشتمتان اسلام کملا. 
امکان پذیر نبود, منافقان بهنر این دیدند که در زیر نقاب مسجد. و به 


سرانجام مسجد ساخته شد و حثی می گویند جوانی آشنا به قرآن را از 
میان مسلمانان به نام «مجمع بن حارثه» (یا مجمع بن جاریه) , به امامت 
مسجد برگزیدند. 


ولی وحی الهی پرده از روی کار آنها برداشت؛ و شاید اينکه پیامبر صلی 
الله علیه و اله قبل از رفتن به تبوک دستور نداد شدذت عمل در مقابل انها 
به خرج دهند, برای این بوده که هم وضع کار آنها روشن تر شود, و هم در 
سفر تبوک ناراحتی فکری دیگری از این ناحیه بوجود نیاید. 


هرچه بودء بیامبر ضلی الله علیه و آله نه تتها در آن مسجد تماز نگزارد: 
بلکه همان گونه که گفتیم بعضی از مسلمانان (مالک بن دخشم, و معنی بن 
عدی, و عامر بن سکر يا عاصم بن عدی) را ماموریت داد که مسجد را 
بسوزانند و ویران کنند؛ آنها چنین کردند؛ نخست به وسیله آتش, سقف 
مسجد را سوزاندند و بعد دیوارها را ویران ساختند و سرانجام محل آن را 
مرکزی برای ریختن زباله ها قرار دادند. (1) 


۴« عا کل 


الفیژان ‏ تفینتر تمر العلین و کت سییر 
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برخورد شدید قرآن با مسجد ضرار 


ماهرانه و حساب شده وارد میدان مبارزه با اسلام شدند, ولی لطف الهی 
به یاری مسلمانان شتافت. و این نقشه نیز نقش بر اب شد. 


نخستین آیه می گوید: «گروهی از آنها مسجدی در مدینه اختیار کردند»_ که 
هدف های شومی زیر این نام مقذس نهفته بودند (والذین اَحَذُوا مسجدا). 


سپس هدف های آنها را در چهار قسمت زير خلاصه می کند : 


اور 1 وروی کر این مار تایه وان مسانه 


«ضرار» به معنای زیان رسانیدن تعمدی است. آنها در واقع درست بعکس 
آنچه ادعا داشتند که هدفشان تأمین منافع مسلمانان و کمک به بیماران و 
از کار افتادگان است. می خواستند با اين مقدّمات, پیامبر انتاه صلی الله 
علیه و آله را نابود و مسلمانان را در هم بکوبند و حتّی اگر توفیق یابند نام 
اسلام را از صفحه جهان براندازند. 


تقفیت صانت کف وبا کشت دادن مرحم به وضه فیل از اسلاضر ویر 


ایجاد تفرقه در میان صفوف مسلمانان؛ زیرا با اجتماع گروهی در این 
مسجد, مسجد «قبا» که نزدیک آن بود و يا مسجد پیامبر صلی الله علیه و 
آلة که از انفاضله ذاشت اروونی هی افاه (وتنریعا ین الفرضین ): 


از این جمله - انچنان که بعضی از مفسران استفاده کرده اند - چنین بر می 
آید که نباید فاصله میان مساجد آنچنان کم باشد که روی اجتماع یکدیگر اثر 
بگذارند؛ بنابراین. انها که روی تعضبهای قومی و يا اغراض شخصی, مساجد 
کنند که صفوف جماعت انها خلوت و بی رونق و بی روح می شود, عملی 
بر خلاف اهداف اسلامی انجام می دهند. 
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آخرین هدف آنها این بود که مرکز و کانونی برای کسی که با خدا و 
پیامبرش از پیش مبارزه کرده بود و سوابق سوثش بر همگان روشن بود 
پسازند تا از این پایگاه نفاق: برنامه های خود را طفضلی سازند (وَارصادا 
لعن عارت اللة وَرَسولة من قَتل). 


ولی عجب این است که تمام اين اغراض سوء و اهداف شوم را در یک 
لباس زیبا و مردم فریب پیچیده بودند, «و حنّی سوگند یاد_مي کردند که ما 
جز نیکی, قصد و نظر دیگری نداشتیم ( ولتت أَن وتا ال الخشتی) » 


و این است آیین منافقان در هر عصر و زمان که علاوه بر استتار در پرده 
های ظاهرا زیباء متوسل به انواع سوگندهای دروغین برای منحرف ساختن 
افکار عمومی می شوند. 


ولی قرآن اضافه می کند: «خداوندی که از اسرار درون همه آگاه است و 
غیب و شهود برایش یکسان می باشد کدافی. میهد کته ور فسلم 
آنها دروغگو هستند (والل یَشْهَذدٌ للم لکَازبُون) » 


در این جمله انواع تأکیدها برای تکذیب آنان به چشم می خورد: نخست 
اینکه «جمله اسمیّه» است؛ و دیگر اينکه کلمه «اِن» برای خاکید امتت .ود 
نیز لام «لکاذبون» که به اصطلاح لام ابتدا و برای تأکید می باشد و همچنین 
ذکر «کاذبون» به جای فعل ماضی, دلیل بر استمرار و ادامه دروغگویی 
آنان می باشد, و به این ترتیب خداوند با شدیدترین وجهی سوگندهای غلیظ 
و شدید آنان را تکذیب می کند. 


خداوند ور یه بعد تأکید بیشتری روی این موضوع حیاتی کرده, به پیامبرش 
صریحا دستور می دهد که: «هرگز در اين مسجد قبام به عبادت مکن - و 
نماز فکوار (لا تقم فیه آبدآ) » 


بلکه به جای این مسجد «شایسته تر این است که در مسجدی قیام به 
عپادت کني که شالوده آن در روز نخست بر اساس تقوا گذارده شده است 
(لمَسجه انستتخ علّی الفَوّی من ول یوم آخوه ان تقوم فیه) » نه این 
مسحدی که‌شالوده و اشاست ازور تسیر کم وفای وی دید 
تفرقه بنا شده است. 
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کلمه «احق» (شایسته تر) گرچه افعل تفضیل است ولی در اینجا به معنای 
«مقایسه دو چیز در شایستگی» نیامده بلکه «شایسته» و «ناشایسته»ای 
را مقایسه می کند, و این در ایات قران و احادیث و سخنان روزمزه نمونه 
های زیادی دارد. 


مثلا گاه به شخص ناپاک و دزد می گوییم: پاکی و درست کاری برای تو 
بهتر است ؛ معنای این سخن ان نیست که دزدی و ناپاکی خوب است ولی 
پاکی از آن بهتر است. بلکه مفهومش این است که پاکی خوب و دزدی بد 


مفشران گفته اند مسجدی که در جمله فوق به آن اشاره شده است که 
شایسته است پیامبر صلی الله علیه و آله در آن نماز بخواند, همان مسجد 
«قبا» است که منافقان مسجد ضرار را در نزدیک آن ساخته بودند. 


البئّه اين احتمال نیز داده شده که منظور مسجد پیامبر صلی الله علیه و 
اله و یا همه مساجدی است که بر اساس تقوا بنا شود, ولی با توجه به 
تمییر دول ار روت او که مسعی (فی یه 
مسجدی بود که در مدینه ساخته شد., احتمال اوّل مناسب تر به نظر می 
رسد, هرچند اين کلمه با مساجدی همچون مسجد پیامبر صلی الله علیه و 
آله نیز سازگار است. سیس قرآن اضافه می کند: علاوه بر اینکه این 
مسجد از اساس بر شالوده تقوا گذارده شده؛ «گروهی از مردان در آن به 


عبادت مشغولند که دوست می دارند خودٍ را پاکیزه نگه دارند, و خدا 
پاکيزگان را دوست دارد (فیه رجّال یجبون آن بتَطعَوُوا اللة بَحب 
الْمَطهْرٍینَ).» 


در اینکه منظور از این پاکی زگی, پاکیزگی ظاهری و جسمانی است با 
معنوی و باطنی, در میان مفسٌران گفتگوست. در روایتی که در تفسیر 
بیان و «مجمع البیان» در ذبل. این ابه از بیافتر ضلی. الله علیه و آله 
بقل شوه کین می کی نیم که به اهل ,مسچد قبا فرمود : «هاذا تفقلو فی 
کم قَانَ اللة تعالی قَ9 ٩]‏ جسن عَلَیْكم الناء قالوا تعسل تر الغاّط ؛ شما 
به هنگام پاک ساختن وا انجام می دهید که خداوند این چنین 
شما را مدح کرده است؟ گفتند: ما آثر :مدفوعر را با اتف شوبیض» 
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روایاتی به همین مضمون از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه 
السام لس است ول ان کت که رها اسارم که انم ان کون 
روایات دلیل بر منحصر بودن مفهوم آیه به این مصداق نیست, بلکه همان 
گونه که ظاهرا اطلاق آیه گواهی می دهد, طهارت در اینجا معنای وسیعی 
دارد که هرگونه پاکسازی «روحانی» از آثار شرک و گناه. و «جسمانی» از 
انا الم کی ات۱ امه و 
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در سومین آیه مورد بحت مقایسه ای میان دو گروه مقمنان که مساجدی 
همچون مسجد قبا را بر پایه تقوا بنا می کنند با منافقانی که شالوده آن را 
بر کفر و نفاق و تفرقه و فساد قرار می دهند به عمل آمده است؛ نخست 
هی کهید: «آیا کسی که بنای آن مسجد را بر پایه تقوا و پرهیز از مخالفت 
فرمان خدا و جلب خشنودی او نهاده, بهتر است, یا کسی که شالوده آن را 
ی تا ی و 
خواهد کرد (فْمَن اسس یات علی وی من الله ورضوان حَيرّ آم 

آ سس بیاتَهٌ علی شفا جرف هار قَالهار بو فهی تارج جهَتَم) » 


«بنیان» مصدری است به معنای «اسم مفعول» یعنی بنا و ساختمان» و 
«شفا» به معنای لبه چیزی است, و «جرف» به معنای «حاشیه» نهر و یا 
چاه انست که ات ان را خالی کرده باشند. و «هار» به معنای شخص با 
ساختمان سستی است که در حال سقوط است. 


تشبیه فوق با نهایت روشنی و وضوح, بی ثباتی و سستی کار منافقان و 
استحکام و بقای کار اهل ایمان و برنامه های ان ها را روشن می سازد. 
مومنان به کسی می مانند که برای بنای یک ساختمان. زمین بسیار 
محکمی را انتخاب کرده و شالوده آن را با مصالحی پر دوام و مطمئن بنا 
می کند, اما منافقان به کسی می مانند که ساختمان خود را بر لبه رودخانه 
ای کتتملات تیه اروا ی الق کنو وه آن مان تفخوط اس رمق 
سازد؛ چنین ساختمانی ظاهری دارد بدون پایه و شالوده. مانند نفاق که 
ظاهری 
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دارد فاقد محتوا. 


این ساختمان هر آن ممکن است فرو بریزد, مکتب اهل نفاق نیز هر لحظه 
ممکن است باطن خود را نشان دهد و به رسوایی بینجامد. پرهیزگاری و 
خلت رصان دا بعنی هماهنگی با واقعّت و همگامی با جهان آفربتش و 
عاسس اروش ال ها و بات اسب اعا موی کی 
واقعیت ها و جدایی از قوانین 6 بدون نردید عامل زوال و فناست. 


ای ی ی ی 
آخر آیه می فرماید: «خداوند ظالمان را هدایت نمی کند (واللة لا یهّدی 


الوم الظالمین) 4 


همان گونه که بارها گفته ایم هدایت الهی یعنی فراهم ساختن مقدذمات 
برای رسیدن به مقصد. تنها شامل حال گروهی می شود که شایستگی و 
استحقاق و آمادگی آن را داشته باشند. امّا ظالمانی که از اين شایستگی 
دورند هرگز مشمول چنین لطفی نخواهند بود زیرا| خداوند حکیم است و 
مشیت و اراده اش روی حساب. 
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ون آخرین ان اشاره به لجاجت و سرسختی منافقان کرده, میت کوید: آنها 
چنان در کار خود سر سختند و در نفاق سرگردان. و در تاریکی و ظلمت 
کفر حیرانند که حتّی «بنایی را که خودشان بر پا کردند, همواره به عنوان 
یک عامل شک و تردید, یا یک نتیجه شک و تردید, در قلوب آنها باقی می 

3 ی آنهاً قطعع قطعه شود و بمیرند (لا بزال ببانیم 
الوی بت رِيبَهةٌ فی فُلَوبهم الا ان تقطع قَلوبَهَم) » 


آنها در یک حالت حیرت و سرگردانی دائم به سر می برند, و اين کانون 
نفاق و مسجد ضراری که بر پا کرده بودند به صورت یک عامل لجاجت و 
تردید در روح آنها همچنان باقی می ماند, هرچند آن بنا را پیامبر صلی الله 
علیه و آلم تور اند و هران: کت انا کمن نفنشن ان از.دل .بر تردنذشان 
زانلنفن ند 


و در آخر آیه می گوید: «و خداوند دانا و حکیم است (واللة عَلِیحْ حکیمٌ).» 
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اگر به پیامبرش دستور بجهارزه و در هم کوبیدن چنین بنای ظاهراً حق به 
خاشیرا اهاط آکاهیا ات هه با کت ای ه اطع تشه 
این بنا بود. این دستور عین حکمت و بر طبق مصلحت و صلاح حال جامعه 
اسلامی صادر شد؛ نه یک قضاوت عجولانه بود و نه زاییده یک هیجان و 


اک 
درسی برای همه اعصار ! 


داستان مسجد ضرار درسی است برای عموم مسلمانان در سراسر تاریخ 
زندگیشان. گفتار خداوند و عمل پیامبر صلی الله علیه و آله به روشنی 
نشان می دهد که مسلمانان هرگز نباید آن چنان ظاهر بین باشند که تنها به 
قيافه های حق بجانب نگاه کنند و از اهداف اصلی بی خبر و بر کنار مانند. 


مسلمان کسی است که نفاق و منافق را در هر زمان, در هر مکان. و در 
هر لباس و چهره بشناسد حثّی اگر در چهره دین و مذهب, و در لباس 
طرفداری از قرآن و مسجد بوده باشد. 


استفاده از «مذهب بر ضد مذهب » چیز تازه ای نیست : همواره راه و رسم 
استعمارگران, و دستگاه های جیّار, و منافقان, در هر اجتماعی این بوده که 
اکر مرجم کرانشن خاک به مطلبی دازند از همان کرایش برای اعفال: ‏ 
سپس استعمار انها استفاده کنند, و حتّی از نیروی مذهب بر ضد مذهب 


اصولاً فلسفه ساختن پیامبران قلابی و مذاهب باطل همین بوده که از اين 


بدیهی است در محیطی مانند «مدینه» آن هم در عصر پیامبر صلی الله 
علیه و آله با آن نفوذ فوق العاده اسلام ۵ فراآزا: مبارزه آشکار بر ضذ اسلام 
ممکن نبود, بلکه باید لا مذهبی را در لقافه مذهب, و باطل را در لباس حق 
بییچند و عرضه کنند, تا مردم ساده دل 
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گونه ظواهر را بخورد, باید با دقت در عوامل و دست هایی که برای این 
گونه برنامه ها شروع به کار می کند, و بررسی قرائن دیگر به ماهیّت 
اصلی پی ببرد. و چهره باطنی افراد را در پشت چهره ظاهری ببیند. 


مسلمان کسی نیست که هر ندایی از هر حلقومی برخاست. همین اندازه 
که ظاهرا حق به جانب باشد, بپذیرد و به آن لبیک گوید؛ : مسلمان کسیر 
نیست که هر دستی به سویش دراز شد, آن را بفشارد و هر حرکت ظاهرا 
دینی را مشاهده کرد, با آن همگام شود و هرکسی پرچمی به نام مذهب 
تزافراشت.. بای آن سيتة ز ند .و هر بنایی به نام مذهب ساخته شنده. به:سوی 
آن جذب گردد. 


مسلمان باید هوشیار, آگاه, واقع بين, آینده نگر و اهل تجزیه و تحلیل د 
همه مسائل اجتماعی باشد. 


دیوها را در لباس فرشته بشناسد؛ گرگ ها را در لباس چوپان تشخیص دهد 
و خود را برای مبارزه با اين دشمنان دوست نما اماده سازد. یک اصل 
اساسی در اسلام این است که باید قبل از همه چیز, نات بررسی شود و 
ان هن عم نی بهیت آن اور تسه طظا هو آن: که 
باطیی است: اس عفن عست: کش ی تین واه اوه ار اند 
گوشه و کنار عملش ظاهر نشود, هرچند در پرده پوشی فوق العاده استاد 


مات آتعاسانا وال رشن عم نود که خرا ییافو صلی نله غلیه ی 
] با آن عظمت مقام, دستور داد مسجد یعنی خانه خدا| را نش بزنند» و 
مسجدی که یک ریگ آن راٍ نمی توان بیرون برد, وبران سازند و مکانی را 
که اگر آلوده شود باید. قورا تظهیر کنند, مزبله گاه شهر سازند. 


نبود, در 
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واقع بتخانه بود؛ مکان مقذس نبود, کانون تفرقه و نفاق بود؛ خانه خدا نبود, 
چیزی را دگرگون نمی سازد. 


این بود درس تتردت که داستان مسجد ضرار خطاب به همه مسلمانان 
برای همه اعصار و قرون دارد. 


از اين بحث این موضوع نیز روشن می شود که اهمیّت اتحاد در میان 
صفوف مسلمین در نظر اسلام به قدری زیاد است که حتی اک ساختن 
مسجدی در کنار مسجد دیگر باعث ایجاد تفرقه و اختلاف و شکاف در میان 
صفوف مسلمانان گردد, آن مسجد تفرقه انداز. نامقداس است. 
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چهره نفاق در سوره احزاب 
نقش منافقان در جنگ احزاب 


آیات 2 نا 16 سوره احزاب 


۳ 


وا ول الْمْتَافمُون والذین فی فُلویهم مَرَضن ما وعدتا اللة وَسولَة لا 
رورا 


و (نیز به خاطر آورید) زمانی را که منافقان و بیماردلان» می گفتند: خدا و 
پیامبرش جز وعده های دروغین به ما نداده اند. 


ولا قالث مایق مهم با آفل بثرب لا مقام لک قازجفوا وتشتاذن قربق 
تلو و منَهْمْ الب و ان بیوتتا عَوره وَمّا هی بعَوَرو ان بر بدون الا فراراً 


و (نیز به خاطر آورید) زمانی را که گروهی از آنها گفتند: «ای اهل یثرب 
(ای مردم مدینه) ! اینجا جای ماندن شما نیست؛ به خانه های خود 
باز گردید .و کروهی از آنان از بیامتر صلی: الله.غلیه. ع. اله. اجازه 
(بازگشت) می خواستند و می گفتند: «خانه های ما بی حفاظ است » در 
حالی که بی حفاظ نبود؛ آنها فقط می خواستند (از جنگ) فرار کنند. 
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عم 


ولو دذخلت علنهم من فطارها تم یلوا اْفئته لاتوها وا نوا بقا الا تسیر 


در حالی که اگر دشمنان از اطراف مدینه بر آنان وارد می شدند و پیشنهاد 
بازگشت به فتنه (و سوی شرک) قان صف کرد نو رید تفر و جز 
مدّت کمی (برای انتخاب این راه) درنگ نمی کردند 


وق کائوا عَامَذوا اللع من بل لا ولو الأْبار وکا عَقَذ الله مَسَُوا 

با اینکه آنان قبل از این با خدا عهد کرده بودند که پشت به دشمن نکنند؛ و 
عهد الفن. مفرد ندال فرارخواهد کرفت (و دز بزایز آن:مشولند). 

فل ن ییَْعکُم الفراژ ٍن قررئم من الْمَوّت آو الْعثلِ اد لا تون الا قلیلا 


بگو: اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنید, سودی به حال شما نخواهد 
داشت وفر آن ام خر مره کفی اند کاتی نخه‌اهی داشت: 


۴« عا کل 


درگیر شدند. 


روشن است در اين لحظات بحرانی, افرادی که در شرایط عادی ظاهراً در 
مسلمانان به گروه های مختلفی تقسیم شدند : 


جمعی مومنان راستین بودند؛ گروهی خواصْ مومنان؛ جمعی افراد ضعیف 
الایمان؛ جمعی منافق؛ و بالاخره جمعی منافق لجوج و سرسخت. 


داشتند دیگران را از جهاد باز دارند؛ و گروهی تلاش می کردند رشته اتحاد 
خود را با منافقین محکم کنند. 
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البروز» اشکار ساخت. 


در ن< تست ارات مورد بحث, گفتگوی منافقان و بیماردلان منعکس شده 

است, می فرماید: «به خاطر بیاورید هنگامی را که منافقان و آنها که دلی 

بیمار داشتند. می گفتند: خداوند و پیاهبرش چيزي جز وعده های دروغین به 

ما نداده اند (وَلاً یَقَول المْتافمون والذین فی قلويهمٌ مرض ۳ وَعدتا اللةٌ 
ورَسولَه الا عُرُورآ).» 


در تاریخ جنگ احزاب چنین آمده است که در اثنای حفر خندق که مسلمانان 
هر یک مشغول کندن بخشی از خندق بودند, روزی به قطعه سنگ سخت و 
بزرگی برخورد کردند که هیچ کلنگی در آن اثر نمی کرد, خیر به پیامبر 
صلی الله علیه و آله دادند؛ پیامبر صلی الله علیه و آله شخصاً وارد خندق 
شد, و در کنار سنگ قرار گرفت و کلنگی را به دست گرفت و نخستین 
ضربه محکم را بر مغز سنگ فرود آورد. قسمتی از آن متلاشی شد و برقی 
از آن جستن کرد؛ پيامبر صلی الله علیه و آله تکبیر پیروزی گفت: 


و ی و ی و ی 
برقی از آن جستن نمو 7بیافتر. .ضلی. اللة علیه و الط نکیین کفت: و 


سرانجام پیامبر صلی الله علیه و آله سومین ضربه را بر سنگ فرود آورد و 
برق جستن کرد ؛ و باقی مانده سنگ متلاشی شد حضرت صلی الله علیه و 
آله باز تکبیر گفت و مسلمانان نیز صدا به تکبیر بلند کردند. سلمان از این 
فاخرا تال کرد ماو ی اللم‌عایه و الم فرعوده جر سا ری ال 
سرزمین «حیره» و قصرهای پادشاهان ایران ر دیدم, و جبرئیل به من 
بشارت داد که امّت من بر آنها پیروز می شوند؛ و در برق دوم قصرهای 
سرخ فام «شام و روم» نمایان گشت, و جبرئیل به من بشارت داد که افّت 
من بر آنها نیز پیروز خواهند شد ! در برق سوم قصرهای «صنعا و یمن» را 
دیدم و جبرئیل باز به من خبر داد که امّتم باز بر انها پیروز خواهند شد؛ 
تتارت‌ضاد و تما ای فلا رات 


ِِِ« نگاهی به یکدیگر کردند و گفتند: چه سخنان عجیبی ! و چه حرف 
ی 
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باطل و بی اساسی ! او از مدینه دارد سرزمین حیره و مدائن کسری را می 
بیند, و خبر فتح آن را به شما می دهد, در حالی که هم اکنون شما در 
ان یک سشت:عمت کرقاربی (و حالت فا غی نت حمو گرفته اید) و حتی 


نمی توانید به بیت الحذر بروید (چه خیال و پندار خامی) ! 


آیه فوق نازل شد که این منافقان و بیماردلان می گویند: «خدا| و پیغمبرش 
جز فریب و دروغ وعده ای به ما نداده اند.» (ولی آنها از قدرت بی پایان 
پروردگار بی خبرند ۱( 


و راستی در آن روز چنین اخبار و بشارتی جز در نظر مومنان آگاه, فریب و 
دروغی بیش نبود؛ اما دیده ملکوتی ۱ الله علیه و آله در لابه لای 
جرقه های آتشین که از برخورد کلنگ هایی که برای حفر خندق بر زمین 
کوبیده می شد, جستن می کرده. می توانست گشوده شدن درهای 
قصرهای پادشاهان ایران و روم و یمن را ببیند, و به امّت جان بر کفش 
بشارت دهد واز اسرار اینده پرده بردارد. 


شاید بان به ند کر تذاشته باشد کف منظور از «الویج قی فلومم. فرست 
همان منافقان است, و ذکر این جمله در واقع توضیحی است برای کلمه 
«منافقین» که قبل از آن آهنده است. و چه بیماری بدتر از بیماری نفاق ! 


چرا که انسان سالم و دارای فطرت الهی یک چهره بیشتر ندارد؛ انسان 
های دو چهره و چند چهره بیمارانی هستند که دائما در اضطراب و تضاد و 


تناقض گرفتارند. 


شاهد این سخن جیزی است که ,در آغاز سوره 0 افخه 9 
توصیف منافقین می گوید: «فی فلوبهم مَرَض فَراد هم الله خرس ۱1 
دلهای آنها یک نوع بیماری است و 


دا ره خاطر اعمالفان )رسای اما می‌افراند۷ 
و ای بعد به شرح حال گروه خطرناکی از همین منافقان بیمار دل که 


سبت به 


1- سوره بقره, آیه 10 
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دیگران خبائت و آلودگی بیشتری داشتند پرداخته, می گوید: «و نیز به 
خاطر بياورید. هنگامی را که گروهی از آنها گفتند: ای مردم یثرب [مدینه) ! 
اینجا جای توقف شما نیست, به خانه های خود بازگردید (واد قالث طایته 
مَِهْمْ با أَهُل یرب لا مقام کم قاجقوا) » 


خلاصه, در برابر این انبوه دشمن, کاری از شما ساخته نیست., خود را از 
ار و 1 به هلااکت و زن و فرزندتان را به دست 
اسارت نسیارید ! 


و به این ترتیب می خواستند جمعیت انصار را از لشکر اسلام جدا کنند, این 


از سوی دیگر. «گروهی از همین منافقان که در مدینه خانه داشتند, از 
پیامبر صلی الله علیه و آله اجازه می خواستند که باز گردند و برای 
بازگشت خود عذر تراشی می کردند؛ از جمله می گفتند: ۳ 
دیوار و در و پیکر درستی ندارد, در حالی که چنون نبود؛ "تهاقف می 
خواستند صحنه را خالی کرده. فرار کنند (ویستأذن قریق مهم الب 
یِفُولون ان بیوتتا عَوَرهْ وما هی بعوره ان بُریدون الا فزارآ).» 


واژه «عوره» در اصل از ماه «عار» است و به چیزی گفته می شود که 
ظاهر می شود, و همچنین به نقاط اسیب پذیر مرزها, و انچه انسان از آن 
بیم و وحشت دارد نیز «عوره» گفته می شود. در اینجا منظور, خانه هایی 
است که در و دیوار مطمئنی ندارد و بیم حمله دشمن به ان می رود. 


«منافقان» با مطرح ساختن این عذرها می خواستند میدان جنگ را ترک 
کرده و به خانه های خود پناه برند. 


در روایتی آمده است که طایفه «بنی حارثه» کسی را خدمت پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرستادند و گفتند خانه های ما بدون حفاظ است و هیچ یک 
از خانه های انصار همچون خانه های ما نیست. و میان ما و طایفه 
«غطغان» که از شرق مدینه هجوم اورده اند, حایل و مانعی وجود ندارد, 
اجازه فرما به خانه های خود باز کردیم و از زنان و فرزندانمان دفاع کنیم؛ 
شامتی‌ضای الله هه اه به آنها اجازه داد. 
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این موضوع به به گوش «سعد بن معاذ» تتر کل انصار رسید, به پیامبر صلی 
الله علیه و آله عرض کرد به آنها اجازه نفرماء به خدا سوگند تا کنون هر 
مشکلی برای ما پیش آمده, این گروه همین بهانه را پیش کشیده آند, اینها 
درو هی کویتد ياه صلی الله یه ۵ اله دون داوباز نودنن 


0 نام یس مدینه ۳ پیش از آنکه پیامبر صام ِ علیه ِ 


آن ۷ همان «مدینه» بو 


این شهر نام های متعددی دارد؛ سید مرتضی علاوه بر اين دو نام (یثرب و 
مدینه), یازده نام دیگر برای این شهر ذکر کرده از جمله: «طیبه», «طابه», 
«سکینه», «محبوبه». «مرحومه» و «قاصمه» (بعضی یثرب را نام زمین 
این شهر می دانند). 


ای اه ای ریات انوم | سا رنه ان شرت 
«اين شهر را یثرب ننامید» شاید به این جهت که یثرب در اصل از ماذه 
«ترب> (بر وزن حرب) به معنای ملامت کردن است, و پیامبر صلی الله 
علیه و آله چنین نامی را برای اين شهر پر برکت نمی پسندید. 


هطرحال شک ساففان ال شوه ابا وان ها امن ریات 
کردند بی دلیل نیست, شاید به خاطر این بوده که می دانستند پیامبر صلی 
الله علیه و اله از این نام متنفر است., و يا می خواستند عدم رسمیت 
اسلام و عنوان «مدینه الاسول» را اعلام دارند, و یا آنها را به دوران 
جاهلیت توجّه دهند. 


۴ عا کل 


اند بعد به سسنی ایمان این گروه اشاره کرده و می گوید: «آنها در اظهار 
اسلام آن قدر سست و ضعیفند که اگر دشمنان از اطراف و جوانب مدینه 


وارد آن شوند و این شهر را اشغال تظاضی: کنند وب آنها پیشنهاد نمایند 
که به سوی آیین شرک و کفر بازگردید به سرعت مي پذیرند. و جز مدّت 
کمی برای انتخابٍ این راه درنگ نخواهند. کرد (وَلو دخلت عَلَْهم من 


آقطارها ثم شلوا الفثته لانوها وقا توا بها الا تسیرآ).» 


پیداست مردمی که این چنین ضعیف و بی پایه اند, نه آماده پیکار با 
د رز ۰ و نه 
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پذیرای شهادت در راه خداء به سرعت تسلیم می شوند و تغییر مسیر می 


دهند. 
بنابراین منظور از کلمه «فتنه» در اینجا همان شرک و کفر است 
(همانگونه که در آیات دیگر قرآن, از قبیل آیه 193 سوره بقره آمده 
است). 


ولی بعضی از مفسران احتمال داده اند که مراد از «فتنه» در اینجا جنگ بر 
ضد مسلمانان است که اگر به این گروه منافق پیشنهاد شود به زودی این 
دعوت را اجابت کرده و با فتنه جویان همکاری می کنند. 


نا اين تفسیر با ظاهر جمله «و لو دیِلّث عَلَْهمْ من أفْطارّها» (اگر از 
اظراف بر مدینه هخوم آورند. ۰ ساز کار نیست, و شاید به همین دلیل اکثر 
مفشران همان معنای اوّل را انتخاب کرده اند. 


۴ عا کل 


سیس قرآن, این گروه منافق را به محاکمه هی کنو مین کوید:؛ «آنها 
قبلاً با خدا عهد و پیمان بسته بودند که پشت به دشمن نکنند. و بر سر عهد 
خود در دفاع از توحید و اسلام و پیامبر بایستند ؛ مگر آنها نمی دانند که عهد 
الهی مورد سوال قرار خواهد گرفت و آنها در برابر آن مسئولند (ولَقَدٌ وا 
عَاهدُوا اللة من بل لا ولو الأدبَار وکان عَقَذ الله مسئولا) » 


بعضی گفته اند: منظور از اين عهد و پیمان همان تعهّدی است که طایفه 
«بتی حارثه» در روز جنگ احد با خدا| و پیامبر کردند, در آن هنگام که 
تصمیم به مراجعت از میدان گرفتند و بعد پشیمان شدند. عهد بستند که 


دیگر هرگز گرد اين امور نروند, اما همان ها در میدان جنگ احزاب باز به 
فکر پیمان شکنی افتادند. 


بعضی نیز آن را اشاره به عهدی می دانند که در جنگ بدر و یا در عقبه قبل 
از هجرت پیامبر, با ان حضرت بستند. 


ولیببه نظن می رشند. که اره فوق مفهوم وسیع و گسترده ای دارد که هم 
اين عهد و پیمان ها و هم ساير عهد و پیمان های انها را شامل می شود. 


اصتولا هر کی اما نمی وود اشامن خی الله هن اله تخه اف 
کند این عهد را با او بسته که 
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از اسلام و قرآن تا سرحد جان دفاع کند. 
تکیه بر عهد و پیمان در اینجا به خاطر این است که حتّی عرب جاهلی به 


اتعات اشاش مان ی را بای ارو 
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چهره نفاق در سوره محمد 


عاقبت کار منافقان 


آیافت وم 9 27 از اين سوره 


- ی لا - 3 ۳ 
ان الذٍین ازتخوا علی آذبارهم هن بَغد قا تن لهْم الْهُدی السْیّْطَانْ سَعّل 


گنس 


واقلی له 


کردند, شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده, و انها را با 
ارزوهای طولانی فریفته است. 


لک باَمْم قالو للخیق کیفها ما رل الم تفه فین, تفس الاتر غالا 
تلم آسرارفة ۳ 


ی به خاطر آن است که آنها به کسانی که نزول وحی الهی را کراهت 
خداوند اسرار انها را می داند. 


قکیف لذَا نو وتمْم قَلمْمْ الْمَلایْکَة بصّر مربنون وجَوههَم وادبارهم 
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حال آنها چگونه خواهد بود هنگامی که فرشتگان (مرگ) بر صورت و پشت 
انها می زنند (و جانشان را می گیرند) ! 


۴ عا کل 


ادامه می دهد؛ می فرماید: «کسانی که بعد از روشن شدن حق, باز گشتند 
و پشت کردند, شیطان اعمال زشتشان رلدر نظرشان زینت داده, و آنها را 
به آرزوهای دور ودراز فریفته است ( اب الذین اوِتگُوا 1 آژبارهم من بعد 


ما تبین لَمْم الَهُدی السَیّطانْ سول لَهْمْ وأملی لَهُم). « 


کرحه عضی اتفال فاوه اند که ا ا یر ان ی از سای اکتا 
تتت ی وی سل اد ام ماس سا ای و ال اه 
های او را بر اساس کب اما مشاه می شمردند و سخت در انتظار او 
بودند, اما بعد از قیام او و روشن شدن این نشانه ها, به او پشت کردند و 
ات ان 


ولی قرائنی که در آیات قبل و بعد است به خوبی نشان می دهد اين آیه 
نیز درباره منافقان سخن می گوید که نزدیک آمدند و دلایل حقانیّت پیامبر 
صلی الله علیه و اله را به وضوح دیدند و شنیدند, ولی به خاطر هواپرستی 
و تسویلات شیطانی به ان پشت کردند. 


«سوّل» از ماده «سوّل» بر وزن «قفل» به معنای حاجتی است که نفس 
آدمی نسبت به آن حریص است و «تسویل» به معنای ترغیب و تشویق 
نسبت به اموری که به آن حریص است. و نسبت این امر به شیطان: به 
خاطر وسوسه هایی است که او در جان انسان می کند. و مانع هدایت او 
می شود. 


جمله «5 ۳ لَهْمُ» از ماذه «املاء» به معنای ایجاد طول امل و آرزوهای 
دور و دراز است که انسان را به خود مشغول داشته و از حق باز می دارد. 


آیه بعد علّت این تسویلات و تزیینات شیطانی را چنین شرح می دهد: «اين 
به خاطر آن است که انان به کسانی که از نزول وحی الهی به پیامبر صلی 


الله علیه و آله اسلام ناراحت بودند گفتند: ما در بعضی از امور از شما 
توق مین کنم (ولی بای قالوا للدنه کر‌هوا ما یرل الله یط کم در 
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بَعّض الأمر).» 
کار منافق همین است که به دنبال افراد سر خورده و مخالف می گردد, و 


مشترک موجود است همکاری, بلکه اطاعت می کند. 


منافقان مدینه نیز به سراغ بهود آفدند: یهود «بني نضیر» و «بنی قریظه» 
که پیش از بعثت پیامبر صلی الله علیه و اله از مبلغان اسلام بودند, اما بعد 
از ظهورش به خاطر حسد و کبر و به خطر افتادن منافعشان. ظهور اسلام 
را ناخوشایند دانستند, و از انجا که مخالفت با پیامبر اسلام و توطتّه ضد اوء 
قدر مشترکی در میان منافقان و بهود بود. قول همکاری به انها دادند. 


تعبیر «فی بَعّض الأفَرٍ» شاید اشاره به این است که ما تنها در اين قسمت 
باا شتما هفکاری می کتیم. ولیبسها با بت پزشتتن. تمخالفید: و معنید. به 
رستاخیز هستید, ما در این امور با شما همراه نیستیم. 


این سخن شبیه چیزی است که در آیه 11 سوره حشر آمده: «أغ رت ای 
الذین تاقوا یَفُولون لاوانهمْ الذین کَقژوا من هل الکتاب لین اَحْرحَتْم 
لتَحرَح عع کر وا نَطیع 1 آحدا آبداً وان فوتلثةه للضر کم ز آباء تدیدید 
منافقان را که به برادران کافرشان از اهل کتاب می گویند: هرگاه شما را 


(از وطن) بیرون کنند, ما هم با شما بیرون 9 ۳ و از هیچ کس در 
مخالفت با شما اطاعت نخواهیم کرد. و اگر با شما پیکار شود. یاریتان 


خواهیم کرد.» 

در پایان آیه آنها را با عبارتی کوتاه تهدید کرده. می گوید: «خداوند مخفی 
کاری ها و اسرار آنها را می داند (والله بقلم (سَْارَهغ).» 

هم از کفر باطنی آنها و نفاقشان آگاه است, و هم از توطئه چین ها با کمک 
تقی ده قآ تست ات واه کس. 


و نیز از آنچه بهود از حسادت و دشمنی و عناد مخفی می داشتند آگاه 
است. آنها طبق گواهی کتابشان چنان از نشانه های پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و آله آگاه بودند که او را همچون 
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از ظهورش همه را مخفی و پنهان کردند. خدا| از این پنهان کاری اگاه 


است. 


در حدیئی از امام باقر و امام صادق علیهما السلام آضده آسنت که منظور از 
«کرهوا ما رل الل». «بنی امیه» هستند که نزول فرمان خداوند را درباره 
ولایت علی علیه السلام ناخوش داشتند. 


روشن است که این نوعی تطبیق و بیان مصداق است. نه انحصار مفهوم 


ایه. 


آیه بعد در حقیقت توضیحی است برای این تهدید سر بسته, می فرماید: 
«حال انها چگونه خواهد بود هنگامی که فرشتگان قر 0 روحشان را قیض 
می کنند در حالی که بر صورت و پشت آنها می زنند (قَیْفَ لذا توفَهم 
لملایْکة بطربُون وَجُوهَهمْ وأَْبَارَهْمٌ) » 


تا طعم تلخ کفر و نفاق و لجاجت و عناد را بچشند؛ به صورت انها می 
کوبند, برای اینکه رو به سوی دشمنان خدا رفته اند, و بر پشت انها می 
و هیوست رون 


این معنا شبیه چیزی است که در آیهٍ 0 سوره انفال, درباره کفر و 
منافقین آمده است: «ولو تری اد تلو فی الذین کفرّوا الملایکَة تِکةُ ِِ 
وجْوهَهُمْ وأبَارَهْم وَدوقُوا عَدَابِ الحرٍیق؛ اگر ببینی کافران را هنگامی که 
فرشتگان مرگ جان آنها را می گيرند, و بر صورت و پشت آنها می زنند و 
می گویند: بچشید عذاب سوزنده را » 


شناسایی منافقان از لحن گفتار 

آیانت 29 عا 31 زونه مخت لین الله علیم و الم 

3 ل ءِ 

ام حست الذین فی قلوبهم مرضر آن لن رح اللة أَصْعَاتعة 


آیا کسانی که در دلهایشان بیماری است. 1 کردند خدا کینه هایشان را 
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ولو تسّاء بتاکم قلَعَرَفتهم بسيمَاهم ولتَعرقتَُم فی خن الْقَوّلِ واللة بَعْلَمْ 
َعمَالکم 


و اگر ما بخواهیم آنها را به تو نشان می دهیم تا آنها را با قیافه هایشان 
0 هرچند می توانی از طرز سخنانشان آنها را بشناسی, و خداوند 
اعمال شما را می داند. 


ولت وی کم تیلم الفخا هد ین کم والصا رن باه اختار کم 


ضایران اسان ها ها اضما سا ماه 


این آیات بخشی دیگر از صفات و نشانه های منافقین را شرح می دهد و 
مخصوصاً بر این معنا تاکید دارد که اینها تصوّر نکنند برای هميشه می توانند 
7 از پیامبر صلی الله علیه و اله و مومنان مکتوم دارند, و 
خویشتن را از رسوایی بزرگ برهانند. 


تخیشت هی کوید؟ ایا کسانی که در دلهایشان بیماری است گمان کردند 


ِ کینه های شدیدشان را ظاهر نمی سازد (أَمْ حخسب الذین فی فلوبهم 
ض آن لن بُخرح اللة أَصْعَاتَقم) » 


«اضفان» جمع «ضفن» بر وزن «حرص». و همچنین بر وزن «عقد» به 
معنای کینه شدید است. 


ار آنها کر در ون دل: کینه شدیدی نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و 


مقمنان داشته و هميشه منتظر فرصتی بودند که ضربه ای بر آنها وارد 
کنندر. فرارن هه آناندهتتدار صی دهدن فضار. نکننی منت هی نداد کیره 


واقعی خود را مکتوم دارند. 
اد بد 


لذا ذز آبه بعد مت افزاید: «اگر بخواهیم آنها را به تو نشان می دهیم, تا آنها 
را با قيافه هایشان بشناسی (وَلو تشَاء لار بتاکم قَلعر فتَهم فتمّه بسیماهم).» 


اگاه 
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شوی, و به «رای العین» انها را ببینی 


سپس می افزاید: «هرچند الان هم می توانی از طرز سخنانشان آنها را 
بشناسی (وَلتَغرفلَهْم فی لخن لول « 


«راغب» در «مفردات» می گوید: «لحن» عبارت از این است که سخن را 
از قواعد و سنن خود منحرف سازند. يا حرکات حروف را تغییر دهند. و پا 
از صورت صراحت به کنایه و اشاره بکشانتنده وخنطظفر در اند مورد بجت, 
همان معنای سوم است یعنی این منافقان بیمار دل را از کنایه و نیش ها و 
تعبیرات موزذیانه و منافقانه شان می توان شناخت؛ هرجا سخن از جهاد 
است, انها به نحوی در تضعیف اراده مردم می کوشند : هرجا سخن از حق 
و عدالت است, آن را به سوی دیگری منحرف می سازند؛ و انجا که از 
نیکان و پاکان و پیشگامان اسلام سخن به میان می آید, به نحوی می 
کته انفا وال که راشف کم انار کنند. 


لذا در چدیث معروفی از «ابو سعید خدری» نقل شده است که می گوید: 
«لَجْنْ الْْوّلِ: بَعْصْهمْ عَلی بُنِ آیی طالب, ک تغرف الفتافقین غلی عفد 
سول الله صلی الله علیه و آله ببعْضَهم عَلی بّن آیی طالّب " منظور از 
لحن آلقو یا ات تفاس اس ات 
در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله از طریق عداوت با علی علیه السلام 
می شناختیم.» 


میان مردان؛ و نخستین پیشگام جانباز اسلام عداوت می ورزیدند. 


اصولاً ممکن نیست انسان چیزی را در دل داشته باشد و بتواند برای مذت 
طولانی آن را چنان مکتوم دارد که حتّی در کنایات و اشارات و لحن کلام او 
ظاهر نشود؛ لذا در حدیثی از امیرمومنان علی علیه السلام می خوانیم: 
«ما أاضَمَر احذ سَیْنا لا طَهَرَ فی قلتاتِ لسانه و صَقحاتِ وجهه؛ هیچ کس 
چیزی را را او نا آگاه 
می پرد و بر صفحه صورنش, اشکار می شود.» 


در آیات دیگر قرآن سخنان موذیانه منافقان که مصداق این لحن القول 


است, پا 
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حرکات مشکوک آنها, نقل شده است ؛ و شاید به همین دلیل بعضی از 
مفگران کته اند که شود از تزول ای خورد محف: گر با مر اصلی. لاه 
ص امصص ها ها امیس ی 


شاهد گویای این سخن اینکه به آن حضرت دستور داده شد که هرگاه یکی 
از آنها از دنیا برود بر او نماز نخواند, و کنار قیرش برای دعا و طلب 
آمرزش نایستد: «ولا نحل عَلی آخد مهم مات بدا تم علی قترو, (1) 


۳ 


مخض صا از مواقعی که منافقان به خوبی چهره واقعی خود را آشکار می 

کردند. موقع جهاد بود؛ قبل از جنگ اه 
شدن برای میدان نبرد. و در میدان جنگ به هنگام حملات شدید دشمن, و 
بعد از جنگ نة .هنگام. تقسیم عنانم: که:در آبات فراوانی از فران مجید- 
0 0 ۱۳ 
رسیده بود که حتّی افراد عادی مسلمانان نیز منافقان را در این صحنه ها 


امروز هم شناختن منافقان از لحن قول و موضع گیری های خلافشان در 
مسائل مهم اجتماعی, و مخصوصا در بحران ها يا جنگ ها کار مشکلی 
نیست و با کمی دقت از گفتار و رفتارشان شناسایی می شوند. و چه خوب 


اس ی سای ار او الا رم را کر 
کینه توز را بشناسند و افشا کنند. 


در پایان آیه می افزاید: «خداوند اعمال همه شما را می داند (واللة یَعلَمٌ 
َعمَالَکم) » 


هم اعمال مخفی و آشکار مومنان, و هم اعمال منافقان را؛ به فرض که 
بتوانند چهره اصلی خود را از مردم پنهان دارند, ایا از خدا که در ظاهر و 


باطن و خلوت و جلوت با انهاست. می توانند مکتوم دارند! 


۴ عا کل 


1- سوره توبه, آیه 94 
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در آیه بعد برای تأکید بیشتر و نشان دادن طرق شناخت مومنان از منافقان 

می افزاید: «ما همه شما را قطعاً آزمایش می کنیم, تا معلوم شود 
| و صابران کیانید - و مجاهد. نماها و سست عنصران 
منافق کیانند - (ولَو تک < حتّی تلم الَمجاهدین منم والصّایرینَ) » 


گرچه این آزمایش دامنه وسیع و گسترده ای دارد و صبر و شکیبایی در 
انجام همه وظایف را شامل می شود ولی به تناسب کلمه مجاهدین و 
آیات قبل و بعد» بیشتر منظور آزهایتشن در میدان جهاد است. ون 
میدان جهاد میدان فان زر و ضحتی. آنیتت: و کمتر کسی می تواند 
چهره واقعی خود را در چنین میدان هایی از نظرها مستور دارد. 


و در ذیل آیه می فرماید: ,علاوه برٍ اینکه شما را می آزماييم «اخبار شما را 
یو آز‌هاتتزفی کتم ولو أحْبارکم) » 


بسیاری از مفشران گفته اند که مراد از «اخبار» در اینجا عمل انسان 
هاست, چرا که وقتی عملی از انسان سر می زند. به صورت «خبر» در 
میان مردم پخش می شود. بعضی نیز گفته اند منظور از «اخبار» در اینجا 
اسرار درونی است. چرا که اعمال مردم از این اسرار خبر می دهد. این 
احتمال نیز وجود دارد که «اخبار» در اینجا به معنای خبرهایی باشد که 
مردم از وضع خود يا از تعهّدات خویش می دهند, مثلا منافقان با پیامبر 
و ی هی دا یت ما ی کت و 
که عهد و پیمان خود را شکستند (وَلقَدُ کائوا عَاهدُوا اللة من قَبّل بُوَلونَ 
الأکبات (1) ). 


و نیز بفضی از آنها از پیافبز صلی الله علیه. و اله اجازه بازگشت از میدان 
جهاد می طلبیدند و می گفتند : خانه های ما بدون حفاظ است در صورتی 
که بدون, حفاظ نیود هدفشان این بود که فرار کنند (ویستأذن فریق ق مَنهْم 
لب یَفولون اِنّ بیُوتتا عَوَره وما هت بقوره ان پریدون الا فزارآ).» 


1- سوره احزاب, آیه 15. 
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۳ ترتیب خداوند هم اعمال انسان ها را می آزماید و هم گفتار و اخبار 
۱ را 


مطابق این تفسیر این دو جمله در, ارت بحجت دو معنای متفاوت دارد, 
در حالی که:ظبق تفسیر‌های قبلی تاکید یکدیکر انتتت. 


به هرحال, این نخستین بار نیست که خداوند به مردم اعلام می کند که 
شما را می آزماییم تا صفوفتان از هم مشخّص شود و مومنان راستین از 
ضعیف الایمان ها و منافقان شناخته شوند.: در آیات فراوانی از قرآن 
فتنتاله ابتلات و مطرح شده است. 


ضمناً جمله: «عتی تَعْلم | لمجاهدین فنکه تا متا هدان شهار را یشان 
این معنا نیست که خداوند از اين گروه اگاهی ندارد بلکه منظور تحقق این 
معلوم الهی است و مشخص شدن این گونه افراد است ؛ بعنی, تا این علم 
الهی تحقق خارجی یابد و عینت حاصل کند و صفوف مشخص شود. 
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چهره نفاق در سوره حشر 


نقش منافقان در فتنه های یهود 


آیات 11 و 12 سوره حشر 
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الم تر لی الذین تاقوا یَفولونَ لاگوان هم الذین کتزم من هل الکتاب لین 
اخرختم لتخرجن معک ولا لطیغ فیک آحد | آبدا وان فُویم لَضرکة واللة 


تسد د ان تَهْمْ لکاذبتون 


آیا متاقفان را تدیدی. که پيوشته به برادر آن کمار‌شان از اهل. کتاب: هی 
گفتند: «اکر شما را (از وطن) بیرون کنند ما هم با شما بیرون خواهیم 
پیکار شود باریتان خواهیم کرد.» و خداوند شهادت می دهد که نها 
دروغگوپانند. 

لنن خر جوا لا یحْرُجُونَ مَعَهْم وَلیْنْ قوتلوا لا يََضَروَهَم وین تَضَرُوهم لیْوَلنَ 
الادتات نی لا رون 

اگر آنها را بیرون کنند با آنان بیرون نمی روند؛ و اگر با آنها پیکار شود 


یاریشان نخواهند کرد؛ و اگر یاریشان کنند پشت (به میدان) کرده فرار می 
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بعضی از مفشران شأن نزولی برای آیات فوق نقل کرده اند که خلاصه آن 
چنین است : 


جمعی از منافقان مدینه مانند «عبدالله بن بْ» و یارانش مخفیانه کسی 
را به سراغ بهود «بنی نضیر» فرستادند 9 شما محکم در جای خود 
بایستید, از خانه های خود بیرون نروید, و دژهای خود را محکم سازید, ما 
دو هزار نفر یاور از قوم خود و دیگران داریم و تا آخرین نفس با شما 
هستیم, طایفه بنی قریظه و ساير همپیمان های شما از قبیله غطفان نیز با 
شما همراهی می کنند. 


همین امر سبب شد که یهود «بنی نضیر» بر مخالفت پیامبر صلی الله علیه 
و ال قفوم نی اما در این ها بکی .از تتر نی نی جه نام 
«سلام» به «خییٌ بن اخطب» که سرپرست برنامه های بنی نضیر بود 
گفت: «اعتنایی به حرف عبدالله بن ابی نکن, او می خواهد تو را تشویق به 
جنگ با محشد کند, و خودش در خانه بنشیند و شما را تسلیم حوادث نماید.» 
خبین کفت: «ما جز دشمنی محمد و پیکار با او چیزی را نمی شناسیم.» 
سلام در پاسخ او گفت: «به خدا سوگند من می بینم سرانجام ما را از این 
سرزمین بیرون می کنند, و اموال و شرف ما بر باد می رود. کودکان ما 
اسیر, و جنجگویان ما کشته می شوند.» 


ابا توا هام ای مارا را تس کت 


بعضی معتقدند این آیات قبل از ماجرای بهود ببی نضیر نازل شده و حکایت 
از حوادت اینده این ماجرا می کند. و به همین دلیل آن را از خبرهای غیبی 
فرآن فی ناسون 


لحن آیات که به صورت فعل مضارع ذکر شده گرچه این نظر را تأیید می 
ند اما تال کمن انم دهد کسان آبات فد وان ناخ 
نازل شده و تعبیر به فعل مضارع به عنوان حکایت حال است. 


۴« عا کل 
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اکنون به بررسی آیات فوق می پردازیم 
در آیات پیشین این سوره ماجرای فتنه بهود بنی نضیر بیان شده است. 


ایات مورد بحث به شرح حال گروهی از منافقان و نقش آنها در این ماجرا 
می پردازد, تا وضع حال هر دو را در مقایسه با یکدیگر روشن تر سازد, و 
این روش قرآن است که برای معلفی گروه ها آنها را در مقام ۳ 
یکدیگر قرار می دهد. 


نخست روی سخن را به پیامبر صلی الله علیه و آله کرده و می فرماید: 
«آیا منافقان را ندیدی که پیوسته به برادران کفارشان از اهل کتاب می 
3 اگر شما را از وطن بیرون کنند ما هم با شما خواهیم بود, و سخن 


هیچ کس را درباره شما اطاعت نخواهیم کرد, و اگر هم با شما پیکار شود 
شما را یاری 


خواهیم کرد 7 تر ای ی تافقوا 2 لاخوانهة الذین کفرّوا .مب هل 
الکتاب لین | أَخرجِتم لتجْرَجن معکم ولا نطيغ فیکمْ آحدا بدا وان فُویلثم 
ای « 


و به این ترتیب این گروه از منافقان به طایفه بهود سه مطلب را قول 
دادند که در همه دروغ می ؟ 


نخست اینکه, اگر شما را از این سرزمین بیرون رانند, ما هم بعد از شما 


دیگر اينکه, اگر دستوری بر ضٌَ شما صادر شود از هر کسی و هر مقام 
باشد, نه حالا, , هیچ وقت اطاعت نمی کنیم ! 


سوم اينکه, اگر پای کارزار به میان ات ما دوش به دوش شما ایستاده یم 
و در یاری شما هیچ گونه تردیدی به خود راه نمی دهیم ! 


آری, اینها قولهایی بود که منافقان قبل از اين ماجرا به بهود دادند, ولی 
حوادث بعد نشان داد که همه دروغ بود. 


و به همین دلیل, قرآن ۱ صراحت می گوید: «خداوند شهادت می دهد که 
آنها دروغگویانند (والله یَشْهَذ نهد هم لکاذبون).» 

:یی تکاندفنده. ای کشا انوا ادها همر ام است! دکر خداوند ده 
عنوان 


ص60۰ 1 


شاهد و گواه, و آوردن جمله به صورت جمله اسمیه, و نیز استفاده از 
«اِنْ». و «لام ی همه نشان می دهد که «دروغ» و «نفاق» چنان به 
هم اخیخته است که جدایی در میان این دو ممکن نیست» هميشه منافقان 
دروغگو بوده اند, و غالبا دروغگویان منافقانند. 


تعبیر به «احوَانَهمْ» (برادرانشان) نشان می دهد که رابطه و پیوند بسیار 
نزدیکی بات منافقان و کفار است. همان گونه که در آیات قبل روی رابطه 
اخوات در میان مومنان تکیه شده بود, با این تفاوت که مومنان در اخوات 
خود صادقند. و لذا از هیچ گونه ایثار و فداکاری مضایقه نمی کنند, و بعکس 
منافقان هیچ گونه وفاداری و همدردی ندارند, و در سخت ترین لحظات 
دست از برادران خود بر می دارند و این است تفاوت اخوّت مقمنان و 
کافران. 


خله فلا نطتع فنکة اضرا |[ ما هرگز سخن هیچ کس را در مورد شم 
اطاعت نخواهیم کرد.» اشاره به این است که توصیه ها و هشدارها و 
اخطارهای محمّد صلی الله علیه و آله را در مورد شما کاملا نادیده خواهیم 
گرفت. 


سیس برای توضیح بیشتر درباره درو وین آنها می افزاید: «اگر یهود را 


بیرون کنند اين منافقان با آنها بیرون نمی روند (َیْنّ أحُرِجُوا لا بَخْرُْجُونَ 


مَعهُّم). « 


«و اگر با آنها پیکار شود یاریشان نخواهند کرد (وَلیّن نَضَرّوهمٌ ون 
الابا ر) * 


«و بعد از آن هرگز یاری نخواهند داشت (یَمّ لا بتَصَرُون) » 


لحن قاطع وکوبنده این آیات لرزه بر اندام هرمنافق و مخالفی می افکند, 
بخصوص اينکه آیه گرچه در مورد خاصّی نازل شده ولی به ار تاج 
مخصوص آن نیست ؛ این یک اصل کل است در رابطه «منافقان» با «سایر 
دشمنان اسلام» و همکاری نزدیک آنان با یکدیگر و وعده و وعیدهایی که به 
هم می دهند, و بی پایه بودن تمام اين قول و قرارها. 


این امر نه تنها در گذشته تاریخ اسلام رخ داد که امروز هم نمونه های زنده 
ان را در 
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همکاری منافقان در کشورهای اسلامی با دشهنان اسلام به چشم می 
بینیم, و در فردا و فرداها نیز صادق است + اما اک مان این بد 
وظایف خود عمل کنند بر آنها پیروز خواهند شد و نقشه هایشان نقفش بر 
ان هی تردق 


همکاری بی سرانجام با اهل نفاق 

بات 16 .17 سوره حشر 

َحَافٌ اللة رت ۱ 

آنها مثل شیطانند که به انسان گفت: «کافر شو (تا مشکلات تو را حل 
کنم !)» اما هنگامی که کافر شد گفت: «من از تو بیزارم. من از خداوندی 
که نز فود ار جهانیان است بیم دارم + 

قکان عافتتهما لها فی الا حالّن فیها ودلک جَراّا الطالمین 

می مانند, و این است کیفر ستمکاران ! 


۴ ا کا 


«داستان آنها نیز همانند داستان شیطان است که به انسان گفت کافر شو 
تا مشکلات تو را حل کنم, اما هنگامی که کافر شد گفت من از تو بیزارم, 

هم از وی که بروردگار عالمیان است بیم دارم (کعتل السبّطان [؟ 
ال للانسان اکفْة قلمّا کفر قال نی بُریء منک انی آحاف اللهَ رب 
العالمین) » 


در اینکه منظور از «انسان» در این آیه کیست؟ آپا مطلق انسانهایی است 
که تحت ۳ شیطان قرار گرفته, فریب وعده های دروغین او را می 
خورند و راه کفر می پوبند, 
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ور اتخام‌ شیطان انها زا نها کذاشته و ان آنان بیزاری فین-جوید؟ 


پا منظور انسان خاطی است همانند «ابوجهل» و پیروان او که در جنگ بدر 
به وعده های فریبنده شیطان دلگرم شدند, و عاقبت طعم تلخ شکست را 
چشیدند, چنانکه در آیه 48 سوره انقال مي خوا نیم: «ولا تین لهمْ السبّطَان 
اغمالهم وق-ال لاغایب کم الوم من الاس وان جاژ لك ما تراعب 
الفتتان ن-کص علی عَمییّه عقبیه وقال انیت بزاق ۶ صنکم. ادن ازی ها لا ترون نی 
آحخاف اللع له سَدید الَعقاب؛ 


و (به یاد آور) هنگامی را که شیطان, اعمال مشرکان را در نظرشان جلوه 
داد. و گفت: امروز هیچ کس از مردم بر شما پیروز نمی گردد؛ ۰ و من در 
کنار شما (و پناه دهنده شما) هستم. ولی هنگامی که دو گروه (کافران و 
مقمنان) در برابر یکدیگر قرار گرفتند, به عقب بر گشت. و گفت: من از 
شما (پیروانم) ارم من چیزی می بینم که شما نمی بینید؛ من از زخذ 
می ترسم ! و خداوند سخت کیفر است » 


و يا اینکه. منظور از «انسان» همان «برصیصای» عابد بنی اسرائیل است 
که فریب شیطان را خورد و کافر شد., و در لحظات حساس شیطان از او 


ولی تفسیر اوّل با مفهوم آیه سازگارتر است و تفسیر دوم و سوم می 
تواند بیان مصداقی از آن مفهوم گسترده باشد ؛ و به هرحال, عذابی را که 
شیطان از آن اظهار زخشت هی کنخ ظاهر | غداتب دنا انست و تایراین: 
ترس او جدی است نه شوخی و استهزا, و بسیارند کسانی که از 
مجازاتهای نزدیی می ترسند ولی نسبت به مار دراز مدت بی اعتنا 
هستند. 


آری, چنین است حال منافقان که دوستان خود را با وعده های دروغین و 


نیرنگ به وسط مع رکه می فر ستند, سیس آنها را تنها گذارده فرار می 
کنند؛ چرا که در نفاق؛ وفاداری بیست. 


در آیه بعد سر انجام کار اين دو گروه: «شیطان و اتباعش» و «منافقان و 
دوستانشان 
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از اهل کفر» را روشن ساخته. می افزاید : 


«سرانجام کار آنها این شد که هر دو در آتتشن دوزخند, جاودانه ر‌ و آن می 
مانند, و اين است کیفر طالمان (قََانَ عَاقتتهقا أَهُا فی التّارٍ حلِدّن فیها 
لک جرَاوّا الطالیین) » 

یارانش, شکست و ناکامی و عذاب دنا و اخرت است ؛ در حالی که 
همکاری مقمنان و دوستانشان همکاری مستمر و جاودانی و سرانجامش 
پیروزی و برخورداری از رحمت واسعه الهی در هر دو جهان است. 


دو درس مهم 


1 خار کشتی. ثمرت خار دهد ! 


آنچه در آیات فوق در مورد پیمان شکنی منافقان و تنها گذاشتن دوستان 
خود در لحظات سخت و حسّاس آمده مطلبی است که بارها در زندگی خود 
نمونه های آن را دیده ایم. 


انها مثل شیطان اغواگر, به وسوسه این و ان می پردازند " و قول هر گونه 
مساعدت و کمک نه آتها می:دهند: و آنان را به میدان حوادث می فرستند 
ی ون ای ات او 


و این است سرنوشت کسانی که با منافقان همکار و همیيمانند. 


نمونه زنده آن در عصر ما پیمان هایی است که قدرت های بزرگ و 
شیاطین زمان ما با سران دولت هایی که به انها وابسته اند امضا می کنند, 
و بارها دیده ایم این دولت های وابسته که همه چیز خود را در طبق اخلاص, 
گذارده و نثار آن حامیان شیطان صفت کرده اند, در حوادث سخت کلملا" 
تنها مانده, و از همه جا رانده شده آند ؛ و اینجاست که 
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بر عمق پیام قرآنی آشناتر می شویم که می گوید: «متل الَبْطَانِ لد قال 
لاسان ار قاتا کقر فال ای تروء کی ای آخاف الله رن العالمیج؛ 
کار انها مانند شیطان اشت: که به انسان کفت: کافر شو؛ و هنگامی که 
کافر شد گفت: من از تو بیزارم. من از خداوندی که پروردگار عالمیان 
است بیم دارم » 


نیا اند یاب یت هی ان ات وا معا زر 
عابدی از بنی اسرائیل به نام «برصیصا» نقل کرده اند که قف تواند درس 
برای همه افراد باشد تا هرگز با طناب پوسیده شیطان و منافقان 
به چاه نروند که رفتن همان, و سرنگون شدن در قعر چاه همان ! 


و خلاصه داستان چنین است : 


در میان بنی اسرائیل عابدی بود به نام «برصیصا» که زمانی طولانی 
کارت رده وه وب ان جد از معاق قرب میاه نود که مارا ردان را 
نزد او می اوردند و با دعای او سلامت خود را باز می یافتند؛ روزی زد 
جوانی را از یک خانواده با شخصیت به وسیله برادرانش ت آه اور نگ و 
بنا شد مذتی بماند تا شفا یابد؛ ؛ شیطان در اینجا به وسوسه گری مشغول 
و ی ی و 
کرد ! چیزی نگذشت که معلوم شد آن زن باردار شده (و از آنجا که گناه 
هحییثت بترچشته کناهان. عطیم بر اهبت) رن را به قتل رسانید, و در 
گوشه ای از بیابان دفن کرد! 


برادرانش از این ماجرا با خبر شدند که مرد عابد دست به چنین جنایت 
هولناکی زده؛ ۱ او با 
ی و و : هنگامی که جنایات 

عابد مسلم شد او را از عبادتگاهش ۰ پس از اقرار به گناه 
دستور داد او را به دار بیاویزند؛ هنگامی که بر بالای 
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چوبه دار قرار گرفت شیطان در نظرش مجسم شد, گفت: من بودم که تو 
را به اين روز افکندم ! و اگر انچه را می گویم اطاعت کنی موجبات نجات 
تو را فراهم خواهم کرد! 

عابد گفت: چه کنم؟ گفت: تنها یک سجده برای من کنی کافی است ! عابد 
گفت: در این حالتی که می بینی, توانایی ندارم. شیطان گفت: اشاره ای 
کفایت می کند. عابد باگوشه چشم, يا با دست خود, اشاره ای کرد و سجده 
به شیطان اورد و در دم جان سپرد و کافر از دنیا رفت. 


آری, چنین است سرانجام وسوسه های شیاطین, و منافقانی که در خط 
انها هستند. 
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چهره نفاق در سوره منافقین 


سرچشمه های نفاق 

آیات 1 تا 4 سوره منافقین 

ادا جَاءک المْتَاففون قالوا هد د الک لرسول الله والله بَعَلَم اک سول 
وال یهد د ان المْتَافقین لکازِیُون" 


هنگامی که منافقان نزد تو ات می گویند: «ما شهادت می دهیم که به 
یقین تو پیامبر خدا| هستی 4 - خداوند می داند که : تو پیامبر او هستی - ولی 
خداوند شهادت می دهد که منافقان دروغگو هستند (زیرا به گفته خود 
ایمان ندارند). 


الک وا انقانقم خه فص ها عن یل الله ام هاء فا انوا تتعلون 


آنها سوگندهایشان را پوششی قرار دادند (تا مردم را) از راه خدا باز 
دارند, و چه بد است انچه انجام می دادند. 


۳ تدش مه قن متصایی و حِ ِ ۳ ۳ 
دک ینم آمَوا ثم کَقَژوا قطیع عَلی فْلوبهم قَهْمْ لا بفْقَهُونَ 


این به خاطر آن است که آنها (نخست) اتقان آ هدن سپس کافر شدند؛ از 
اين رو بر دل های انها مُهر نهاده شده, و (حقیقت را) درک نمی کنند. 
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ِ- 


تس 


وا رافق تعجبْک أَحَسامَهَم هم وان فُولوا تسم لقَوَلهمٌ ۰« شب وت 
یَکُسبُونَ کل صَبحه عَلَیَهم < هم الْعَده قَاعْدَرهم قَائلَهَم اللة ی بوْقکون 


هنگامی که آنها را می بینی؛ ظاهر (آراسته) آنان نو را در شگفتی فرو می 
های خشکی هستند که به دیوار تکیه داده شده است ! هر فریادی (از هر 
جا) بلند شود بر ضد خود می پندارند؛ انها دشمنان واقعی (تو) هستند؛ از 
انان بر حذر باش ! خداوند انها را بکشد, چگونه (از حق) منحرف می شوند! 


کا عا لا 


قبل از ورود در تفسیر این ایات. ذکر مقدمه ای لازم به نظر می رسد و ان 
اینکه. مساله نفاق و منافقان در اسلام از زمانی مطرح شد که پیامبر صلی 
الله علیه و آله به مدینه هچرت فرمود و پایه های اسلام قوی, و پیروزی آن 
آشکار شند؛ و کرنه رم که تقریباً منافقی وجود نداشت؛ زیرا مخالفان 
قدر تمند .هر خه. هن خواشتتد آشکار ابر اضد اسلام.می کفتند: و انجام می 

دادند. و از کسی پروا نداشتند و نیازی به کارهای منافقانه نبود؛ امّا ها 
که نفوذ و گسترش اسلام در مدینه. دشمنان را در ضعف و ناتوانی قرار 
داد. دیگر اظهار مخالفت به طور آشکار مشکل, و گاه غیر ممکن بود؛ و لذا 
دشمنان شکست خورده ۳" ادامه برنامه های ِ خود تغییر چهره 
داده, ظاهرا به صفوف مسلمانان پیو سنند, ولی در خفا به اعمال خود ادامه 


تن 


۱ 0 ۳ روبه 0 شد, 0 
سرسخت دیروز به صورت عوامل نفوذی امروز در لباس دوستان ظاهری, 


جلوه گر می شوند ؛ و از 
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مدینه نازل شده نه در مکه. 


این نکته را نیز مجئداً یادآوری می کنیم که مساأله نفاق و منافقان 
مخصوص به عصر پیامبر صلی الله علیه و آله نبود, بلکه هر جامعه ای - 
مخصوصا جوامع انقلابی - با آن روبه رو هستند * به همین دلیل باید تحلیل ها 
و موشکافی های قرآن را رو ان ال نم بو وان یک مسا اسف 
بلکه به عنوان یک مسأله مورد نیاز فعلی. مورد بررسی دقیق قرار داد, و 
از آن برای مبارزه با روح نفاق و خطوط منافقین در جوامع اسلامی او 
الهام گرفت؛ و نیز باید نشانه های آنها را که قرآن به طور گسترده با ز گو 
کرده است دقیقاً شناخت ؛ و از طریق این نشانه ها به خطوط و نقشه های 
آنها پی برد. 


نکته مهم دیگر اينکه, خطر منافقان برای هر جامعه از خطر هر دشمنی 
۰ ؛ چرا که از یک سو شناخت آنها غالبا آسان نیست, و از سوی 

گر, دشمنان داخلی هستند, و گاه چنان در تار و پود جامعه نفوذ می کنند 
که جدا ساختن آنها کار بسیار مشکلی است؛ و از سوی سوم روابط 
خویشاوندی و اقتصادی و عاطفی انها با سایر جامعه, کار مبارزه را 
با انها دشوار می سازد. 


به همین دلیل, اسلام در طول تاریخ خود بیشترین ضر به را از منافقان 
خورده: و نیز به همین دلیل قران سخت ترین حملات خود را متوجه 


با توجه به این مقذمه به تفسیر آیات باز می گردیم. 


۴ عا کل 


نخستین سخنی را که قرآن در اینجا درباره منافقان مطرح می کند همان 
اظهار ایمان دروغین آنهاست که پایه اصلی نفاق را تشکیل می دهد؛ می 
فرماید: «هنگامی که منافقان نزد تو می آیند می گویند: ما شهادت می 
دهیم که حتماً تو رسول خدایی (لدّا جاعک الْْتَاففون قالوا تسْهَدٌ اک 
سول الله) » 
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سیس قرآن می افزاید: «خداوند می داند که نو فرستاده او هستی؛ ولی 
خداوند گواهی می دهد که منافقان دروغگو هستند (واللة یَعلمٌ نک سول 
اللة 7 د ان المتافقین لکاذبون) سك 


و از اینجا نخستین نشانه نفاق روشن می شود و آن دوگانگی ظاهر و باطن 
است که با زبان مک اظهار ایمان می کنند. ولی در دل آنها مطلقاً خبری 
از ایمان نیست. این دروغگویی و کذب, این دوگانگی درون و برون. محور 


اصلی:تغان را تشکیل می :دهد 


صدق و کذب «مخبری». در قسم اوّل, معیار, موافق و مخالف واقع بودن 
است در حالی که در قسم دوم, موافقت و مخالفت با اعتقاد مطرح می 
باشد, به این معنا که اگر انسان, خبری می دهد که مطابق با واقع است. 
ولی بر اخلا فه عفیدن اف ان زا کات هیر ی.می: تام و اگر موافق عقیده 
اه ات صدق. 


روی این حساب, شهادت منافقان به رسالت پیامبر اسلام صلی الله علیه و 


آله از نظر اخبار, هرگز کذب نبود؛, یک واقعیت بود, ولی از نظر گوینده و 
مخبر چون بر خلاف عقیده آنها بود کذب محسوب می شد ؛ لذا قرآن می 
گوید: تو پیغمبر خدا هستی امّا اینها دروغ می گویند! 


هرا کر ساهها نی ارو ین از رال انش یال اه 
و آله بدهند؛ بلکه می خواستند از اعتقاد خود به نبوت او خبر دهند, و 


مسا در این خبر دروغگو بودند. 


اين نکته نیز قابل توجّه است که آنها در شهادت خود انواع تأکیدها رابه کار 
بردند و خداوند نیز با قاطعیّت با همان لحن, آنها را تکذیب می کند؛ اشاره 
به اینکه در برابر آن قاطعیت., چنین قاطعیتی لازم است. 


ذکر اين نکته نیز در اینجا لا زم است که «منافق» در اصل از ارم «نفق» 


بر وزن «نفخ» به معنای نفوذ و پیشروی است؛ و «نفق» بر وزن «شفق» 
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زوبان و تسا یرای لانه خوه اه کید شا که 
از آن وارد و خارج می شوند, و دیگری پنهانی که اگر احساس خطری کنند 
از ان هن کنر این سوراخ پنهانی را «نافقاء» می گویند. 


و به این ترتیب, منافق کسی است که طریقی مرموز و مخفیانه برای خود 
بررگزیده, تا بامخفی 1 کاری در جامعه نفود کند, و به هنگام 


خطر از طریق دیگر فرار نما 


۴ عا کل 


آیه بعد به دومین نشانه آنها پرداخته چنین می گوید: «آنها سوگندهایشان را 
سیر ساخته اند, تا مردم را از راه خدا| باز دارند (ا تَحَذُوا اا ود جُتَد قَضَنوا 


عَن سبیل الله).» 
«آنها کارهای بسیار بدی انجام می دهند (َهُمّ سَاء ما کائوا یَعْمَلونَ).» 


چرا که در ظاهر ابراز ایمان مق . کنند, و در باطن کفر می ورزند؛ و در 
طریق هدایت مردم به ایین حق, ایجاد مانع می نمایند؛ و چه عملی ازاین 
بدتر و زشت تر ! 


«خْتّه» از ماه «جن» بر وزن «فن» در اصل به معنای پنهان کردن چیزی 
از حس است. و «جن» بر وزن «سن» به خاطر این که موجودی است نا 
پیدا, این واژه بر او اطلاق می شود؛ و از انجا که «سپر». انسان را از 
ضربات اسلحه دشمن. مستور می دارد در لفت عرب به ان «جثه» گفته 
«جئثت» می گویند. به هر حال. یکی از اثار نفاق است که خود را در زیر 
پوششی از نام مقذس خداوند, و سوگندهای غلا ظ و شداد, قرار می د هند 
تا چهره واقعی خویش را مکتوم دارند؛ عواطف مردم را به سوی خود جلب 
کرده و از این طریق به اغفال انها بیردازند و «صد عن سبیل الله» کنند. 


انم ی ضا ار ی فد که با اضعا بان در ال سید 
ستیزند, و 
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هرکز باند فزیت این ظاهرساری و جرب زباتن. آنها را خورده زرا اتخاب 
سپر مخصوص میدان های نبرد است. 


درست است که در بعضی از ما انسان چاره ای جز سوگند ندارد, و یا 


لا اقل سوگند کمک به بیان اهمیّت ده موضوع مورد نظر می کند. ولی نه 
سوگند دروغ, و نه سوگند برای هر چیز و هرکار که این شیوه منافقان 


ست . 


در آیه 74 سوره توبه می خوانیم: «َحْلفُونَ بالله ما قالوا وَلقَدٌ قالُوا کلِمَة 
الکَفَرٍ؛ آنها به خدا سوگند یاد می کنند که (سخنان زننده در غیاب پیامبر 
ضلی الله,غابه و آله) کت انم در الی که قفا بان کفرامت کفد 


اند » 


مفسران برای جمله «ضَدُوا عَنّ سبیل اللو» دو معنا ذکر کرده اند: نخست 
اعراض از راه خدا و دیگر باز داشتن دیگران از این راه, گرچه جمع میان 
هر دو معنا در نم مورد بحث امکان پذیر است. ولی با توجّه به توسشل آنها 
به سوگندهای دروغ, معنای دوم. مناسب تر به نظر می رسد, چرا که هدف 
از این سوگندهاء اغفال دیگران است. 


یک جا «مسجد ضرار» بر پا می کنند. و هنگامی که از آنها سقال می شد 
هدفتان چیست؟ سوگند یاد می کنند که جز هدف خیر ندارند. (1) 


در جای دیگر برای شرکت در جنگ هایی که فاصله آن نزدیک و احتمال 
غنائم در آن زیاد است. اظهار امادکی می کنند ولی برای شرکت در میدان 
«تبوک» که پر از مشکلات است.؛ هزار نز و بهانة ف آورنن و نو کنة یاد 
هی که کار عانایت تشم هر ان شا خر کت مین کرد 21) 


آنها : نه فقط برای مردم سوگند دروغین یاد می کنند بلکه همان گونه که در 
آیه 63 سوره قصص آمده در عرصه محشر نیز در پیشگاه خداوند متوسشل 
به دروعغ می شوند 


1- سوره توبه, آیه 107. 
2- سوره توبه, ابه 2 
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و این نشان می دهد که اين عمل جزء بافت وجودشان شده است که حتّی 
در عرصه محشر و در پیشگاه خدا نیز دست بردار نیستند. 


۴« عا کل 


یه ات اصلی اين گونه اعمال ناروا پرداخته می افزاید: «اين به 
خاطر آن است که آنها نخست ایمان آوزد ند سیس کافر شدندیر و ۵ بر 
ی امَنوا 
کتژوا قطیع عَلی فلوبهم هم لا فتهون) » 


جمعی از مفسران معتقدند که منظور از این ایمان در اینجا ایمان ظاهری 
است., در حالی که در باطن کافر بودند. 


ولی ظاهر آیه نشان می دهد که آنها در آغاز حقیقتاً مومن شدند, و بعد از 
آن که طعم ایمان را چشیدند و نشانه های حقانیّت اسلام و قرآن را دیدند 
راه کفر را پیش گرفتند, اما کفری توأم با نفاق, نه آشکارا و با صراحت, و 

همین سبب شد که خدا حسٌ تشخیص را از آنها سلب کند, ۰ 


حقائق محروم بمانند, زیرا اگر از اول حق را تشخیص نداده بودند عذری 
داشتند. ت بعد از تست صلی حق و ایمان آفردن: آکن نهد آن.یشت.یا بزننة 


در حقیقت منافقان دور گروهند, کر‌خهوه از اول ایمانشان صوری و ظاهری 
بوده, و گروه دیگر در آغاز ایمان حقیقی داشته اند سپس راه ارتداد و نفاق 
را پیش گرفته اند ؛ ظاهر آیه مورد بحت, گروه دوم را می گوید. 


2 حفیقت این آیه شبیه 1 74 سوره توبه است که می گوید: «و کفَرّ وا 
بَعَد اسَلامهم؛ آنها پس از اسلام کافر شدند.» 
ار _ این سومین نشانه از نشانه های آنهاست که از درک حقائثق 


روشن غالبا محرومندر و ناگفته پیداست که این هر کر افتتهان نیز نمی 
شود چرا که مقذمات آن را خودشان فراهم کرده اند. 


۴ عا کل 
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ها ام مار ای دادرم کت کامی کر 
را می پینی, جسم و قیافه آنان تو را در شگفتی فرو می برد (ولذا رهم 
هه جب؟ 5 مَسأامَهُم).» 


علاوه بر این چنان شیرین و جذذاب سخن می گویند که: ویتت خرف .هقف 
زنند تو نیز به سخنانشان گوش فرا می دهی (واٍنْ یَفُولوا تسْمَغ لقَولهخ).» 


ای اسر ی للع الم اش عت اش ات سای زا 


این از نظر ظاهر و امّا از نظر پاطن: «گويي چوب های خشکی هستند که 


ِ ات 
بر دیوار تکیه داده شده است (کاَمْم حسشَبٌ عس ده ۳ 


اجسامی بی روح. و صورت هایی بی معنا و هیکل هایی تو خالی دارند, نه 
از خود استقلالی, نه در درون نور و صفایی, و نه اراده و تصمیم محکم و 
ایمانی دارند, درست همچون چوب های خشک تکیه زده بر دیوار ! 


بعضی از مفسران روای یت کرده اند که «عبدالله نن آبین» سرکرده منافقان 
موی ترشیت اانه توت فان و فص ورچر ونان بو ؛ هنگامی که با 
گروهی از یارانش وارد مجلس رسول خدا صلی الله علیه و آله می شد, 
اصحاب از ظاهر آنها تعجّب می کردند, و به سخنانشان گوش فرا مي دادند 
ولی آنها (به خاطر غرور و نخوتی که داشتند) کنار دیوار رفته و به آن تکیه 
کرده, و فجلش: را نحت. تانیر فیاقه. و سخنان خود کرار قت دادنده اند 
نار ال مات 


سپس می افزاید: آنها چتان تو خالی و فاقد توگل بر خدا و اعتماد بر نفس 
هستند که: , «هر فریادی از هر جا بلند شود آن را بر ضد خود می پندارند 


(یحخسبون صَبْحَهٍ عَلَیِهمٌ). « 


ترس و وحشتی عجیب هميشه بر قلب و جان آنان حکمفرما است, و یک 
ال یه مر مت ی ایا رها بت رید مارا کرش سیم کر 


«الخائن خائف» از همه چیز, حتثّی از سایه خود می ترسند, و این است 
نشانه دیگری از نشانه های منافقان. 
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و در پایان آیه به پیامبر صلی الله علیه و آله هشدار می دهد که: «اینها 
دشمنان واقعی تواند از آنها بر حذر باش (َمْ الْعَدْةٌ قَاعْدَرَهُم) » 


سپس می گوید: «خدا آنها را بکشد. چگونه از حق منحرف می شوند 


(قالَْم اللغ آتّی بُوْقَکُونَ) » 


برای مذمت و سرزذش و تحقیر این گروه, ذکر شده. . شببه تعبیرات 
روزمژه ای که انسان ها درباره یکدیگر دارند, که قرآن با زبان خود مردم با 
ی رد 

نف این تر تیه در آیه مورد بحث نشاأنه های دیگری از منافقان مطرح شده 
از جمله : وضع فریبنده ظاهری توأم با خالی بودن درون, همچنین ترس و 
وحشت و بدگمانی نسبت به هر چیز و هر حادثه. 

آخرنزم خیم درباره فتافقان 

آیاقد و تا 6 نوزم متاقفین 

ولا قیل لهْم تعالوا یتفر ژ لکُمْ سول الله لوا روسَهم ورَأیتهم بَضْدُونت 
وم مُستکیژون 

هنگامی که به آنها گفته شود: «بیایید تا رسول خدا برای شما طلب آمرزش 
کند». سرهای خود را (از روی استهزا و کبر و غرور) تکان می دهند؛ و انها 


سواء له ت هم أم لغم تستففر لهُم آن یففر اللة لَهَمْ اِّ الله لا 
دی او الق 


برای آنها آمرزش بخواهی یا نخواهی برایشان تفاوت نمی کند. هرگز 
خداوند آنها را نمی بخشد؛ زیرا خداوند گروه فاسق (لجوج و منافق) را 


هم الذین تفولون لا فقوا عَلی مَنْ ( 


3 
-_ 
ها 
1 

۵: 
۱ 

۱ 


آنها کسانی هستند که ۳9 «به افرادی که نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و اله هستند انفاق نکنید تا پراکنده شوند»؛ (غافل از اين که) خزائن 


ون بر *خفتا الی» القدیته خرن اعد لها ال و5 لله العتخ 
ورَسُوله وللْمَوّمنین وَلَکِنّ الفْتافقین لا یَعْلمونَ 


آنها می گویند: «اگر به مدینه باز گردیم. عزیزان, ذلیلان را بیرون می 
کنند » در حالی که عژت مخصوص خدا| و رسول او و مقمنان است؛ ولی 


۴ عا کل 


برای آیات فوق, شأن نزول مشروحی در کتب «تاریخ» و «حدیث» و 
«تفسیر» امده است که خلاصه ان چنین است : 


بعد از غزوه «بنی المصطلق» (جنگی که در سال ششم هجرت در 
سرزمین «قدید» واقع شد.) دو نفر از مسلمانان. یکی از طایفه انصار و 
دیگری از مهاجران, به هنگام گرفتن آب از چاه با هم اختلاف پیدا کردند؛ 
یکی انصار را به یاری خود طلبید, و دیگری مهاجران را؛ یک نفر از مهاجران 
به یاری دوستش آمد, و «عبدالله بن ابی» که از سرکرده های معروف 
منافقان بود به پاری مرد انصاری شتافت؛ : و مشاجره لفظی شدیدی در 
میان آن دو در گرفت؛ عبدالله بن ابی, سخت خشمگین شد, در حالی که 
جمعی از قومش نزد او بودند گفت: «ما اين گروه مهاجران را پناه دادیم و 
کمک کردیم راها کار ما شبیه ضرب المثل معروفی است که قت یو 
تشر کلبی باکلی تسکت را یه ک ]ام راستوروا 


«والله لین رَجعنا ای ]و َیْحرجَنٌ الا ۱ الدّل؛ به خدا سوگند اگر 
به مدینه از گردیم, عزیزان, ذلیلان را بیرون خواهند کرد !» و منظورش از 
عزیزان, خود و اتباعش بود و از 
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ذلیلان. مهاجران؛ سپس رو به اطرافیانش کرد و گفت: این نتیجه کاری 
| 
اموالتان را با آنها قسمت کردید. هرگاه باقی مانده غذای خودتان را به مثل 
این مرد (اشاره به مرد مهاجری که طرف دعوی بود) نمی دادید بر رون 
شما سوار نمی شدند. از سرزمین شما می رفتند و به قبائل خود ملحق 
می شدند ! 


در اینجا «زید بن ارقم» که در آن وقت جوانی نوخاسته بود, رو به «عبدالله 
بن ابی» کرد و گفت: به خدا سوگند ذلیل و قلیل تویی ! و محفد صلی الله 
غلیه:و اله. دزن عرت الهی: و فخبت مشلمین است: و بهخدا فضم من بعد از 
این تو را دوست ندارم. «عبدالله» صدا زد : خاموش باش تو باید بازی کنی 
ای کودک ! 


تین ادف سنا سید الب ی له مد سا رشن 


د. 


پتاشه یت ]نله اوه ال کش وا وس هه ال وا و فریوهه 
این چیست که برای من نقل کرده اند؟ عبدالله گفت: به خدابی که کتاب 


آسمانی بر تو نازل کرده من چیزی نگفتم ! و «زید» دروغ می گوید. 


جمعی از انصار که حاضر بودند عرض کردند: ای رسول خدا ! عبدالله بزرگ 
ای ای ار اس ان ار ی 
را پذیرفت. در اینجا طابفه انصار «زید بن ارقم» را ملامت کردند. 


پیامبر صلی الله علیه و آله دستور حرکت داد :یکی از.بزر کان. اتضار به.نام 
«اسید» اب آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! در ساعت نامناسبی 
حرکت کردی ! ! فرمود: بله, آپا نشنیدی رفیقتان عبدالله چه گفت, او گفته 


است: هر گاه به مدینه باز گردد عزیزان, ذلیلان را خارج خواهند کرد. 
والله تو عزیزی و او ذلیل است ! سپس عرض کرد: یا رسول الله ! با او 
مدارا کنید ! 


سخنان عبدالله بن ابی به 
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کوش فرزندش. رسیدء خدفت. رشول خدا ضلی الله علیه و آله آمد و .عرش 
کرد: شنیده ام می خواهید پدرم را به قتل برسانید, اگر چنین است به خود 
من دستور دهید سرش را جدا کرده برای شما می اورم؛ زیرا مردم می 
دانند کسی نسبت به پدر و مادرش از من نیکوکارتر نیست؛ : از این می 
خوشتم گر اه زا یکت بوشاند و ض انم بعد از آن بخ قایل بدرم گام 
کنم,؛ مدا ارو ار به قتل برسانم و مومني را کشته باشم و به 


دوزخ بروم اشفت صلی الله اه الم ری مساله کین تدرت. مطرج 
نیست. مادامی که او با ماست با او مدارا و نیکی کن ! 


سر اف ی ی و یی سس 
لشکریان به راه ادامه دهند. فر دا هنگامی که آفتاب تزاهذ دستور توقف 
داد. لشکریان به قدری خسته شده بودند که همین که سر به زمین 
ماجرای دیروز و حرف عبدالله بن ابی را فراموش کنند...). 


سرانجام پیامبر صلی الله علیه و آله وارد مدینه شد. زید بن ارقم می 
گوید: من از شدّت اندوه و شرم در خانه ماندم و بیرون نیامدم. در این 
هنگام سوره منافقین نازل شد. و زید را تصدیق, و عبدالله را تکذیب کرد. 
پیامبر صلی الله علیه و آله گوش زید را گرفت و فرمود: ای جوان ! خداوند 
سخن تو را تصدیق کرد همچنین آنچه را به گوش شنیده بودی و در قلب 
حفظ نموده بودی؛ خداوند آیاتی از قرآن ۲ درباره آنچه تو گفته بودی نازل 


کرد ! 


در اين هنگام «عبدالله_بن ابی» نزدیک مدینه رسیده بود. وقتی خواست 
وارد شهر شود پسرش آمد و راه را بر پدر بست, گفت: وای بر تو, چه می 
کنی ! به خدا سوگند جز به اجازه رسول خدا نمی توانی وارد مدینه شوی و 
امروز می فهمی عزیز و ذلیل کیست ! 


«عبدالله» شکایت پسرش را خدمت رسول خدا فرستاد؛ پیامبر صلی الله 


علیه و آله به پسرش پیغام داد که بگذار پدرت داخل شهر شود؛ : فرزندش 
گفت: حالا که اجازه رسول خدا آمد, مانعی ندارد. 
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عبدالله وارد شهر شد, اما چند روزی بیشتر نگذشت که بیمار گشت و از 
دنیا رفت (و شاید دق مرگ شد). 


هنگامی که این آیات نازل شد و دروغ عبدالله ظاهر گشت., بعضی به او 
استغفار کند؛ عبدالله سرش را تکان داد, گفت: به من گفتید ایمان بیاور, 
اوردم؛ گفتید: زکات بده, دادم؛ چیزی باقی نمانده که بگویید برای محمد 
سجده کن ! و در اینجا ایه «ولذا قبل لَهْم تعالغا» نازل گردید. 


منافقان, متعضب و مستکبرند 


انم ابا فان ادامد سان اما ساففان. و شاه ها کواین 
آنهاست, می فرماید: «هنگامی که به آنها گفته شود بیایید تا رسول خدا 
صلی الله علیه و اله برای شما استغفار کند. سرهای ۰ را از روی 
استهزا و کبر و غرور تکان می دهند و مشاهده می کنی که | ز سخنان تو 
اعراض کرده, تکیر می ورزند (واذا قیلم 1 تعالعا ب 9۵ متشه[ سول الله 
لَوَوْا رُعْوسَهُم ورأيْتَهْمْ دون وم مُسَتکیرون).» 


آری, در برابر لغزش هایی که از آنها سر می زند و فرصت توبه و جبران 
آن زا دارندر کیر و.-غرور به آنان, اخاره تمی دهد که.در ضقام خبران بز ایتد؛ 
تصونه:بارز این.مطلب. همان عبدالله تن ان نفد که ماجزای عسیب: آو.را 
در شان نز ول خوانذیم : هنگامی که آن سخن بسیار زشت و ناروا را درباره 
ی وه 
گردیم عزیزان؛ ذلیلان را بیرون خواهند کرد؛ و ایات قران نازل شد 

سخت او را نکوهش نمود؛ ؛ به او پیشنهاد ۳1 1۶ 
الله علیه و آله بیاید تا برای او از درگاه خداوند آمرزش بطلبد, سخن 
ناروای دیگری گفت که حاصلش این بود : گفتید ایمان بیاورم, آوردم ؛ گفتید 
زکات بده, دادم ؛ چیزی نمانده که بگویید برای 
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محمد سجده کن ! 


روشن است که روح اسلام, تسلیم در برابر حق است و کبر و غرور, 
همیشه مانع این تسلیم است؛ به همین دلیل. یکی از نشانه های منافقان, 
بلکه یکی از انگیزه های نفاق را همین خودخواهی و خود برتر بینی و غرور 
«لوّوّ» از ماده «لیت» در اصل به معنای «تابیدن طناب» است, و به همین 
مناسیت به معنای برگرداندن قنور .با تکان دادن سا ی امد آزسحت 
توت چنانکه قبلا نیز گفتیم در دو معنا به کار می رود: «منع کردن» و 


«اعراض نمودن»>, و مناسب آیه مورد بجت, معنای دوم و مناسب رد 


۴ عا کل 


در آیه بعد, برای رفع هرگونه ابهام در اين زمینه, می افزاید: «به فرض که 
آنها نزد تو بيایند و برای آنها استغفار کنی, زمینه آمرزش در آنها وجود 
ندارد؛ : بنابراین, تفاوتی نمی کند که برای آنها استغفار کنی یانگنی, هرگز 
خداوند آنها را نمی بخشد (سَواء علیهمْ أستفقزت له أم لم تشتفیز هم 
لن یغفر اللة لهْمْ) » 


دلیل آن هم این است که: «خداوند, قوم فاسق را هدایت نمی کند ان اللهَ 
لا یهّدی الْقَوْم اپ" ج) »* 


و به تعبیر دیگر, استغفار پیامبر صلی الله علیه و آله علّت تامّه برای 
اهر نت نیلست؛ بلکه مقتضی است ؛ و تنها در صورتی اثر می گذارد که 
زمینه مساعد و قابلیت لا زم فراهم شود . ؛ اگر به راستی آنها توبه کنند و 
تغییر مسیر دهند و از مرکب کبر و غرور پیاده شوند و سر تسلیم در مقابلر 
حقٍ فرود آورند. استغففار پیامبر صلی الله علیه و آله و شفاعت او مسلماً 


قوتر است: ۳ 23117 


تشببه همین معنا در آیه 90 سورهء توبه نیز آمده است که درباره گروه 


دیگری از منافقین می گوید: «ستع: له ۳ َهُم ان تسْتَعْفرٌ لَهْم 


سبعین مره قلن بغیر اللغ له دلک ام کقروا بالله ورشوله واللة لا دی 
الفه القاسهین وه رای آها اتفان 
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ای ار متشه اه اما کدرا مر رسای کافر وه 
خداوند قوم فاسق را هدایت نمی کند » 


روشن است که عدد هفتاد عدد تکثیر است؛ یعنی, هر قدر هم برای آنها 
استغفار کنی سودی ندارد ! 


این : نکته نیز معلوم است که منظور از فاسق هرگونه گناهکاری نیست., چرا 
که 9 الله علیه و آله برای نجات گناهکاران آمده, بلکه منظور آن 
دسته از گناهکاران است که در گناه اصرار می ورزند و لجاجت دارند, و در 


برابر حق مستکبرند. 


۴« عا کل 


سپس به یکی از گفته های بسیار زشت آنها که روشن ترین گواه نفاق آنها 
محسوب می شود اشاره کرده می فرماید: «انها همان کسانی هستند که 
می گویند به افرادی که نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله هستند انفاق 
نکنيدي و از اموال و امکانات خود در اختیار آنها قرار ند ندهید, تا پراکنده شوند 


_ 


(هم الذین بغولون لا ینوا غلی.قن عند رشول الله خی بتقضوا) » 


«غافل از این که تمام خزائن آسمان ها و زمين از آن خداست ولی 
منافقان درک نمی کنند (ولله حَرَایش السَمَاوات والرْض وَلَکِّاْمْتافقین لا 
یَفْقَهَّونَ) » 


این بینواها نمی دانند که هرکس هرچه دارد از خدا دارد, و همه بندگان از 
خوان گسترده او روزی می خورند؛ اگر «انصار» می توانند به «مهاجران» 
پناه دهند و آنها را در اموال خود سهیم کنند, اين بزرگ ترین افتخاری است 
که نصیبشان شده, نه تنها نباید منّتی بگذارند, بلکه باید خدا را بر این 
توفیق بزرگ شکر گویند؛ ولی همان گونه که در شأن نزول ونیم 
منافقان مدینه, منطق دیگری داشتند. 


سیس به یکی دیگر از نفرت انگیزترین سخنان آنها اشاره کرده. می 
افزاید: «آنها, می گویند اگر به مدیبه از گردیم, 0 ذلیلان را بیرون 
می کنند (تفولون لین جعتا جَغْتا ای اوه لیخرجَنّ الا عر منها الادّل) ِ« 


این همان گفتاری است که از دهان آلوده «عبدالله بن ابی» خارج شد, و 
منظورش 
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این بود که ما ساکنان مدینه. رسول الله صلی الله علیه و آله و مومنان 
مهاجر را بیرون می کنیم؛ و مراد از بازگشت به مدینه بازگشت از غزوه 
«بنی المصطلق» بود که مشروحا در شان نزول, به این مطلب اشاره شد. 
درست است که این سخن از یک نفر صادر شد, ولی چون همه منافقان 
همین خطٌ مشی را داشتند, قرآن به صورت جمع از آن تعبیر می کند و می 
فرماید: یَفُولون. .. (آنها می گویند). 


سپس قرآن پاسخ دندان شکنی به آنان داده, می گوید: «عزت مخصوص 
خدا| و رسول, او و مومنان یت ولیٍ منافقان نمی دانند (ولله العخ 
ولرسوله وَللمَوّمنین وَلكِنّ المتافقین لا یعْلمون) » 


تنها منافقان مدینه نبودند که این سخن را در برابر مقمنان مهاجر گفتند, 
بلکه قبل از آن ها نیز سران قریش در مکه می گفتند؛ اگر این گروه اندک 
مسلمان فقیر را در محاصره اقتصادی قرار دهیم, يا از مکه بیرونشان 
کنیم, مطلب تمام است. 


امروز نیز دولت های استعماری به پندار اينکه خزائن آسمان و زمین را در 
بان دارتذرهف فد خاته هانی زا کت در سرا بر ما تسلیم نمی شوند باید 
در محاضرم افتضادی فران داد‌تا بر شر عقلن آبندو: تسلیم شوند 


این کوردلان تاریخ که شیوه آنها دیروز و امروز یکسان بوده و هست,؛ خبر 
ندارند که با یک اشاره خداوند تمام ثروت ها و امکاناتشان بر باد می رود و 


کرت وال انها رنستخوش فنافی, کرد 


به هرحال, این طرز تفکر (خود را عزیز دانستن و دیگران را ذلیل, و خود را 
ولی تعمت و دیگرآن را محتاج شمردن) یک تفکُر منافقانه است که از 
غرور و تکبر از یک سو, و گمان استقلال در برابر خدا از سوی دیگر, ناشی 
می شود. اگر آنها به حقیقت عبودیّت آشنا بودند و مالکیّت خدا را بر همه 
خی یلم یا سوه هرک کر وتا ر این اشتباهات خطرنای نمی شدند! 


قابل توجه اينکه, در آیه قبل در مورد منافقان تعبیر به «ل یفقهّون ؛ نمی 
فهمند» امده, 
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و در این جا «لا بِعلمون ؛ نمی دانند» این تفاوت تعبیر ممکن است برای 
بدهتر از تکرآر که مخالف فصاحت است بوده باشد, و نیز ممکن است از 
این جهت باشد که درک متشاله مالکیت خداوند نسبت به تمام خزائن 

آسمان ها و زمين, مطلب پیچیده تری است که احتیاح به دقّت و فهم 
بیشتری دارد. تن اختصاص عرّت به خدا و پیامبر و مقومنان بر 
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جمع بندی نهایی 
الف ) ده نشانه برای شناخت منافق 


از مجموع آیات فوق. نشانه های متعددی برای منافقان. استفاده می شود 
که در یک جمع بندی می توان؛ ان را در ده نشانه, خلاصه کرد : 


۳ ب‌ 9 ۳ 
1 دروغگویی صریح و آشکار: «واللة یهد اِّ المْتافقین لکازِبُون» 


2 استفاده از سوگندهای دروغین برای گمراه ساختن مردم: «انحَدُوا 
ارخاتخه < خی 


3 عدم درک واقعیات؛ بر اثر رها کردن آیین حق» بعد از شناخت آرت؟ «ل 
یفقهون» 


ْ 4 داشتن ظاهری آراسته_ و سس ۹ ق رغم تنهی بودن درون و 
باطن: «ول5ا رهم جنک اسهم 


د. بیهودگی در جامعه و عدم انعطاف در مقابل حق, همچون یک قطعه 


1 


و 
چوب خشی: «کاشد حل خشب خر 6 


0. بدگمانی و ترس و وحشت از هر حادثه و هر چیز به خاطر خائن بودن: 
«یِحْسَبُون کل صَیُحو عَلَیهمْ» 


7 حق را به باد سخریّه و استهزا گرفتن: «لَوَوّا رعوسَهْم» 
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8 فسق و گناه: «ِّ اللة لا یی الَْوَْ الْفاسفِین» 


9. خود را 1 و دیگران را محتاج به خود پنداشتن: 


«هم الذین اون تقفها:گلی من عند رشول الله حتّی تلقصما» 
10. خود را عزیز و دیگران را ذلیل, تصوّر کردن: «لَیْحرجَنّ الأْعَرٌ منها 
الادَل> 


بدون شک نشانه های منافق منحصر به اینها نیست, و از آیات دیگر قرآن و 
روایات اسلامی و نهج البلاغه نیز نشانه های متعدّد دیگری برای آنها 
استفاده می شود حتّی در معاشرت های روزمزه میِ توان_ به اوصاف و 
ویژگی های دیگری از نها پی برد. ولی آنچه دز این انا امد قسعت 


در نهج البلاغه خطبه ای مخصوص توصیف منافقان است. در قسمتی از آن 
خطبه چنین امده است : 


ای بندگان خدا شما را به تقوا و پرهیزکاری سفارش می کنم و از منافقان 
برحذر می دارم, چرا که آنها گمراه و گمراه کننده اند؛ خطاکار و غلط 
اندازند؛ از ون ات رانک تازه ای دود شوم اند و به قيافه ها 4 های 
مختلف خودنمایی می کنند 


از هر وسیله ای برای فریفتن و در هم شکستن شما بهره می گيرند و در 
هر کمین گاهی به کمین شما نشسته اند. 


بد باطن و خوش ظاهرند, و پیوسته مخفیانه برای فریب مردم گام بر می 
دارند, و از بیراهه ها حرکت می کنند. 


گفتارشان به ظاهر شفا بخش, امّا کردارشان دردی است درمان ناپذیر. 


بر رفاه ۵ آستانتش مردم. حسد می ورزند؛ ار کی کرفتار بلایی شود 
خوشحال 


همواره امیدواران را مایوس می کنند و همه جا آنة یاس می خوانند؛ آنها در 
هر راهی کشته ای دارند! و برای نفوذ در هر دلی راهی ! و برای هر 


مصیبتی اشک ساختگی می ریزند! 


مدح و ثنا به یکدیگر, قرض می دهند و از یکدیگر انتظار پاداش دارند؛ در 
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تقاضاهای خود اصرار می ورزند؛ و در ملامت پرده دری می کنند؛ و هرگاه 
حکمی کنند از حد تجاوز می نمایند. 


زنده ای عامل مرگی, برای هر دری کلیدی, و برای هر شبی چراغی تهیه 


دیده اند ! 


برای رسیدن به مطامع خویش و گرمی بازار خود و فروختن کالا به گران 


باطل خود را شبیه حق جلوه می دهند, و در توصیف ها راه فریب پیش می 
گیرند. 


طریق وصول به خواسته خود را آسان. و طریق خروح از دامشان را تنگ و 
پرپیج و خم جلوه می دهند . ؛ آنها دار و دیسته شیطان و شرارم های آتش 
دوز خند؛ همان گونه که خداوند فر موده: «اولَیک جرب الشیّطان لا ان جرب 
الشتطان هم الخاسژون؛ آنها حزب شیطانند, بدانید حزب شیطان 
زبانکارن ِ« 


در این خطبه غزژا به اوصاف زیادی از آنها اشاره شده که بحث های گذشته 


ار تخافقات رای ام خوایه اسان 


همان گونه که در مقذمه این بحث گفتیم منافقان خطرناک ترین افراد هر 
اجتماعند, چرا که: 


اقلا خن درون امه ها زند چی‌عی کته و از مام اشران با خترند: 


کانیا # شاختن آها هفیشه کار .اسان فسشتن اه مورا چنان در لیات 
دوست نشان می دهند که انسان باور نمی کند. 


الثاً : چون چهره اصلی آنها برای بسیاری از مردم ناشناخته است, درگیری 
مستقیم و مبارزه صریح با انها کار مشکلی است. 


رابعاً : آنها پیوندهای مختلفی بامومنان دارند (پیوندهای سببی و نسبی و 
غیر اینها) و وجود همین پیوندها, مبارزه با انها را پیچیده تر می سازد. 


ِ_ٍِِ 
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جوامع به بار آورند؛ و به همین دلیل, برای رفع شرّ آنها باید برنامه ریزی 
دقیق و وسیعی داشت. 


در حدیئی آمده ٍست که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «انی لا آحاف 
ی مَوّمناً لا مُشرکا ما ال مد قِیمَتَعَهٌ الله بایمانه, و ما الْمُشرک 
قیخزیه اللهٌ بشر که لا و لکتّی آخاف عَلَیْکمٌ کل منافق عالِمْ اللسان, ِ 
قا تقرفون 5 بل قا تکزون؛ من بر امتم نه از موّمنان بیمناکم, نه 

فشتر دان, اما مومن 


ایمانش مانع ضرر اوست., و اما مشرک خداوند او را به خاطر شرکش 
رسوا می کند؛ ؛ ولی من از «منافق» بر شما می ترسم که از زبانش علم 
می ریزد (و در قلبش کفر و جهل است) سخنانی می گوید که برای شما 
دلیذیر است. اما اعمالی (در خفا) انجام می دهد که زشت و بد است.» 


درباره منافقان بحث های مشروح دیگری در تفسیر وزین نمونه, جلد اوّل, 
ذیل ایات 8 تا 16 سوره بقره, و در جلد 7 ذیل ایه 43 تا 45 سوره توبه, و 
در جلد 8. ذیل آیات 60 تا 85 سوره توبه, و در جلد 17 ذیل آیات 12 تا 17 
سوره احزاب, آمتن است. 


کوتاه سخن و است که قرآن دربارم آنها این همه بحّت 
کرده باشد؛ : و نشانه ها و اعمال و خطرات آنها را بازگو نموده باشد؛ این 
سرمایه گذاری وسیع قرآن در این باره دلیل بر خطر فوق العاده منافقان 


است. 


ج ) منافق خشک و شکننده است 


دز طول زند کین طوفان هایی می وزد. و امواج خروشانی پدیدار می گردد؛ 
موّمنان با استفاده از نیروی ایمان و تول, و نقشه های صحیح, گاه جنگ و 
گریز, و گاه حمله های پی در پی, آنها را از سر می گذرانند و پیروز می 
شوند" ؛ اما منافق یکدنده و لجوح می ایستد تا می شکند, در حدیثی (از 


‌ ۰ ‌ ‌ 


«متل اون کَمتل الرَرّع لا ترال الرْیْخْ تمبلة, و لا یرال المْوْمن 


البلا ومیل التافه حمتل سحره ور موّمن 
تا بادها او را 
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می خواباند اما بعداً به پا می خیزد و پیوسته حوادث سخت و بلاها را تحمّل 
کرده از سر می گذراند, اما منافق همانند درخت صنوبر است. نرمشی از 
خود نشان نمی دهد و می ایستد تا از ريیشه کنده شود.» 

د) شاخه های نفاق 


نفاق معنای وسیعی دارد که هرگونه دو گانگی ظاهری و باطن را در پر می 
گیرد؛ مصداق بارز آن, نفاق عقیدتی است, که آیات: مناققین معمولا : 

به آن است و آن مربوط به کسانی است که در ظاهر اظهار ایمان می 
کنند, ولی در دل, شرک و کفر, پنهان می دارند. 


اقا نفاق عملی در مورد کسانی است که اعتقاد باطنی آنها اسلام است؛ 
ولی اعمالی بر خلاف این تعهّد باطنی انجام می دهند که دوگانگی چهره 
درون و برون را نشان می دهد, مانند: پیمان شکنی؛ دروغ؛ خیانت در 
امانت ؛ لذا در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام صلي الله علیه ,و آله آمده 
است: «تلات مَن کُنّ فیه کان مُتَافقاً و ان ضام و صَلی, و آن هم راخ 

من [ذا امن خَان, و لا حذت دب و 5 وعد جلف ؛ سه چیز است در 
0 باشد منافق است. هرچند نماز بخواند و روزه بگیرد و خود را 
مسلمان بداند: کسی که در امانت خیانت مي کند ؛ و به هنگام سخن گفتن 
دروغ می گوید؛ و هرگاه وعده ای می دهد تخلف می کند.» 


در حدیث دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آله می خوانیم : «ما زاد 
حون الجَسَد عَلی ما فی القَلب قَهو عندتا نقاق ار 
بر آنچه در قلب است افزون گردد, آن در نزد ما نفاق است.» 


فرکز‌جای دیکر از آهام علن ین الخشنن علیه السلام.عی: خوامم: رتافد 
هی و لا تتهی و مر یقا لا بایی تصاففه نمی از .گر من کنه آطا کود: 
آن» .| نویه نفی: وید و امر به معروف می کند اما خودش انجام نمی 
دهد.> 


و از شعب مهم نفاق عملی, مسأله شرک و ریاکاری است که در روایات 


۴ عا کل 
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بارالها ! تو بهتر می دانی دامنه نفاق در عصر ما وسبع و گسترده شده 
است و جز به لطف و مرحمتت راه نجات از آن نیست؛ ما را از گرفتار 
شدن به صفات منافقان و افتادن در دام انها رهایی بخش !| 


پروردگارا! تو آگاهی که نفاق بسیار پیچیده و خزنده است, و رگه های 
نامرئی دارد؛ ما را از نفاق اشکار و پنهان در اعتقاد و ایمان. و گفتار و بیان 
«آمین پا ربالعالمین» 
جمادی الثانی 1429 


فرشا 1۳397 
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6.بعْتذژون... المَوّم الْعاسقین//94 تا 96 114 

7.آاغراب... ان اللة عَمُورْ 7حیمٌ//97 تا 99 117 

9. تن حَولَكَمْ...// 101 121 

9.وخَرون اعْتَرفوا...// 102 124 

0 والذین ایخذوا... واللة لیخ کی//107 تا 110 127 

41واً بمول... الا قلیلا...احزاب12 تا 16 139 

2 الذین... وَأَْبَاَهُمْ...محمد صلی الله علیه و آله25 تا 27 147 
43.أم خست الذین... متا کُمْ...//29 تا 31 150 
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ای را بر ون تا 1 12 197 
5.کمَتلِ السَیّْطان... الظالمین...//16 و 17 161 
6 جاءک... أنّی بُوْقکونَ منافقین1 تا 4 167 


- 


7 و(اقیل لهُمْ... لا بعَلَمُونَ//5 تا 8 175 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


